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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو الله اکبر وايو الله اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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فصل اول 

آريايى‌ها

اين‌فصل‌مشتمل‌بر‌مطالب‌ذيل‌است:

-‌آريايى‌ها‌در‌افغانستان؛

-‌‌مدنيت‌ويدى؛

-‌مدنيت‌اوستايى؛

-‌تاريخ‌اساطيرى‌افغانستان؛

-‌هخامنشيان،‌يونانيان‌و‌مورياييان.
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اهداف فصل

انتظار‌مى‌رود‌تا‌شاگردان‌در‌پايان‌اين‌فصل‌به‌اهداف‌ذيل‌نايل‌آيند:

-‌در‌مورد‌تمدن‌آريايى‌ها،‌مدنيت‌ويدى‌و‌اوستايى‌معلومات‌حاصل‌نمايند؛

-‌تاريخ‌اساطيرى‌افغانستان‌را‌بدانند؛

-‌به‌ارتباط‌هخامنشى‌ها،‌يونانى‌ها،‌و‌موريايى‌ها‌معلومات‌حاصل‌كنند؛

-‌مدنيت‌هاى‌ويدى‌و‌اوستايى‌را‌باهم‌مقايسه‌كرده‌بتوانند؛

-‌اوضاع‌افغانستان‌را‌در‌زمان‌هخامشى‌ها،‌يونانى‌ها‌و‌موريايى‌ها‌تحليل‌و‌باهم‌مقايسه‌كرده‌

بتوانند؛

-‌به‌تاريخ‌كشور‌علاقه‌مندى‌پيدا‌نمايند.
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آرياناى‌كهن)افغانستان‌امروز(‌از‌دو‌تا‌سه‌هزار‌سال‌قبل‌از‌ميلاد‌داراى‌زراعت‌و‌آبيارى‌
دستى،‌ صنايع‌ ميلاد‌ از‌ قبل‌ اول‌ سال‌ هزار‌ طى‌ در‌ بود.‌ پرنفوس‌ و‌ توانگر‌ شهر‌ و‌ پيشرفته‌
مسكوكات،‌طب،‌نجوم،‌نساجى‌و‌فلزكارى‌رواج‌داشت‌و‌جايگاه‌پنجم‌كانون‌هاى‌تمدن‌

جهانى‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌بود.‌‌‌
مردمانى‌كه‌نزديك‌به‌‌2500سال‌قبل‌از‌ميلاد‌در‌افغانستان‌قديم‌مسكون‌شده‌بودند.‌
اين‌قبايل‌خود‌را‌آرينمى‌ناميدند‌كه‌معناى‌اصيل‌و‌نجيب‌را‌افاده‌مى‌كند.‌در‌رابطه‌به‌محل‌
اقامت‌‌نخستين‌ايشان‌اطلاعات‌دقيق‌به‌دست‌نيامده،‌ولى‌اين‌ثابت‌شده‌است‌كه‌آرياييان‌
از‌طرف‌شمال‌افغانستان‌)آمو‌دريا‌و‌سير‌دريا(‌وارد‌شمال‌افغانستان‌به‌خصوص‌بلخ‌شده‌‌و‌
در‌آنجا‌نخستين‌مدنيت‌عصر‌آريايى‌را‌اساس‌گذاشته‌اند‌و‌وطن‌خود‌را‌آريانا‌نام‌نهادند.

سروده‌هاى‌ويدى‌يكى‌از‌مهمترين‌منابع‌و‌مآخذ‌دررابطه‌به‌شناخت‌آريايى‌ها‌مى‌باشد.‌

در‌سروده‌هاى‌ويدى‌معلومات‌زيادى‌راجع‌به‌قبايل‌آريايى‌موجود‌است.‌آريايى‌ها‌محل‌
اقامت‌خويش‌را‌)آريانا‌ويجه(‌يا‌)آرياناورشو(‌مى‌ناميدند.‌در‌سروده‌هاى‌ويدى‌از‌قبيلة‌به‌
نام‌الينا‌تذكر‌به‌عمل‌آمده‌است‌كه‌ساكنان‌الينگار‌كنو‌نى‌بوده‌اند.ساكنان‌بولان‌را‌به‌نام‌

بهالانه‌ياد‌كرده‌اند.

درس اول
تمدن آريانا

‌‌‌‌‌در‌اين‌درس‌پيرامون‌چگونه‌گى‌زنده‌گى‌آريايى‌ها‌در‌افغانستان‌معلومات‌حاصل‌

خواهيد‌كرد.

جريان‌كوچ‌كشى‌آريايى‌ها‌
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در‌سرود‌هاى‌ويدى‌از‌مناطق‌تحت‌حاكميت‌آريايى‌ها‌نيز‌تذكر‌به‌عمل‌آمده‌كه‌قسمت‌
زيادى‌از‌اين‌مناطق‌طبق‌ارزيابى‌جغرافيه‌دانان‌تاريخى‌در‌افغانستان‌كنونى‌تشخيص‌و‌شناسايى‌
شده‌است.‌به‌عنوان‌نمونه‌از‌هريوا‌)هرات(‌هراوتى‌)دهراوت(‌بلهيكه‌)بلخ(‌مى‌توان‌نام‌برد.



افزون‌بر‌نام‌هاى‌مناطق‌در‌ريگويدا‌از‌دريا‌ها‌و‌كوها‌نيز‌نام‌برده‌شده؛‌بطور‌مثال‌منجوان‌

نام‌كوهى‌است‌كه‌در‌ميان‌نورستان‌و‌بدخشان‌كنونى‌موقعيت‌دارد.

در‌ كه‌ تحقيقاتى‌ بربنياد‌ و‌ داشتند‌ زنده‌گى‌كوچى‌گرى‌ بلخ‌ به‌ آمدن‌ از‌ قبل‌ آريايى‌ها‌

سال‌1939م.‌در‌تالى‌برزو‌سمرقند،‌صورت‌پذيرفته،‌تصوير‌يكى‌از‌شاهان‌آريايى‌كه‌به‌

روى‌ظرف‌گلى‌نقش‌شده‌بوده‌به‌دست‌آمده‌كه‌به‌باور‌دانشمندان‌اين‌تصوير‌مربوط‌به‌

به‌ كوچى‌ها‌ مشهور‌ حاكم‌ ويدى‌ سرودهاى‌ در‌ مى‌باشد.‌ آريايى‌ها‌ قديم‌ شاه‌ )كيومرث(‌

نام‌كيومرث‌ياد‌شده‌است.‌ذكر‌كلمة‌پادشاه‌در‌سروده‌هاى‌ويدى‌به‌اثبات‌مى‌رساند‌كه‌

آرياييان‌در‌زمان‌زنده‌گى‌باديه‌نشينى‌خويش‌داراى‌نظام‌شاهى‌بوده‌اند.

زيادت‌نفوس‌آريايى‌ها‌در‌بلخ‌و‌اطراف‌آن‌موجب‌شد‌تا‌آن‌ها‌به‌صورت‌دسته‌جمعى‌

به‌سمت‌جنوب،‌جنوب‌شرق‌و‌غرب‌شروع‌به‌مهاجرت‌نمايند.‌آريايى‌ها‌بعد‌از‌مسكون‌

شدن‌در‌فارس‌تمدنى‌را‌بنياد‌نمودند‌كه‌به‌تمدن‌فارس‌معروف‌شد‌و‌در‌بحث‌تمدن‌ها‌از‌

آن‌ياد‌آورى‌مى‌شود.

يك‌شاخة‌آريايى‌ها‌به‌طرف‌غرب‌مهاجرت‌نمودند‌كه‌ابتدا‌به‌ايران‌و‌بعد‌به‌تركيه‌و‌

سرانجام‌تا‌به‌كشورهاى‌اروپايى‌رسيدند،‌دستة‌ديگرى‌به‌جنوب‌شرق‌حركت‌نمودند،‌به‌

هند‌شمالى‌و‌بعد‌به‌مناطق‌مركزى‌هندقديم‌رسيدند.‌آن‌عده‌از‌آرياييان‌كه‌در‌دو‌طرف‌

هندوكش‌مقيم‌ماندند‌به‌ترتيب‌دو‌تمدن‌)ويدى‌و‌اوستايى(‌را‌يكى‌بعد‌ديگرى‌در‌افغانستان‌

قديم‌اساس‌گذاشتند‌كه‌تفصيل‌آن‌را‌در‌درس‌هاى‌آينده‌خواهيد‌خواند.

  فعاليت داخل صنف
دستة‌ و‌ دربلخ‌ آريايى‌ها‌ اقامت‌ به‌ راجع‌ اول‌ دستة‌ تقسيم‌شوند،‌ دسته‌ دو‌ به‌ شاگردان‌
دومى‌راجع‌به‌هجرت‌اخير‌آن‌ها،‌به‌وسيلة‌نمايندة‌خود‌به‌يكديگر‌معلومات‌ارائه‌دارند.

 سؤالات
1-‌آريايى‌ها‌چه‌وقت‌به‌افغانستان‌آمدند؟‌باهم‌بحث‌نموده.

2-آريايى‌ها‌از‌بلخ‌به‌كدام‌جهات‌مهاجرت‌كردند؟

 فعاليت  بيرون از صنف
ديگر‌ به‌ صنف‌ در‌ را‌ آن‌ و‌ نموده‌ آورى‌ جمع‌ معلومات‌ آرياييان‌ به‌ راجع‌ شاگردان‌

هم‌صنفان‌خويش‌ارائه‌نمايند.
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‌‌‌‌‌قديمترين‌مدنيت‌آريايى‌در‌افغانستان‌به‌نام‌ويدى‌ياد‌مى‌گردد،‌كلمة‌ويدى‌از‌ويدگرفته‌

نام‌)ويدى(‌مسمى‌ افاده‌مى‌كند.‌اين‌مدنيت‌به‌خاطرى‌به‌اين‌ شده‌كه‌مفهوم‌علم‌و‌دانش‌را‌

اتهرو‌ويدا،‌ساماويدا‌و‌ويجور‌ويدا(‌به‌ شده‌كه‌معلومات‌آن‌از‌چهاركتاب‌ويدى‌)ريگويدا،‌

دست‌آمده‌است.‌آغاز‌سروده‌ها‌به‌)2000(‌سال‌قبل‌از‌ميلاد‌مى‌رسند‌كه‌بصورت‌شفاهى‌از‌

يك‌نسل‌به‌نسلى‌ديگر‌منتقل‌شده‌و‌شش‌قرن‌قبل‌از‌ميلاد‌به‌زبان‌سانسكريت‌به‌رشتة‌تحرير‌

درآمده‌است.

آريايى‌هاى‌عصر‌ويدى‌شهر‌بخُدى‌قديم‌را‌به‌عنوان‌پايتخت‌و‌نخستين‌مركز‌ادارى‌خويش‌

تعيين‌نمودند‌و‌در‌كنار‌زنده‌گى‌كوچى‌نشينى‌به‌زراعت‌و‌باغدارى‌دست‌به‌كار‌شدند،‌براى‌امرار‌

معيشت،‌خانه‌هاى‌فراخ‌ساختند‌و‌به‌ايجاد‌شهر‌ها‌نيز‌موفق‌شدند.‌براى‌حفاظت‌از‌شهر‌در‌اطراف‌آن‌

نمودند‌ احداث‌ بلند‌ برج‌هاى‌ و‌ ديوار‌هاى‌عريض‌

كه‌آثار‌و‌علايم‌آن‌تا‌هنوز‌باقى‌مانده‌است.

مردمان‌عصر‌ويدى‌احتياجات‌اولية‌خويش‌

را‌از‌‌راه‌‌زراعت‌و‌مالدارى‌مرفوع‌مى‌ساختند،‌

استفاده‌ برعلاوه‌ بودند.‌ كرده‌ اهلى‌ را‌ حيوانات‌

براى‌ نيز‌ حيوانات‌ پوست‌ از‌ شير،‌ و‌ از‌گوشت‌

تبادلة‌ مى‌ساختند،‌ پاپوش‌ و‌ گرم‌ لباس‌ خويش‌

حيوانات‌به‌جاى‌سكه‌اساس‌مبادلات‌داد‌و‌ستد‌

بود‌كه‌آن‌را‌پيسو‌مى‌گفتند‌ومعاملات‌جنس‌به‌

جنس‌صورت‌مى‌گرفت.

اقسام‌غله‌ها‌و‌حبوبات‌را‌مى‌شناختند‌ نايل‌شده‌بودند،‌ به‌پيشرفت‌هاى‌ در‌عرصة‌زراعت‌

ساختن‌ است.‌ شده‌ يادآورى‌ آن‌ از‌ صراحت‌ به‌ ويدى‌ سروده‌هاى‌ در‌ مى‌نمودندكه‌ زرع‌ و‌

استفاده‌ ميله‌ها‌ و‌ از‌آن‌در‌جشن‌ و‌ نيز‌ساخته‌مى‌شد‌ زيورات‌ و‌ بود‌ مرسوم‌ ظرف‌هاى‌گلى‌

صورت‌مى‌گرفت.

سهم‌زنان‌در‌عصر‌ويدى‌مشخص‌بود،‌يك‌تعداد‌از‌زنان‌شوهران‌شان‌را‌بيرون‌از‌خانه‌

مدنيت ويدىدرس دوم

‌‌‌‌در‌اين‌درس‌راجع‌به‌چگونه‌گى‌وضع‌اجتماعى،‌سياسى،‌اقتصادى‌و‌فرهنگى‌
عصر‌ويدى‌آشنا‌مى‌شويد.‌

تصوير‌از‌بالاحصار‌شهر‌قديم‌بلخ‌)بخدى(
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بر‌آن‌يك‌تعداد‌زنان؛‌ افزون‌ امور‌منزل‌را‌برعهده‌داشتند.‌ همكارى‌مى‌كردند‌و‌تعداد‌شان‌

همچون‌دانشمندان‌)ريشى‌ها(‌به‌امور‌اجتماعى‌اشتغال‌داشتند‌و‌شعر‌مى‌سرودند؛‌طورى‌معلوم‌

مى‌شود‌كه‌‌سرودن‌و‌به‌خاطر‌سپردن‌سروده‌هاى‌ويدى‌از‌نظر‌زمانى‌بسيار‌پيش‌‌آغاز‌شده‌

است؛‌اما‌قديمى‌ترين‌حادثة‌ياد‌شده‌در‌سروده‌هاى‌ويدى‌به1800ق‌م‌مى‌رسد‌كه‌آغاز‌آشكار‌

مدنيت‌ويدى‌محسوب‌مى‌شود.‌مدنيت‌ويدى‌به‌طور‌ناگسستنى‌از1200-‌‌1000سال‌قبل‌از‌

ميلاد‌دوام‌داشت.

6

بيشتر بدانيد
 نمونة از فرهنگ عصر ويدى

به‌دور‌خانه‌خود‌چرخ‌ داماد‌دست‌عروس‌خود‌را‌مى‌گرفت‌و‌سه‌مرتبه‌عروس‌را‌

مى‌داد‌و‌اين‌سرود‌را‌مى‌خواند‌»من‌دست‌شما‌را‌به‌شگون‌نيك‌مى‌گيرم‌تا‌شما‌با‌من‌تا‌

پيرى‌زنده‌و‌خوش‌باشيد.«

وقتى‌كه‌عروس‌به‌خانة‌داماد‌مى‌رسيد،‌داماد‌او‌را‌به‌خواندن‌اشعار‌ذيل‌استقبال‌مى‌كرد.

»درينجا‌خوشى‌نصيب‌شما‌باد،‌خانه‌تان‌از‌مال‌و‌دولت‌و‌اولاد‌پر‌شود‌اى‌عروس‌

مقبول!‌تو‌اين‌خانه‌را‌نگهدار‌و‌با‌صاحب‌خود‌باش‌تا‌به‌پيرى،‌اين‌خانه‌از‌تو‌باشد‌حال‌تو‌

در‌اينجا‌زنده‌گى‌كن‌و‌از‌اينجا‌هرگز‌جدا‌مشو!‌تو‌صاحب‌عمر‌زياد،‌نواسه‌و‌كواسه‌هاى‌

زياد‌باشى،‌تو‌هم‌درينجا‌خوشحال‌زنده‌گى‌كنى‌اى‌بانوى‌اين‌خانه!«

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌راجع‌به‌زراعت‌و‌گروه‌دوم‌راجع‌به‌احوال‌

زنان‌و‌سهم‌شان‌در‌عصر‌مدنيت‌ويدى‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات
1-كلمة‌ويدى‌چه‌معنى‌دارد‌؟

2-‌در‌مدنيت‌ويدى‌كدام‌شهر‌منحيث‌مركز‌انتخاب‌شد؟‌
3-‌مدنيت‌ويدى‌از‌نظر‌زمانى‌به‌كدام‌سال‌ها‌ارتباط‌مى‌گيرد؟



‌‌‌‌حدود‌هزار‌سال‌قبل‌از‌ميلاد‌مدنيت‌اوستايى‌در‌بلخ‌يا‌بخدى‌قديم‌پى‌ريزى‌شد.‌اين‌

مدنيت‌به‌خاطرى‌به‌نام‌اوستايى‌ياد‌مى‌گيرد‌كه‌معلومات‌زيادى‌در‌خصوص‌اين‌مدنيت‌در‌

كتاب‌مذهبى‌كه‌اوستا‌نام‌دارد‌و‌به‌دست‌مؤرخان‌رسيده‌است،‌وجود‌داشت.

‌اوستا‌مجموعه‌يى‌از‌نصايحى‌است‌كه‌توسط‌زردشت‌يا‌سپين‌تمان‌نوشته‌شده‌و‌درضمن‌

يگانه‌منبع‌مهم‌معلوماتى‌است‌كه‌مدنيت‌هاى‌اولى‌آريايى‌ها‌و‌تاريخ‌اين‌منطقه‌به‌خصوص‌

يا‌زردشت‌جمع‌ از‌مرگ‌سپين‌تمان‌ بعد‌ .‌كتاب‌اوستا‌ افغانستان‌قديم‌را‌روشن‌مى‌سازد‌

آورى‌و‌به‌نام‌اوستا‌انتشار‌يافت.‌تعداد‌زيادى‌از‌دانشمندان‌اوستا‌را‌به‌معناى‌قانون‌و‌هدايت‌

تعريف‌كردند.‌نخستين‌متن‌اوستايى‌در‌)12000(‌پوست‌حيوان‌نوشته‌شده‌بودكه‌در‌زمان‌

حملات‌سكندر‌قسمتى‌زياد‌آن‌سوختانده‌شد.‌بعد‌از‌حملات‌سكندر،‌پيروان‌آيين‌زردشتى‌

بار‌ديگر‌بقاياى‌كتاب‌اوستا‌را‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌در‌پنج‌بخش‌آن‌را‌به‌رشتة‌تحرير‌در‌

آوردند‌كه‌به‌نام‌يسنا،‌ويسپرد،‌ونديد‌اد،‌يشت‌و‌خرده‌اوستا‌ياد‌مى‌شود.

‌20 سن‌ به‌ و‌ آمد‌ دنيا‌ به‌ بلخ‌ در‌ ميلاد‌ از‌ قبل‌ ‌660 درسال‌ زردشت‌ كه‌ مى‌شود‌ گفته‌

ساله‌گى‌منزوى‌گشت‌تا‌اين‌كه‌در‌عمر‌‌42ساله‌گى‌رهبر‌آيين‌خودگرديد.‌بعد‌از‌آن‌نصايح‌

خويش‌را‌آغاز‌كرد‌و‌گشتاسپ‌پادشاه‌را‌به‌آيين‌خود‌دعوت‌نمود.‌گشتاسپ‌دعوت‌وى‌

را‌پذيرفت‌و‌به‌دين‌زردشتى‌گراييد.

زردشت‌در‌آيين‌خويش‌آهورامزدا‌را‌خداى‌نيكويى‌و‌اهريمن‌را‌خداى‌بدى‌ها‌يا‌شر‌

دانسته‌و‌مجادله‌ميان‌آن‌ها‌را‌نيز‌هميشه‌گى‌و‌غير‌قابل‌انقطاع‌مى‌دانست.‌به‌پيروان‌خويش‌

توصيه‌مى‌كرد‌با‌آهورامزدا‌باشيد‌تا‌از‌شر‌اهريمن‌در‌امان‌شويد.‌از‌بيانات‌مشهور‌وى‌پندار‌

نيك،‌گفتار‌نيك‌و‌كردار‌نيك‌است.

از‌نظر‌ژوزف‌هاكن،‌تصاويرى‌كه‌در‌منطقة‌باستانى‌)دختر‌نوشيروان(‌بلخ‌به‌روى‌سنگ‌

و‌كوه‌پارها‌‌حك‌شده،‌بقاياى‌آثار‌و‌نقاشى‌عصر‌زردشتى‌هويدا‌است.

درس سوم
مدنيت اوستايى

‌در‌اين‌درس‌راجع‌به‌ميان‌آمدن‌مدنيت‌اوستايى‌در‌بلخ‌)بخدى(‌معلومات‌حاصل‌

خواهيد‌كرد.
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آريايى‌ها‌در‌عصر‌اوستا‌رسوم‌و‌عاداتى‌داشتند‌كه‌تا‌هنوز‌هم‌در‌ميان‌يك‌تعداد‌اقوام‌و‌

قبايل‌معمول‌است‌به‌طور‌مثال‌از‌نيزه‌بازى،‌اسپ‌دوانى،‌جشن‌سال‌نو،‌اتن،‌ترانة‌روزهاى‌

ميله،‌موسيقى‌و‌غيره‌مى‌توان‌ياد‌كرد.

اوستا‌يك‌تعداد‌سلسله‌هاى‌سياسى‌را‌معرفى‌مى‌دارد‌كه‌در‌تاريخ‌به‌نام‌تاريخ‌اساطيرى‌

شهرت‌يافته‌كه‌در‌درس‌هاى‌بعدى‌به‌تفصيل‌آن‌خواهيم‌پرداخت.

  فعاليت داخل صنف
شاگردن‌به‌دو‌دسته‌تقسيم‌شوند.‌دستة‌اول‌راجع‌به‌اوستا‌و‌دسته‌دوم‌در‌مورد‌تحقييقات‌

ژوزف‌هاكن‌معلومات‌خويش‌را‌به‌وسيلة‌نماينده‌هاى‌گروه‌خود،‌به‌ديگر‌هم‌صنفان‌شان‌

بيان‌دارند.

 سؤالات
اوستا،‌يعنى‌چه؟‌توضيح‌دهيد. ‌.1

راجع‌به‌‌زردشت‌چه‌مى‌دانيد؟‌ ‌.2

 فعاليت  بيرون از صنف
شاگردان‌در‌مورد‌زردشت‌با‌استفاده‌از‌منابع‌مطالبى‌را‌تهيه‌و‌در‌صنف‌قرائت‌كنند.
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‌‌‌‌
‌بر‌اساس‌نوشته‌هاى‌متون‌اوستايى‌و‌يك‌تعداد‌شاهنامه‌ها،‌سه‌دوره‌بسيار‌مهم‌تاريخ‌
افغانستان‌قديم‌شناسايى‌شده‌است.‌اين‌دوره‌ها‌به‌نام‌هاى‌پيشداديان،‌كيانى‌ها‌و‌اسپه‌ياد‌
گرديده‌است‌كه‌از‌اولين‌حاكميت‌سياسى‌مدنيت‌هاى‌قديم‌افغانستان‌به‌شمار‌مى‌روند.‌

‌‌‌‌‌نخستين‌حاكميت‌سياسى‌كشورما‌در‌كتاب‌اوستا‌به‌نام‌پيشداديان‌ياد‌شده‌است،‌
نوشته‌هاى‌ در‌ البيرونى‌ ابوريحان‌ مى‌شد.‌ ناميده‌ كيومرث‌شاه‌ خانواده‌ اين‌ حاكم‌ اولين‌
خويش‌كيومرث‌را‌به‌نام‌هوشنگ‌ياد‌كرده‌است.‌وى‌اولين‌حاكم‌آريايى‌بود‌كه‌اساس‌
حاكميت‌سياسى‌بلخ‌را‌گذاشت.‌بعد‌از‌كيومرث،‌پسر‌وى‌تهمورث‌به‌قدرت‌رسيد‌در‌
زمانى‌پادشاهى‌موصوف‌وزيرمدبر‌و‌لايق‌شيداسپ‌در‌امور‌دولتى‌سهم‌فعال‌داشت.‌وى‌

علاوه‌برخدمات‌دولتى،‌نحوة‌ساختن‌لباس‌و‌ريستن‌پشم‌را‌نيز‌به‌مردم‌مى‌آموخت.
يكى‌از‌شاهان‌معروف‌سلسله‌پيشداديان‌يما‌يا‌جمشيد‌ناميده‌مى‌شد‌كه‌بعد‌از‌تهمورث‌
به‌‌قدرت‌رسيد،‌يما‌اولين‌پادشاهى‌بود‌كه‌اساس‌‌شهر‌را‌در‌بلخ‌گذاشت،‌يما‌هدايت‌
ساختن‌شهر‌را‌از‌آهورامزدا‌دريافت‌كرد،‌يما‌پادشاه،‌شهرى‌ساخت‌كه‌طول‌و‌عرض‌آن‌
به‌اندازة‌يك‌ميدان‌اسپ‌دوانى‌بود.‌حوض‌هاى‌آب،‌ميدان‌اسپ‌دوانى‌و‌مناطق‌مناسب‌
براى‌قريه‌ها‌و‌خانه‌ها‌تهيه‌كرد،‌در‌كنار‌آن‌يك‌باغ‌وحش‌كه‌يك‌يك‌جوره‌از‌حيوانات‌

وحشى‌در‌آن‌نگهدارى‌مى‌شد‌نيز‌ساخت.
وجود‌‌ زيادى‌ نعمات‌ مى‌گرفت،‌ صورت‌ زياد‌ توجه‌ مردم‌ به‌ يما‌ حاكميت‌ زمان‌ در‌
داشت‌و‌مردم‌در‌رفاه‌و‌آرامش‌به‌سر‌مى‌بردند.‌زمانى‌كه‌ضحاک‌بر‌يما‌پيروز‌گرديد؛‌مردم‌
به‌مشكلات‌مواجه‌شد،‌ضحاک‌به‌زور‌و‌جبر‌پادشاهى‌خود‌را‌پيش‌مى‌برد‌كه‌از‌اثر‌آن‌
مردم‌بسيار‌آزار‌و‌اذيت‌شدند‌تا‌سرانجام‌‌كاوة‌آهنگر‌چرم،‌روى‌پاهاى‌خود‌را‌منحيث‌
بيرق‌بلند‌نمود‌و‌مردم‌را‌در‌مقابل‌ضحاک‌به‌قيام‌دعوت‌نمود‌كه‌در‌تاريخ‌به‌نام‌درفش‌
كاويانى‌شهرت‌يافت.‌فريدون‌نيز‌حاضر‌به‌پذيرش‌قربانى‌صد‌اسپ‌و‌يكهزار‌گاوشد‌و‌

در‌مقابل‌ضحاک‌قيام‌كرد،‌در‌نتيجه،‌فريدون‌پيروز‌شد‌و‌ضحاک‌را‌از‌بين‌برد.
فريدون‌قلمرو‌تحت‌حاكميت‌خويش‌را‌بين‌پسرانش‌ايرج،‌تور‌و‌سلم‌تقسيم‌كرد.‌
از‌آنكه‌پسر‌ بعد‌ از‌خود‌كردند‌ را‌ او‌ پادشاهى‌ ايرج‌را‌كشتند‌و‌ برادرخود،‌ تور‌و‌سلم‌

درس چهارم
تاريخ اساطيرى افغانستان
                سلسلة اول: حكمرانى پيشداديان
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حاكميت‌ وسياسى‌ اقتصادى‌ فرهنگى،‌ اجتماعى،‌ اوضاع‌ به‌ راجع‌ درس‌ اين‌ در‌

پيشداديان‌و‌چگونه‌گى‌پايان‌يافتن‌اين‌سلسله‌معلومات‌حاصل‌مى‌نماييد.



ايرج‌منوچهر‌بزرگ‌شد‌انتقام‌پدر‌خويش‌را‌از‌كاكاهايش‌گرفت‌و‌آن‌ها‌را‌كشت‌‌و‌خود‌
بر‌اريكة‌قدرت‌نشست.‌در‌زمان‌زمامدارى‌منوچهر‌يك‌تعداد‌پهلوانان‌نامور،‌نقش‌بسيار‌
مهمى‌در‌حكومت‌داشتند؛‌طور‌مثال‌رستم‌و‌سهراب،‌نريمان‌و‌تعدادى‌از‌پهلوانان‌ديگركه‌

در‌مقابل‌تورانيان‌ازحاكميت‌خويش‌دفاع‌كردند.
بعداز‌فريدون‌پسر‌وى‌نوذر‌به‌قدرت‌رسيد.‌در‌زمان‌زمامدارى‌وى،‌افراسياب‌تورانى‌بعد‌
از‌سه‌جنگ‌موفق‌شد‌تا‌نيروهاى‌نوذر‌را‌شكست‌دهد‌و‌براى‌مدتى‌بلخ‌را‌تحت‌تصرف‌
از‌ بعد‌ بود‌ هوشيار‌ و‌ عاقل‌ مرد‌ رسيد.‌وى‌ قدرت‌ به‌ اوزوه‌ نوذر‌ از‌ بعد‌ آورد.‌ در‌ خويش‌
جنگ‌هاى‌زيادى‌با‌تورانيان،‌درياى‌آمو،‌سرحد‌ميان‌قلمرو‌او‌و‌تورانيان‌گرديد.‌آخرين‌
حاكم‌سلسلة‌پيشداديان‌كرشاسپ‌بود‌كه‌بعد‌از‌مدت‌‌9سال‌زمامدارى‌به‌دست‌افراسياب‌

شكست‌خورد،‌به‌اين‌ترتيب‌زمامدارى‌پيشداديان‌پايان‌يافت.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند‌گروه‌او‌ل‌راجع‌به‌حاكمان‌سلسلة‌پيشداديان‌و‌گروه‌

دوم‌در‌مورد‌‌ايجاد‌شهر‌بلخ‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات
1-‌مؤسس‌سلسلة‌پيشداديان‌كى‌بود؟‌نام‌بگيريد.

2-‌شهر‌بلخ‌از‌طرف‌كدام‌پادشاه‌بنايافت‌؟معلومات‌دهيد.
3-‌ضحاک‌كى‌بود؟‌معلومات‌خويش‌را‌بيان‌كنيد.

 فعاليت  بيرون از صنف
شاگردان‌در‌مورد‌شهر‌بلخ‌)بخدى‌يا‌بلهيكه(‌مقاله‌يى‌ترتيب‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.

10



‌‌سلسلة‌دوم‌تاريخ‌اساطيرى‌افغانستان‌به‌نام‌كيانيان‌ياد‌شده‌است.‌كاو‌در‌متون‌ويدى‌
و‌اوستايى‌به‌معناى‌دانا،‌بزرگ‌و‌امير‌اطلاق‌شده،‌اين‌خانواده‌به‌خاطرى‌كاوى‌يا‌كيانى‌
گفته‌مى‌شود‌كه‌پيشوند‌)كى(‌با‌نام‌تمامى‌شاهان‌)حاكمان(‌اين‌سلسله‌پيوند‌دارد.‌نخستين‌
زمامدار‌خاندان‌كيانى،‌كيقباد‌نام‌داشت‌كه‌بنابر‌خواست‌پدر‌رستم‌پهلوان‌بر‌تخت‌كوه‌

البرز‌در‌حوالى‌بلخ‌نشست‌و‌زمامدارى‌وى‌‌15سال‌دوام‌يافت.
‌بعد‌از‌كيقباد‌پسر‌وى‌كيكاوس‌به‌تخت‌بلخ‌‌نشست.‌كيكاوس‌با‌كسانى‌كه‌‌با‌فرهنگ‌
و‌مدنيت‌آريايى‌مخالفت‌مى‌ورزيدند‌جنگ‌هايى‌به‌راه‌انداخت.‌اين‌دسته‌جنگجويان‌كه‌
در‌جنگل‌ها‌مازندران‌مى‌زيستند‌و‌در‌متون‌‌اوستايى‌از‌آن‌به‌نام‌ديو‌ها‌ذكرشده،‌از‌طرف‌
كيكاوس‌در‌هم‌شكست‌و‌تمدن‌آريايى‌را‌از‌حملات‌وسقوط‌نجات‌داد.‌در‌اوستا‌آمده‌
است‌كه‌كيكاوس‌به‌خاطرى‌كه‌از‌همه‌مقتدرتر‌باشد،‌صد‌رأس‌اسپ،‌يك‌هزار‌گاو‌و‌ده‌
هزار‌گوسفند‌‌را‌براى‌رب‌النوع‌اناهيتا‌قربانى‌كرد.‌از‌متون‌اوستايى‌بر‌مى‌آيد‌كه‌كيكاوس‌
در‌اطراف‌كوه‌‌ارزيفيه‌هفت‌قلعة‌بزرگ‌آباد‌كرد‌و‌به‌كشورهاى‌بزرگى‌حكم‌ميراند.
اوشنر‌داشت‌كه‌در‌زبان‌پشتوى‌ يا‌ پوره‌جيره‌ نام‌ به‌ دانا‌ كيكاوس‌وزير‌عاقل،‌هوشيار‌و‌

معاصر‌به‌معناى‌پوره‌‌‌‌＄ير‌)چالاک(‌استعمال‌مى‌شود.
مرتكب‌شد‌كه‌ را‌ اشتباهاتى‌ سلسله‌ زمامدارى‌خويش‌يك‌ دوره‌ اواخر‌ در‌ كيكاوس‌
سبب‌از‌دست‌دادن‌حاكميت‌وى‌گرديد.‌وزير‌خود‌را‌كه‌قبلا‌از‌آن‌ياد‌آورى‌شد‌كشت،‌
موصوف‌دعواى‌رفتن‌به‌آسمان‌ها‌نمود‌و‌محافظان‌سرحدى‌را‌برطرف‌كردكه‌در‌نتيجه‌
افراسياب‌تورانى‌مناطق‌تحت‌تصرف‌كيكاوس‌را‌به‌اشغال‌خود‌در‌آورد‌و‌به‌زمامدارى‌
وى‌نقطه‌پايان‌گذاشت؛‌ولى‌رستم‌پهلوان‌از‌سيستان‌قيام‌كرد‌وگليم‌افراسياب‌را‌برچپيد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
به‌نام‌ بعد‌از‌كيكاوس‌سياوش‌صاحب‌تاج‌وتخت‌بلخ‌شد.‌سياوش‌در‌متون‌اوستايى‌
سياورشن‌ذكر‌شده،‌وى‌يكى‌از‌حكمرانان‌دلير‌وشجاع‌بلخ‌بود.‌سياوش‌در‌ناحية‌آريانا‌
ويجه‌قلعه‌يى‌بزرگى‌بنا‌نهاد‌كه‌در‌متون‌اوستايى‌از‌آن‌به‌نام‌دژكنگ‌يادشده‌است.‌وى‌
دنيا‌آمد‌كه‌ به‌ از‌آن‌ها‌ پسرى‌ و‌ ازدواج‌كرد‌ تورانى‌ها‌ پادشاه‌ افراسياب‌ بافرنگيس‌دختر‌
كيخسرو‌نام‌داشت.‌سياوش‌در‌جنگ‌رويارويى‌با‌تورانى‌ها‌كشته‌شد‌و‌بعد‌از‌آن‌پسرش‌
كيخسرو‌حكمران‌بلخ‌شد.‌وى‌به‌هدف‌انتقام‌پدرش‌جنگ‌هاى‌را‌با‌تورانى‌ها‌به‌راه‌انداخت‌

درس پنجم
تاريخ اساطيرى افغانستان

سلسلة دوم: كيانيان

‌‌‌‌‌در‌اين‌درس‌درمورد‌حاكميت‌كيانيان،‌وضع‌اجتماعى،‌سياسى‌و‌چگونه‌گى‌

پايان‌يافتن‌زمامدارى‌اين‌سلسله‌آشنا‌خواهيد‌شد.
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با‌زنجير‌بست‌و‌بعد‌به‌قتل‌رساند.‌در‌ تا‌آنكه‌افراسياب‌زمامدار‌تورانى‌ها‌و‌برادر‌وى‌را‌
متون‌اوستايى‌آمده‌‌است‌كه‌كيخسرو‌مناطق‌مختلف‌كيانيان‌را‌به‌هم‌پيوند‌داد‌و‌از‌اختيار‌
و‌قدرت‌امپراتورى‌برخوردار‌شد.‌به‌همين‌ملحوظ‌است‌كه‌‌از‌وى‌به‌عنوان‌كشورگشا‌در‌
اوستا‌تذكر‌به‌عمل‌آمده‌است.‌بعد‌‌از‌كيخسرو‌سلسله‌حاكميت‌كياينان‌به‌پايان‌رسيد‌و‌

حكمرانان‌خاندان‌سوم‌كه‌به‌نام‌اسپه‌ياد‌مى‌شود‌به‌قدرت‌رسيدند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌دو‌دسته‌تقسيم‌شوند،‌دسته‌اول‌معناى‌نام‌كيانيان‌و‌زمام‌داران‌مشهور‌اين‌سلسله‌

را‌نام‌گرفته‌و‌دستة‌دوم‌راجع‌به‌كيكاوس‌معلومات‌خويش‌را‌به‌شاگردان‌‌تقديم‌نمايند‌

 سؤالات
1-‌نخستين‌زمامدار‌كيانى‌ها‌چه‌نام‌داشت؟‌

2-‌سياوش‌كي‌بود‌؟‌معلومات‌دهيد.
3-‌آخرين‌حكمران‌كيانيان‌كي‌بود؟

 فعاليت  بيرون از صنف
شاگردان‌از‌بزرگان‌محل‌شان‌يك‌داستان‌را‌نقل‌نموده‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.

تخت‌رستم‌در‌ولايت‌سمنگان
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‌‌‌‌بعد‌از‌خانوادة‌كيانى‌سلسلة‌ديگرى‌به‌قدرت‌رسيد‌كه‌به‌نام‌اسپه‌)خانوادة‌اسپه(‌

شهرت‌يافته‌است‌از‌اين‌كه‌در‌اخير‌نام‌هريك‌از‌حكمرانان‌اين‌سلسله‌پسوند‌»اسپه«‌آمده،‌

بنابراين‌در‌متون‌تاريخى‌به‌نام‌خانوادة‌اسپه‌مشهور‌شده‌است‌.‌بر‌اساس‌روايات‌تاريخى‌

اولين‌پادشاه‌اين‌سلسله‌لهراسپ‌ناميده‌مى‌شد.‌لهراسپ‌بر‌تمام‌‌بخش‌هاى‌قلمرو‌حاكميت‌

كيانى‌ها

‌حاكم‌بود.‌به‌باور‌عده‌يى‌از‌محققان‌لهراسپ‌در‌جنگ‌با‌تورانيان‌‌به‌قتل‌رسيد،‌وى‌

يك‌شخص‌عادل‌و‌داراى‌شخصيت‌عالى‌بود‌و‌در‌قلمرو‌تحت‌حاكميت‌خويش‌دست‌به‌

عمرانات‌وسيع‌زد،‌آيين‌زردشتى‌را‌پذيرفته‌و‌درراه‌گسترش‌آن‌زحمات‌زيادى‌را‌متحمل‌

شد.‌از‌وى‌دو‌پسر‌باقى‌ماند‌كه‌يكى‌ويشت‌اسپه‌و‌دومى‌زرى‌ورى‌نام‌داشت.

‌ويشت‌اسپه‌يا‌گشتاسپ‌بعد‌از‌مرگ‌پدرش‌حاكم‌بخُدى‌شد‌و‌به‌خاطر‌همكارى‌

زحمات‌ متحمل‌ زردشتى‌ آيين‌ گسترش‌ جهت‌ هم‌ و‌ يافت‌ خاص‌ شهرت‌ زردشت‌ با‌

زيادى‌شد.‌‌زردشت‌از‌گشتاسپ‌تقاضا‌كرد‌كه‌هوتاوسا‌همسر‌خودرا‌نيز‌به‌آيين‌خود‌

دعوت‌كند‌تا‌آيين‌زردشت‌به‌نواحى‌دور‌دست‌وسعت‌يابد‌.‌بنابر‌حكم‌گشتاسپ‌تمامى‌

گفتار‌هاى‌زردشت‌)اوستا(‌در‌‌12هزار‌پوست‌گاو‌تحرير‌شد.‌در‌زمان‌حاكميت‌گشتاسپ‌

جنگ‌هاى‌زيادى‌با‌تورانيان‌صورت‌گرفت‌بعد‌از‌گشتاسپ‌پسران‌وى‌به‌قدرت‌رسيدند.‌

با‌وجود‌اين‌كه‌معلومات‌زيادى‌راجع‌به‌زمامدارى‌زرى‌ورى‌وجود‌ندارد؛‌اما‌راجع‌به‌

پهلوانى‌وى‌كه‌در‌سيستان‌مى‌زيست‌روايات‌تاريخى‌زيادى‌گفته‌شده‌است؛‌اما‌راجع‌

به‌حاكميت‌پسر‌گشتاسپ‌كه‌)سپينتوداتا(‌يا‌اسفنديار‌نام‌داشت‌معلومات‌زيادى‌موجود‌

درس ششم
تاريخ اساطيرى افغانستان

سلسله سوم: اسپه

در‌اين‌درس‌پيرامون‌چگونه‌گى‌اوضاع‌اجتماعى‌و‌سياسى‌خانوادة‌اسپه‌‌معلومات‌

حاصل‌مى‌نماييد.
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پادشاه‌ اسفنديار‌ مى‌شود‌ گفته‌ است،‌

معبد‌ بر‌ موصوف‌ بود‌ هوشيار‌ و‌ دلير‌

)آتشكده(‌بلخ،‌نيزه‌را‌ايستاده‌گذاشت‌

مناطق‌ از‌ دليرانه‌ دفاع‌ آن‌ معناى‌ كه‌

اين‌ بود.‌ بيگانه‌گان‌ مانع‌شدن‌ و‌ خود‌

مطلب‌را‌طى‌مكاتيب‌رسمى‌به‌اطلاع‌

وى‌ رسانيد.‌ همسايه‌گان‌خويش‌ تمام‌

انجام‌رسانيد.‌براى‌آيين‌زردشتى‌خدمات‌ به‌ در‌مناطق‌خويش‌كارهاى‌عمرانى‌زيادى‌را‌

چشمگيرى‌كرد‌و‌آن‌را‌در‌تمام‌نواحى‌تحت‌تصرف‌خويش‌گسترش‌داد‌با‌مرگ‌اسفنديار‌

حاكميت‌خاندان‌اسپه‌به‌پايان‌رسيد.‌

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند:‌گروه‌اول‌راجع‌به‌خانوادة‌‌اسپه‌گروه‌دوم‌در‌رابطه‌به‌

لهراسپ‌و‌گروه‌سوم‌راجع‌به‌گشتاسپ‌معلومات‌خود‌را‌به‌ديگران‌شريك‌سازند.

 سؤالات
خاندان‌اسپه‌چرا‌به‌اين‌نام‌مسمى‌شده‌اند؟‌ ‌.1

نخستين‌حكمران‌خانوادة‌اسپه‌چه‌نام‌داشت‌؟‌راجع‌به‌آن‌معلومات‌دهيد‌. ‌.2
آخرين‌زمامدار‌خانوادة‌اسپه‌كى‌بود؟ ‌.3

 فعاليت  بيرون از صنف
شاگردان‌راجع‌به‌معابد‌)آتشكده‌ها(‌باستانى‌با‌استفاده‌از‌رسانه‌هاى‌صوتى،‌تصويرى‌و‌

چاپى‌مختلف،‌معلومات‌جديد‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌در‌صنف‌به‌ديگران‌تشريح‌نمايند.

بقاياى‌معبد‌آتشكدة‌نوبهار‌بلخ
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‌تا‌قرن‌ششم‌قبل‌از‌‌ميلاد‌حكمرانان‌‌اوستايى‌بر‌قسمت‌هاى‌زيادى‌آريانا‌حاكميت‌
افغانستان‌‌حكمرانى‌هخامنشى‌ها‌ ‌مرزهاى‌غربى‌ داشتند،‌در‌آغاز‌همين‌قرن‌در‌ماوراى‌
تأسيس‌شد.‌هخامنشى‌ها‌علاوه‌بر‌مربوطات‌فارس،‌مناطق‌شرقى‌و‌غربى‌خارج‌از‌مرز‌هاى‌
امپراتورى‌خويش‌را‌نيز‌به‌تصرف‌درآوردند‌و‌دامنة‌يك‌امپراتورى‌بزرگ‌را‌بر‌فارس‌قديم‌

و‌نواحى‌آن‌گسترش‌دادند.
هخامنشى‌ها‌در‌پى‌برقرارى‌حاكميت‌خود‌بر‌مربوطات‌فارس،‌به‌فكر‌توسعه‌طلبى‌و‌
گسترش‌دامنة‌حكمرانى‌خود‌شدند.‌در‌زمان‌حكمرانى‌كوروش‌هخامنشى‌در‌شرق‌و‌غرب‌
دست‌درازى‌هاى‌كردند.‌اين‌در‌حالى‌است‌كه‌يك‌دولت‌واحد‌مركزى‌در‌افغانستان‌آن‌
زمان‌وجود‌نداشت‌و‌در‌هر‌گوشة‌افغانستان‌حكومت‌هاى‌محلى‌و‌ملوک‌الطوايفى‌حاكم‌

بود.‌
در‌سال‌‌549قبل‌از‌ميلاد،‌لشكرى‌تحت‌فرمان‌كوروش‌قسمت‌هاى‌از‌افغانستان‌را‌براى‌
مدتى‌به‌تصرف‌درآورد.‌بعد‌از‌كوروش‌پسر‌وى‌كمبوجيه‌به‌قدرت‌رسيد،‌وى‌بيشتر‌به‌
مرز‌هاى‌غربى‌فارس‌توجه‌كرد،‌با‌فرعون‌مصر‌جنگيد.‌او‌را‌مغلوب‌ساخت‌و‌نواحى‌تحت‌

               افغانستان قديم و هخامنشى ها درس هفتم

دراين‌درس‌پيرامون‌چگونه‌گى‌‌روابط‌افغانستان‌و‌هخامنشى‌ها‌و‌سقوط‌آن‌ها‌توسط‌

يونانيان‌معرفت‌حاصل‌مينماييد.‌

قلمرو‌هخامنشيان‌در‌زمان‌حاكميت‌كوروش
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حاكميت‌فرعون‌را‌تصرف‌كرد،‌نامبرده‌حين‌برگشت‌به‌فارس‌چشم‌از‌جهان‌بست.‌
بعد‌از‌كمبوجيه‌داريوش‌اول‌از‌مشاهيره‌مساله‌هخامنشى‌ها‌به‌قدرت‌رسيد‌جهت‌تسخير‌
هنــد‌از‌درياى‌سند‌عبور‌كرد،‌سند‌و‌پنجاب‌را‌متصرف‌شد،‌و‌سالانه‌‌به‌اندازه‌يى‌360
تالانه‌طلا‌)واحد‌قياسى‌آن‌زمان(‌به‌قسم‌باج‌به‌حكمرانان‌هخامنشى‌از‌سوى‌بوميان‌سند‌و‌
پنجاب‌پرداخت‌مى‌شد.‌داريوش‌امپراتورى‌وسيع‌خويش‌را‌كه‌در‌تركيب‌آن‌‌48نوع‌نژاد،‌
اداره‌ تدبير‌خاص‌ با‌ داشت،‌ متنوع‌وجود‌ لسان‌هاى‌ و‌ عادات‌ رسوم،‌ مختلف،‌ آيين‌هاى‌

مى‌نمود.
در‌يك‌تعداد‌سنگ‌نوشته‌هايى‌كه‌از‌زمامداران‌هخامنشى‌ها‌باقى‌مانده،‌آمده‌است‌كه‌
دامنة‌حكمرانى‌هخامنشى‌ها‌به‌طرف‌شرق‌گسترش‌يافته.‌يكى‌از‌اين‌سنگ‌نوشته‌ها‌سنگ‌‌‌‌‌
نوشتة‌بيستون‌است‌كه‌در‌آن‌بيشتر‌از‌‌21منطقه‌تحت‌حاكميت‌هخامنشى‌ها‌ذكر‌گرديده‌

است.
ارد‌ دوم،‌ داريوش‌ شاه،‌ اول،‌خشايار‌ داريوش‌ هخامنشى‌ها‌چون‌ مشهور‌ از‌حكمرانان‌

شيردوم‌و‌تعدادى‌ديگرى‌به‌اريكة‌قدرت‌رسيدند.‌عده‌يى‌از‌آن‌ها‌مناطقى‌زيادى‌را‌متصرف‌
شدند؛‌اما‌در‌‌333قبل‌از‌ميلاد‌امپراتورى‌هخامنشى‌ها‌توسط‌يونانيان‌از‌بين‌رفت‌و‌متصرفات‌

آن‌با‌امپراتورى‌يونانى‌ملحق‌گرديد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌‌به‌دو‌دسته‌تقسيم‌شوند‌دستة‌اول‌حكمرانان‌مشهور‌هخامنشى‌را‌معرفى‌نموده‌

و‌دستة‌‌دو‌م‌راجع‌به‌سنگ‌نوشتة‌بيستون‌به‌هم‌صنفان‌خويش‌معلومات‌ارائه‌نمايند‌

 سؤالات

1-‌كدام‌امپراتور‌هخامنشى‌ها‌براى‌تسخير‌افغانستان‌سعى‌نمود؟‌معلومات‌دهيد.

2-‌امپراتورى‌هخامنشى‌از‌طرف‌كى‌ها‌واژگون‌شد؟‌مختصرمعلومات‌دهيد.

 فعاليت  بيرون از صنف

شاگردان‌‌راجع‌به‌امپراتورى‌هخامنشى‌ها‌معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌در‌ساعت‌درس‌

آينده‌به‌هم‌صنفان‌خويش‌آن‌را‌بخوانند.
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الف(- حملات اسكندر و درگذشت وى

‌اسكندر‌مقدونى‌امپراتورى‌هخامنشى‌ها‌را‌از‌بين‌برد‌و‌آخرين‌حكمران‌هخامنشى‌ها‌

به‌قصد‌ ‌ اسكندر‌مقدونى‌در‌سال‌‌330ق.م‌ نمود.‌ فرار‌ افغانستان‌ به‌طرف‌ داريوش‌سوم‌

تعقيب‌داريوش‌سوم‌ابتدا‌به‌هرات‌و‌بعد‌به‌طرف‌باختر‌سوقيات‌سپاه‌را‌آغاز‌كرد،‌داريوش‌

سوم‌از‌طرف‌هواداران‌بسوس‌والى‌باختر‌در‌حوالى‌دامغان‌به‌قتل‌رسيد.

ابتدا‌حاكمان‌هرات‌طبق‌ميل‌شان‌به‌عساكر‌اسكندر‌راه‌دادند‌و‌عساكر‌اسكندر‌مقدونى‌

آن‌كه‌‌ از‌ بعد‌ و‌ افتادند‌ حركت‌ به‌ باختر‌ طرف‌ به‌ بسوس‌ نابودى‌ و‌ دستگيرى‌ هدف‌ به‌

اناكسپ‌يكى‌ نتيجه‌ قيام‌كردند.‌در‌ را‌عبور‌كردند،‌مردم‌هرات‌ اسكندر‌هرات‌ نيرو‌هاى‌

از‌قوماندانان‌يونانى‌نيز‌به‌قتل‌رسيد.‌وقتى‌كه‌اسكندر‌از‌اين‌حادثه‌اطلاع‌يافت،‌بلافاصله‌

تصميم‌مجدد‌تسخير‌هرات‌را‌اتخاذ‌نموده‌و‌به‌طرف‌هرات‌لشكر‌كشيد‌در‌نزديكى‌هرات‌

باستان‌)اريا(‌تمامى‌قيام‌كننده‌گان‌را‌

كه‌در‌جنگل‌ها‌براى‌دفاع‌از‌هرات‌

به‌ همانجا‌ در‌ بودند،‌ گرفته‌ سنگر‌

هدف‌ به‌ آن‌ از‌ پس‌ كشيد.‌ آتش‌

حفظ‌و‌نگهدارى‌عساكر‌يونانى‌به‌

تأسيس‌ را‌ شهر‌ يك‌ اسكندريه‌ نام‌

كرد‌كه‌همانا‌هرات‌فعلى‌به‌شمار‌

ميرود.‌بعد‌از‌تسخير‌هرات‌عساكر‌

افغانستان قديم و يونانيهادرس هشتم

در‌اين‌درس‌در‌رابطه‌به‌افغانستان‌ويونانى‌ها‌بحث‌مى‌شود.

مرحلة‌اول‌كه‌با‌حملات‌اسكندر‌مقدونى‌در‌‌330قبل‌از‌ميلاد‌آغاز‌و‌تا‌مرگ‌وى‌

دوام‌ميابد.‌مرحلة‌دوم‌عصر‌حكمرانى‌قوماندانان‌يونانى‌بعد‌از‌سكندر‌كه‌تا‌سال‌‌255

قبل‌از‌ميلاد‌ادامه‌داشت.‌

تصوير‌اسكندر‌مقدونى
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را‌ سيستان‌ نواحى‌ و‌ كردند‌ آغاز‌ را‌ خود‌ آن‌حملات‌ مربوطات‌ و‌ فراه‌ به‌طرف‌ اسكندر‌

متصرف‌شدند،‌در‌ادامة‌اين‌لشكركشى‌نواحى‌هم‌جوار‌دو‌طرف‌هلمند‌را‌نيز‌در‌تصرف‌

خود‌در‌آوردند‌و‌مركز‌بلوچستان‌)زرياسپ(‌را‌نيز‌تسخير‌نمودند.

م.‌ ق.‌ ‌329 سال‌ در‌ كردند.‌ آغاز‌ )قندهار(‌ اراكوزيا‌ به‌طرف‌ را‌ سوقيات‌خويش‌ بعد‌

اراكوزيا‌را‌تصرف‌نمودند‌و‌در‌همين‌سال‌در‌نزديكى‌قندهار‌هم‌يك‌پايگاه‌نظامى‌را‌

تأسيس‌نمودند‌و‌در‌اين‌جا‌از‌اهالى‌محل‌يك‌نيروى‌تازه‌نفس‌بومى‌را‌تشكيل‌دادند‌و‌

از‌طرف‌اسكندر‌شخصى‌به‌نام‌ممتين‌در‌رأس‌ولايت‌اراكوزيا‌منسوب‌گرديد.‌باوجود‌

اين‌كه‌تا‌اين‌زمان‌اسكندر‌سه‌ولايت‌مهم‌افغانستان‌باستان‌نظير‌هرات،‌بلوچستان‌و‌قندهار‌

را‌تحت‌سلطة‌خود‌در‌آورده‌بود،‌اما‌حاكم‌قبلى‌هرات‌‌به‌همكارى‌بسوس‌دو‌هزار‌عسكر‌

براى‌دفاع‌از‌هرات‌تهيه‌ديد‌و‌استقلال‌هرات‌را‌اعلان‌نمود‌و‌اسكندر‌جهت‌سركوب‌قيام‌

هرات‌تعداد‌زيادى‌عسكر‌فرستاد‌و‌هرات‌را‌به‌محاصره‌در‌آورد.‌ضمن‌جنگ‌شديد‌رهبر‌

شورشيان‌هرات‌)ساتى‌بارزانس(‌كشته‌شد‌و‌هرات‌بار‌ديگر‌در‌اشغال‌نيرو‌هاى‌اسكندر‌

در‌آمد.

در‌ وى‌ شد.‌ كابل‌ تسخير‌ متوجه‌ اسكندر‌ قند‌هار،‌ و‌ سيستان‌ هرات،‌ اشغال‌ تعقيب‌ به‌

سال‌‌329ق.‌م.‌به‌كابل‌رسيد‌بعد‌از‌تسخير‌اين‌مناطق‌از‌طريق‌پغمان‌به‌كاپيسا‌رفت‌و‌در‌

آنجا‌براى‌عساكرخويش‌اسكندرية‌قفقاز)بگرام‌كنونى(‌را‌بنا‌نهاد.‌در‌بهار‌همين‌سال‌از‌

راه‌اندراب‌بالاى‌عساكر‌بسوس‌حملات‌خود‌را‌آغاز‌نمود،‌بسوس‌به‌همت‌هشت‌هزار‌

از‌ نياورد،‌ مقاومت‌ تاب‌ اسكندر‌ زياد‌ مقابل‌عساكر‌ در‌ اما‌ زد؛‌ مقاومت‌ به‌ عسكر‌دست‌

قسمت‌علياى‌درياى‌آمو‌گذشت‌و‌از‌آنجا‌به‌همت‌نيروهاى‌باخترى‌به‌حملات‌خود‌بر‌

عساكر‌اسكندر‌ادامه‌داد.‌اين‌وضعيت‌تا‌سال‌327قبل‌از‌ميلاد‌دوام‌نمود،‌در‌همين‌حـال‌
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نام‌ به‌ با‌دخترى‌جوانى‌ باخترى‌دست‌دوستى‌داد‌و‌ نيروى‌ از‌قوماندانان‌ بايكى‌ اسكندر‌

رخشانه‌ازدواج‌نمود،‌به‌اين‌ترتيب‌مناطق‌باخترى‌را‌در‌تصرف‌خويش‌نگهداشت.

اسكندر‌بعد‌از‌تسخير‌باختر‌از‌راه‌كاپيسا‌به‌كابل‌برگشت‌و‌در‌آنجا‌با‌استفاده‌از‌راه‌

درونته‌به‌نواحى‌كنر‌و‌اسمار‌رسيد،‌در‌مناطق‌ياد‌شده‌طى‌جنگ‌هاى‌سنگين‌با‌يوسف‌

زايى‌ها‌مجروح‌شد‌پس‌از‌آن‌به‌طرف‌باجور‌و‌چترال‌رو‌آورد‌اين‌مناطق‌را‌متصرف‌

شد.

اسكندر‌جريان‌تصرفات‌اين‌مناطق‌را‌تداوم‌بخشيد‌و‌در‌سال‌‌325ق.م‌در‌بندر‌بحرى‌

كراچى‌اسكندريه‌يى‌ديگرى‌ساخت‌از‌آنجا‌به‌طرف‌گدروزيا‌)بلوچستان(‌رو‌آورد‌وى‌

زمانى‌كه‌به‌بابل‌رسيد‌در‌آنجا‌به‌مرض‌ملاريا‌مبتلا‌شد‌كه‌در‌نتيجه‌آن‌به‌عمر‌32سالگى‌

وفات‌يافت.

ب( - امپراتورى يونانى ها بعد از اسكندر

‌بعد‌از‌مرگ‌اسكندر‌ميان‌قوماندانان‌وى‌برسر‌قدرت‌اختلاف‌پيدا‌شد‌و‌جنگ‌هاى‌

او‌در‌شهر‌ قوماندانان‌ از‌ به‌نام‌كاسندر‌يكى‌ نتيجة،‌شخصى‌ پيوست‌در‌ به‌وقوع‌ خونينى‌

به‌قتل‌ پيرنا‌محاصره‌نموده‌و‌بعد‌ به‌قدرت‌رسيد.‌وى‌مادر‌اسكندر‌را‌در‌شهر‌ مقدونيه‌

رساند.‌به‌اين‌ترتيب،‌هرج‌و‌مرج‌در‌امپراتورى‌بزرگ‌اسكندر‌به‌ميان‌آمد.‌نتيجه‌همان‌

شد‌تا‌امپراتورى‌يونانى‌به‌سه‌مركز‌بزرگ‌تقسيم‌شود.

به‌ يونان‌جدا‌كرد‌و‌ امپراتورى‌ ازپيكر‌ بطليموس،‌مصر‌را‌ از‌مرگ‌اسكندر،‌ بعد‌ ‌-1

تصرف‌خويش‌در‌آورد،‌بعد‌از‌بطليموس‌به‌صورت‌دوامدار‌اعضاى‌خانوادة‌او‌تا‌سال‌

‌30ق.‌م.‌بر‌مربوطات‌مصر‌حاكميت‌داشتند.‌
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و‌ انتى‌گوس‌ رسيد‌ قدرت‌ به‌ انتى‌گوس‌ )مقدونيه(‌ يونانى‌ امپراتورى‌ پايتخت‌ در‌ ‌-2

خانوادة‌وى‌از‌سال‌‌306تا‌‌146ق.‌م.‌بر‌مقدونيه‌و‌حوالى‌آن‌‌حكمرانى‌نمودند.

3-‌حكمران‌يونانى‌ديگر‌به‌نام‌سليكوس‌در‌سوريه‌به‌قدرت‌رسيد.‌و‌متصرفات‌شرقى‌

از‌جمله‌ افغانستان‌ در‌آورد‌كه‌ تاهند‌تحت‌تصرف‌خود‌ از‌سوريه‌ را‌ يونانى‌ امپراتورى‌

مناطق‌تحت‌حاكميت‌سليكوس‌به‌حساب‌مى‌آمد.‌سليكوس‌و‌عده‌يى‌از‌حكمرانان‌اين‌

نيروهاى‌ بين‌ بودند،‌ولى‌جنگ‌هاى‌پى‌درپى‌ افغانستان‌حاكم‌ بر‌ تا‌زمان‌ديودتس‌ سلسله‌

بطليموس‌و‌سليكوس‌زمينه‌را‌براى‌ديودتس‌فراهم‌ساخت‌تا‌در‌سال‌‌255ق.م.‌استقلال‌

اين‌سرزمين‌را‌اعلام‌نمايد‌كه‌تفصيل‌بيشتر‌آن‌را‌در‌درس‌مربوط‌به‌دورة‌يونان-‌باخترى‌

خواهيم‌خواند.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌سمت‌لشكر‌كشى‌اسكندر‌مقدونى‌را‌در‌نقشه‌نشان‌دهند.

 سؤالات

1-‌اسكندر‌مقدونى‌در‌كدام‌سال‌امپراتورى‌هخامنشى‌ها‌را‌از‌بين‌برد؟‌معلومات‌دهيد.

2-‌اسكندر‌مقدوني‌در‌باختر‌با‌كدام‌دختر‌ازدواج‌نمود‌؟

3-‌بعد‌از‌مرگ‌اسكندر‌مقدوني‌امپراتوري‌يونانى‌ها‌با‌چه‌سرنوشتى‌روبه‌رو‌گرديد؟‌‌

معلومات‌دهيد.

 فعاليت  بيرون از صنف

اسكندر‌جمع‌ مورد‌ در‌ را‌ معلومات‌ درسى،‌ كتاب‌ به‌جز‌ منابع‌ از‌ استفاده‌ با‌ شاگردان‌

آورى‌نموده‌و‌در‌صنف‌بيان‌دارند.
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‌‌‌‌اولين‌حاكم‌موريايى‌ها،‌چندراگو‌پتا‌نام‌داشت‌كه‌در‌سال‌‌324ق.م‌زمامدارى‌‌آن‌بر‌

نواحى‌مختلف‌هند‌توسط‌چند‌راگوپتا‌آغاز‌شد.‌چندراگوپتا‌برخى‌نقاط‌شرقى‌افغانستان‌

نيروهاى‌ را‌كه‌تحت‌حاكميت‌حكمرانان‌يونانى‌قرار‌داشت،‌تصرف‌نمود‌در‌اين‌زمان‌

سليكوس‌يونانى‌ابتدا،‌باختر‌و‌بعد‌از‌آن‌وادى‌كابل‌را‌متصرف‌شدند.‌و‌چندراگوپتا‌را‌تا‌

درياى‌سند‌به‌عقب‌راندند،‌ولى‌در‌پى‌يك‌سلسله‌پيروزى‌هاى‌موقت‌عساكر‌سليكوس‌

دوباره‌مورد‌حملات‌پى‌درپى‌نيروهاى‌چندراگوپتا‌قرار‌گرفت‌تا‌بالآخره‌وى‌مجبور‌شد‌

كه‌به‌چندرا‌گوپتا‌دست‌دوستى‌بدهد‌و‌دختر‌خويش‌را‌به‌عقدنكاح‌وى‌در‌آورد.‌علاوه‌

بر‌آن‌گنده‌هارا،‌اراكوزيا‌و‌گدروزيا‌را‌نيز‌به‌نيرو‌هاى‌چندرا‌گوپتا‌وا‌گذاشت‌و‌باختررا‌

در‌اختيار‌ديودتس‌سپرد،‌بعد‌ها‌همين‌حكمران‌باخترى‌استقلال‌خود‌را‌اعلام‌كرد.

چندرا‌گوپتا‌درسال‌‌300ق.م.‌درگذشت،‌پسر‌وى‌بندو‌سارا‌به‌قدرت‌رسيد،درين‌وقت‌

مراكز‌مختلف‌امپراتورى‌يونانى‌ايجاد‌شد‌و‌جنگ‌ميان‌آن‌ها‌ادامه‌داشت‌با‌وجود‌اين‌كه‌

جنگ‌ميان‌‌نيروهاى‌يونانى‌جريان‌داشت؛‌اما‌روابط‌حسنه‌بين‌سلوكيديان‌و‌موريايى‌ها‌

روز‌به‌روز‌زياد‌مى‌شد.‌ابو‌ظفر‌ندوى‌مؤرخ‌هندى‌مى‌نويسد:

برايم‌ كه‌ فرستاد‌ پيام‌ انتياكوس‌ به‌ بندوسارا‌ هند‌ »حكمران‌

يك‌تن‌طبيب،‌شراب‌شيرين‌و‌يك‌مقدارى‌انجير‌خشك‌

بفرست‌انتياكوس‌به‌جواب‌نوشت‌كه‌شراب‌و‌انجير‌

خشك‌برايت‌خواهيم‌فرستاد؛‌‌ولى‌در‌قانون‌يونانى‌ها‌

فروش‌عالم‌و‌طبيب‌ممنوع‌‌مى‌باشد.«

زمينة‌ موريايى‌ها‌ و‌ سلوكيديان‌ بين‌ نيك‌ روابط‌

انتقال‌اموال‌تجارتى‌هندى‌را‌مساعد‌ساخت‌تا‌به‌نواحى‌

افغانستان قديم و موريايى هادرس نهم

‌‌‌‌‌در‌اين‌درس‌در‌مورد‌حكومت‌موريايى‌ها‌و‌اوضاع‌سياسى‌افغانستان‌آن‌زمان‌

معلومات‌حاصل‌خواهيد‌كرد.

سكة‌طلايى‌از‌عصر‌چندراگوپتا
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باختر‌و‌مناطق‌تحت‌تسلط‌سلوكيديان‌و‌حتى‌فراتر‌از‌آن‌برسند‌و‌برعكس‌اموال‌تجارتى‌

اين‌مناطق‌به‌طرف‌هند‌سرازير‌شود.‌اين‌روابط‌تجارتى،‌سبب‌شد‌تا‌زمينة‌اختلاط‌فرهنگ‌

هندى‌و‌يونانى‌فراهم‌شود.‌

به‌قدرت‌رسيد.‌وى‌در‌راه‌ بندو‌سارا‌حكمران‌معروف‌سلسلة‌گوپتايى‌)آشوكا(‌ از‌ بعد‌

نشر‌دين‌بودايى‌زحمات‌زيادى‌را‌متحمل‌شد‌و‌مبلغان‌زيادى‌را‌به‌افغانستان‌و‌نقاط‌مختلف‌

جهان‌فرستاد.‌وى‌در‌قلمرو‌تحت‌سلطة‌خويش‌فرمان‌هايى‌را‌به‌روى‌سنگ‌ها‌نوشت‌كه‌از‌

آيين‌بودايى‌نماينده‌گى‌مى‌نمود‌در‌قندهار،‌ننگرهار)درونته(‌و‌بعضى‌مناطق‌ديگر،‌از‌اين‌گونه‌

سنگ‌هايى‌كه‌فرمان‌هاى‌آشوكا‌به‌روى‌آن‌ها‌مرقوم‌شده،‌موجود‌است.‌درفرمان‌هاى‌آشوكا‌

حاكميت‌ زمان‌ در‌ كه‌ است‌ معنى‌ بدان‌ اين‌ وجودندارد،‌ ايتودموس)اى‌تيوديم(‌ نام‌ از‌ نشانة‌

آشوكا‌در‌افغانستان‌حكمرانى‌اى‌تيوديم‌شروع‌نشده‌بود.‌با‌آغاز‌زمامدارى‌اى‌تيوديم،‌يكى‌از‌

واليان‌آشوكا‌كه‌بر‌حوزة‌كابل‌وگنده‌هارا‌حكم‌مى‌راند،‌به‌شكست‌مواجه‌شد.‌به‌اين‌ترتيب،‌

حكمرانى‌موريايى‌ها‌در‌قسمت‌هاى‌جنوبى‌افغانستان‌از‌بين‌رفت.‌تا‌سال‌‌254ق.م.‌اى‌تيوديم‌

حملات‌باختر‌را‌تا‌مناطق‌جنوبى‌هندوكش‌رسانيد‌و‌استقلال‌افغانستان‌را‌اعلام‌كرد.

‌

  فعاليت داخل صنف
حكمرانى‌ سرحدات‌ و‌ قلمرو‌ ترتيب‌ به‌ گروه‌ هر‌ شوند،‌ تقسيم‌ گروه‌ سه‌ به‌ شاگردان‌

هخامنشى‌ها،‌يونانى‌ها‌و‌موريايى‌ها‌را‌در‌نقشه‌نشان‌دهند.

 سؤالات
1-‌راجع‌به‌نخستين‌حكمران‌موريايى‌ها‌چه‌مى‌دانيد؟توضيح‌دهيد.

2-‌بندوسارا‌به‌سلوكيدى‌چه‌نوشت؟‌جواب‌چه‌بود؟‌معلومات‌دهيد.

3-‌راجع‌به‌به‌عقيدة‌آشوكا‌چه‌مى‌دانيد‌؟‌بيان‌كنيد.
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فصل دوم
 

مدنيت هاى اوليه در افغانستان

‌‌‌‌‌‌اين‌فصل‌مشتمل‌بر‌درس‌هاى‌زير‌مى‌باشد:

1-‌دولت‌هاى‌مستقل‌يونان-‌باخترى

2-‌خصوصيات‌مدنيت‌يونان-‌باخترى

3-‌شهر‌مشهور‌دورة‌يونان-‌باخترى)آى‌خانم(

4-‌ساک‌ها

5-‌امپراتورى‌كوشانى‌ها

6-‌بگرام‌پايتخت‌امپراتورى‌بزرگ‌كوشانى

7-‌هده‌مركز‌فرهنگى‌امپراتورى‌كوشانى

8-‌باميان‌يا‌اماكن‌بزرگ‌بودايى

9-‌كيداريان‌يا‌كوشانيان‌كوچك

‌10-‌‌امپراتورى‌يفتلى‌ها

11-‌‌افغانستان‌مقارن‌ظهور‌اسلام

23



اهداف فصل

از‌شاگردان‌انتظار‌مى‌رودكه‌در‌پايان‌اين‌فصل‌به‌اهداف‌ذيل‌نايل‌آيند:

�tشاگردان‌با‌دولت‌يونان-باخترى،‌شهر‌آى‌خانم،‌حكمرانى‌ساک‌ها‌و‌پارت‌ها،‌امپراتورى‌
كوشانى‌ها‌و‌مراكز‌عمدة‌آن‌ها،‌حاكميت‌كيداريان،‌امپراتورى‌يفتلى‌ها‌و‌وضعيت‌افغانستان‌

مقارن‌ظهور‌اسلام‌آشنا‌شوند.

��tخصوصيات‌مدنيت‌يونان-‌باخترى‌و‌طرز‌ساختمان‌شهر‌آى‌خانم‌را‌بيان‌كرده‌بتوانند.
��tارزش‌ساحات‌باستانى‌بگرام،‌هده‌و‌باميان‌را‌درک‌كنند.

�tبا‌ساحات‌باستانى‌وتوريستى‌كشور‌علاقه‌مند‌شوند.
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‌ديودتس‌اول‌مؤسس‌دولت‌يونان-‌باخترى‌مى‌باشد.‌وى‌در‌سال‌‌255ق.م‌در‌باختر‌

استقلال‌خويش‌را‌از‌سلوكيد‌ها‌اعلام‌نمود.‌حكمرانى‌ديودتس‌داراى‌دو‌مرحله‌‌است:‌

در‌مرحلة‌نخست‌وى‌سكه‌هايى‌را‌ضرب‌زد‌كه‌در‌يك‌روى‌آن‌عكس‌ديودتس‌و‌در‌

روى‌ديگر‌آن‌چهرة‌انتيكيوس‌نقش‌شده‌بود؛‌اما‌در‌مسكوكات‌مرحلة‌بعدى‌حكمرانى‌

برق(‌ و‌ رعد‌ )الهة‌ جيوپيتر‌ ديگرآن‌ روى‌ در‌ و‌ ديودتس‌ چهرة‌ سكه‌ طرف‌ دريك‌ او‌

تخار‌ و‌ بلخ‌ مرو،‌ مناطق‌سغد،‌ باختر‌كه‌شامل‌ تا‌ است.‌حكمرانى‌ديودتس‌ ترسيم‌شده‌

بود‌مى‌شد.

‌ديودتس‌اول‌در‌سال‌‌250ق.‌م.‌وفات‌يافت.‌بعد‌از‌مرگ‌او‌پسر‌وى‌ديودتس‌دوم‌

زمان‌ اين‌ در‌ باختر‌حكمرانى‌كرد.‌ بر‌سرزمين‌ م.‌ ‌230ق.‌ تا‌سال‌ قدرت‌رسيد.‌وى‌ به‌

مناطق‌ديگرى‌همچون‌هرات‌و‌حوزة‌هريرود‌نيز‌به‌قلمرو‌تحت‌كنترول‌ديودتس‌دوم‌

ملحق‌شد‌و‌روابط‌بين‌دولت‌پارت‌به‌رهبرى‌ارساس‌و‌ديودتس‌هم‌استحكام‌يافت.‌به‌

اين‌ترتيب،‌دو‌دولت‌تازه‌استقلال‌يافته،‌در‌برابر‌سلوكيديان‌با‌هم‌متحد‌شدند.

‌زمامدارى‌سلسلة‌ديودتس‌مدت‌زيادى‌دوام‌نيافت؛‌زيرا‌يك‌تن‌از‌فرماند‌هان‌به‌نام‌

آى‌تيديوم‌در‌سال‌‌220ق.‌م.‌‌بر‌ضد‌وى‌قيام‌نمود‌و‌به‌حاكميت‌سلسله‌ديودتس‌نقطة‌

پايان‌گذاشت.

‌آى‌تيديوم‌در‌سال‌‌220ق.‌م.‌حاكم‌مستقل‌جديد‌باختر‌شد‌اين‌درحالى‌است‌كه‌

حكمران‌يونانى‌‌شام‌آنتيكيوس‌دولت‌مستقل‌نو‌بنياد‌پارتى‌را‌مورد‌حمله‌قرار‌داد‌و‌بعد‌

از‌سقوط‌دولت‌پارت‌حملات‌خود‌را‌به‌طرف‌باختر‌آغاز‌كرد.‌

دولت هاى مستقل يونان- باخترىدرس دهم

‌‌‌‌در‌اين‌درس‌در‌مورد‌تأسيس‌دولت‌يونان-‌باخترى،‌وضع‌سياسى‌باختركه‌شامل‌

مناطق‌سغد،‌مرو،‌بلخ‌و‌تخار‌مى‌شد‌آشنا‌مى‌شويد.
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آى‌تيديوم‌غرض‌مقابله‌و‌جلوگيرى‌از‌نفوذ‌دشمن‌‌به‌حوزة‌هريرود‌شتافت‌و‌در‌

آنجا‌در‌طى‌جنگ‌هاى‌سنگينى‌به‌شكست‌مواجه‌شد،‌بعد‌از‌آن‌به‌طرف‌مركز‌خود‌

زرياسپ‌رو‌آورد.‌او‌درآنجا‌به‌هدف‌دفاع‌از‌سرزمين‌تحت‌حاكميت‌خود‌كمر‌همت‌

بست.‌اين‌دفاع‌‌دو‌سال‌به‌طول‌انجاميد.‌طى‌همين‌مدت‌مناطق‌زير‌حاكميت‌اش‌در‌

محاصرة‌حاكم‌شام‌قرار‌داشت،‌تا‌اين‌كه‌بعد‌از‌دو‌سال‌بين‌دو‌جناح‌مصالحه‌صورت‌

گرفت.‌به‌تعقيب‌آن‌زمينة‌توسعه‌و‌گسترش‌هرچه‌بيشتر‌حكمرانى‌او‌مساعد‌گرديد‌.‌‌

آى‌تيديوم،‌اولين‌حكمران‌باختر‌بود‌كه‌هنر‌يونانى‌را‌تا‌نيم‌قارة‌هند‌رساند.‌به‌باور‌يك‌

تعداد‌مؤرخان‌بر‌اساس‌سنگ‌نوشته‌هاى‌‌خروشتى‌كه‌در‌هند‌به‌دست‌آمده‌است‌معلوم‌

مى‌شودكه‌‌صنعت‌كاران‌و‌هنرمندان‌يونانى‌تأثير‌خود‌را‌بر‌مناطق‌هند‌گذاشته‌اند.‌

موصوف‌ شد.‌ او‌ جانشين‌ ق.م‌ ‌190 سال‌ در‌ ديميتروس‌ وى‌ پسر‌ آيتيديوم،‌ از‌ بعد‌

قلمرو‌تحت‌تسلط‌خويش‌را‌گسترش‌داد‌و‌نواحى‌تاكسيلا،‌كاتياوار‌و‌مورياپته‌را‌از‌قيد‌

سلطة‌پادشاه‌هندى‌خارج‌ساخت.‌ديميتروس‌در‌نواحى‌مختلف‌قلمرو‌خود‌كار‌ساخت‌

پتياله‌در‌ و‌ اراكوزيا،‌سيالكوت‌ در‌ را‌آغاز‌كردكه‌شهر‌كلات‌ و‌ساز‌شهر‌هاى‌جديد‌

نمونه‌يى‌از‌مسكوكات‌ديمترس
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سندو‌هند‌از‌نمونه‌هاى‌بارز‌آن‌است.

از‌ يك‌تن‌ جانب‌ از‌ كه‌ بود‌ ديميتروس‌ باخترى‌ يونان-‌ سلسلة‌ حكمران‌ آخرين‌

قوماندانان‌خود‌به‌نام‌ايواكراتيد‌شكست‌خورد.‌ايواكراتيد‌سلسسلة‌حكمرانى‌جديد‌را‌

اساس‌گذاشت.‌وى‌در‌سال‌‌181قبل‌از‌ميلاد‌در‌بلخ‌به‌قدرت‌رسيد‌و‌بر‌تمام‌آرياناى‌

باستان‌حكم‌مى‌راند.‌در‌زمان‌حكمرانى‌ايواكراتيد‌بقاياى‌خانوادة‌آى‌تيديوم‌به‌همكارى‌

نتييجة‌همين‌فعاليت‌ها‌بود‌كه‌‌ به‌يك‌سلسله‌فعاليت‌ها‌زد.‌در‌ پارت‌ها‌بر‌ضد‌او‌دست‌

حكمرانى‌ مركز‌ ق.م.‌ ‌135 سال‌ در‌ و‌ شد،‌ تزلزل‌ و‌ دچار‌ضعف‌ ايواكراتيد‌ حاكميت‌

خويش‌را‌به‌جنوب‌هندوكش‌يا‌كاپيسا‌انتـقال‌داد.

‌بعد‌از‌ايواكراتيد‌پسر‌او‌هيلوكليس‌بر‌مسند‌قدرت‌نشست.‌وى‌كه‌آخرين‌حكمران‌

دورة‌يونان-باخترى‌شناخته‌مى‌شد،‌دامنة‌قلمرو‌تحت‌سلطة‌خود‌را‌از‌شمال‌هندوكش‌

باخترى‌ تا‌گندهارا‌و‌جهلم‌وسعت‌داد.‌در‌مجموع‌سى‌وشش‌تن‌از‌حاكمان‌يونان‌-‌

بر‌سر‌زمين‌باختر‌حكم‌راندند.‌در‌سال‌صدم‌)‌‌100(‌قبل‌از‌ميلاد‌سلسلة‌ديگرى‌به‌نام‌

تحت‌ مناطق‌ روز‌ به‌ روز‌ و‌ رويكار‌شدند‌ ‌ باستان‌ افغانستان‌ جنوبى‌ نواحى‌ در‌ ساک‌ها‌

نمونة‌از‌مسكوكات‌ايوكراتيد
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يونان-‌ دورة‌ محلى‌ حكمرانان‌ تدريجى‌ صورت‌ به‌ و‌ مى‌دادند‌ وسعت‌ را‌ خود‌ تسلط‌

باخترى‌را‌خلع‌نموده‌و‌به‌سقوط‌مواجه‌ساختند.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌موقعيت‌كاپيسا،‌پتياله‌و‌جهلم‌را‌در‌نقشه‌ها‌نشان‌دهند.

 سؤالات

1-‌كدام‌يكي‌از‌حكمرانان‌يونان-‌باخترى‌اولين‌بار‌استقلال‌باختر‌را‌از‌سلوكيديان‌

اعلام‌كرد؟‌معلومات‌خويش‌را‌بيان‌كنيد.

2-‌آى‌تيديوم‌كي‌بود؟‌معلومات‌دهيد.

3-‌آخرين‌امپراتور‌دورة‌يونان‌باختر‌كه‌بر‌تمام‌حوزة‌باختر‌حاكميت‌داشت‌كى‌بود؟

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان‌تصاوير‌مسكوكات‌دورة‌يونان-‌باختري‌را‌با‌استفاده‌از‌نشرات‌وكتاب‌هاى‌

ديگر‌جمع‌آوري‌نموده‌و‌درصنف‌نمايش‌دهند.‌‌
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استراتژيك‌ مهم‌ منطقة‌ يك‌ ومحققان‌ مؤرخان‌ از‌ زيادى‌ يى‌ عده‌ نظر‌ از‌ افغانستان‌ ‌ ‌ ‌ ‌

محسوب‌ميشود.‌مؤرخ‌شهير‌انگليسى‌)تاينبى(‌از‌افغانستان‌به‌عنوان‌‌كانون‌مدنيت‌هاى‌قديم‌و‌

محل‌تلاقى‌آن‌ها‌ياد‌كرده‌‌است،‌اما‌باستان‌شناسان‌جاپانى‌)ماوريزويوتوزى(‌افغانستان‌باستان‌

افغانستان‌را‌مهد‌تمدن‌ها‌در‌منطقه‌ را‌چهار‌راه‌تجارتى‌لقب‌داده‌است؛‌ولى‌علامه‌حبيبى‌

معرفى‌كرده‌است.‌به‌همين‌ترتيب،‌القاب‌و‌عناوين‌ديگر‌نيز‌راجع‌به‌اهميت‌افغانستان‌قديم‌

ذكر‌شده‌است.‌از‌جمله‌مدنيت‌هاى‌مشهور‌تاريخى‌كه‌در‌افغانستان‌و‌منطقه‌قابل‌شناخت‌

است،‌مدنيت‌يونان-‌باختر‌مى‌باشد.

مدنيت‌يونان-‌‌باخترى‌اساساً‌مجموعة‌آميزش‌دو‌تمدن‌است.‌يكى‌از‌اين‌دو‌مدنيت‌به‌

وسيلة‌يونانى‌ها‌و‌همراه‌با‌آن‌ها‌به‌افغانستان‌و‌منطقه‌رسيده‌است‌و‌ديگر‌آن‌مدنيت‌ساكنان‌

اين‌دو‌تمدن‌در‌ بود.‌تزويج‌ انكشاف‌كرده‌ بنياد‌مدنيت‌هاى‌قديم‌آريايى‌ بر‌ بود‌كه‌ باختر‌

به‌نام‌مدنيت‌يونان-‌باختر‌ افغانستان‌و‌منطقه‌اساس‌مدنيت‌جديد‌را‌گذاشت‌كه‌در‌تاريخ‌

شناخته‌شده‌است.

انديشة‌عالى‌را‌پشت‌سرگذاشته‌بودند.‌ يونانى‌ها‌در‌كشور‌شان‌مراحل‌مختلف‌تفكر‌و‌

مرحله‌ اين‌ بود‌ فيلسوفان‌ ساير‌ و‌ بطليموس‌ افلاطون،‌ هيراكلت،‌ مرحلة‌ مراحل‌ اين‌ از‌ يكى‌

با‌امپراتورى‌يونانى‌يكجا‌تجلى‌يافت.‌در‌امور‌عمرانى‌تجارب‌مختلف‌را‌آزموده‌و‌از‌آن‌

استفاده‌كرده‌بودند‌كه‌از‌نمونه‌هاى‌آن‌مى‌توان‌از‌هنر‌هيكل‌تراشى‌نام‌برد‌كه‌به‌مرحلة‌كمال‌

رسيده‌بود.‌

يونانيان‌همين‌گونه‌دست‌آوردهاى‌مدنى‌ديگرى‌نيز‌در‌كشور‌شان‌داشتند.‌يونانيان‌يكجا‌

كه‌ آوردند‌ شان‌ تسلط‌ تحت‌ مناطق‌ به‌ را‌ مدنى‌خويش‌ آورد‌هاى‌ دست‌ خود،‌ فتوحات‌ با‌

به‌خصوص‌درافغانستان‌قديم‌آشكار‌است.‌ ايشان‌ نفوذ‌ نمونه‌هاى‌آن‌در‌تمام‌مناطق‌تحت‌

معماران‌يونانى‌براى‌ساختن‌پايگا‌هاى‌عسكرى‌مناطقى‌را‌انتخاب‌مى‌نمودند‌كه‌از‌دو‌يا‌سه‌

به‌همكارى‌موانع‌طبيعى‌محافظت‌مى‌شد.‌نمونة‌اين‌گونه‌معمارى‌در‌مناطق‌مختلف‌ طرف‌

درياهاى‌كوكچه‌ مقاطع‌ در‌ كه‌ باستانى‌آى‌خانم‌ محل‌ مثـال:‌ طور‌ مى‌شود؛‌ ديده‌ افغانستان‌

خصوصيات مدنيت يونان- باخترىدرس يازدهم

افغانستان‌ در‌ باخترى‌ يونان-‌ مدنيت‌ اهميت‌و‌خصوصيات‌ پيرامون‌ اين‌درس‌ در‌ ‌

قديم‌آشنا‌مى‌شويد.
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معمارى‌ اين‌ نمونه‌هاى‌ از‌ ديگرى‌ يكى‌ بگرام‌ باستانى‌ محل‌ نيز‌ و‌ است‌ شده‌ اعمار‌ آمو‌ و‌

مى‌باشدكه‌در‌‌محل‌مقاطع‌رود‌شتل‌و‌پنجشير‌بنا‌يافته‌است.‌

به‌ قديم‌ افغانستان‌ در‌ كه‌ است‌ يونانى‌ هنر‌ نمونه‌هاى‌ از‌ تراشى‌ هيكل‌ و‌ سازى‌ مجسمه‌

مساعى‌هنرمندان‌افغانى‌زياد‌انكشاف‌كرد.‌اين‌هنر‌با‌موجوديت‌مجسمه‌هاى‌باميان‌‌در‌ادوار‌

روى‌ به‌ يونانى‌ الخط‌ رسم‌ نمونة‌ است.‌ شده‌ شناخته‌ جهانى‌ فرهنگى‌ ميراث‌ به‌حيث‌ اخير‌

سنگ‌نوشته‌ها‌بسيار‌قابل‌رؤيت‌است‌كه‌در‌آن‌زمان‌در‌قسمت‌هاى‌مختلف‌كشور‌معمول‌

بود.‌اين‌رسم‌الخط‌ها‌منابع‌مطمئن‌و‌مهم‌حوادث‌تاريخى‌افغانستان‌مى‌باشد.

كاربرد‌ و‌ سازى‌ مجسمه‌ در‌ معمارى‌ روش‌هاى‌ در‌ كه‌ يونانى‌ تمدن‌ مختلف‌ مثال‌هاى‌

رسم‌الخط‌ديده‌مى‌شود،‌به‌همت‌افغان‌ها‌در‌افغانستان‌و‌منطقه‌انكشاف‌و‌توسعه‌يافت.‌ابتدا‌

مردم‌اين‌نو‌آورى‌ها‌را‌پذيرفته‌و‌پس‌از‌آن‌غرض‌تعميم‌و‌ازدياد‌آن‌زحمات‌زياد‌كشيدند؛‌

به‌همين‌ملحوظ‌در‌دورة‌تمدن‌يونان‌و‌باختر‌تمامى‌دست‌آوردهاى‌يونان‌قديم‌و‌باختر‌‌به‌

صورت‌يونانى‌باقى‌نماند؛‌‌بلكه‌مطابق‌به‌اساسات‌و‌ارزش‌هاى‌افغانى‌رشد‌كرد‌و‌چهرة‌يك‌

تمدن‌مشترک‌را‌به‌خود‌اختيار‌كرد‌كه‌در‌تاريخ‌قديم‌به‌نام‌مدنيت‌يونان-‌باختر‌مسمى‌

شده‌است.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌چند‌گروه‌تقسيم‌شوند‌و‌هر‌گروه‌در‌بارة‌اين‌كه‌چرا‌مؤرخان‌به‌افغانستان‌

قديم‌القاب‌و‌نام‌هاى‌مختلف‌داده‌اند‌با‌هم‌بحث‌نموده‌و‌نتيجه‌را‌يكى‌ازآن‌ها‌به‌ديگران‌
بيان‌نمايند.

 سؤالات
1-‌مؤرخان،‌افغانستان‌باستان‌را‌به‌كدام‌القاب‌ياد‌نموده‌اند؟‌

2-‌تأثير‌متقابل‌هنر‌معمارى‌يونان-‌باختر‌چه‌بود؟
3-‌هنر‌مجسمه‌سازى‌يونانى‌در‌افغانستان‌چه‌تأثير‌داشت؟‌معلومات‌دهيد.

 فعاليت بيرون از صنف
شاگران‌راجع‌به‌شكل،‌نوع‌و‌ساختمان،‌معمارى‌قديم‌از‌بزرگان‌خويش‌معلومات‌به‌

دست‌آورده‌وآن‌را‌در‌صنف‌به‌ديگران‌تشريح‌نمايند.
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در‌محل‌تقاطع‌دريا‌هاى‌كوكچه‌و‌آمو‌در‌ولايت‌تخار‌‌2300سال‌قبل‌يك‌شهر‌دفاعى‌

تأسيس‌شد‌كه‌نشانه‌يى‌از‌مدنيت‌يونان-‌باخترى‌مى‌باشد.‌اين‌شهر‌در‌سال‌‌1946م.‌از‌

طرف‌باستان‌شناسان‌فرانسوى‌مورد‌كاوش‌و‌تحقيق‌قرار‌گرفت.

آى‌خانم،‌اسم‌تركى‌است‌كه‌آى‌به‌معناى‌ماه‌و‌خانم‌به‌معناى‌زن‌استعمال‌مى‌شود.‌

آنكه‌ با‌ مى‌كنند‌ استعمال‌ هم‌ را‌ خانم‌ ماه‌ نام‌ منطقه‌ اين‌ براى‌ محل‌ اهالى‌ اوقات‌ بعضى‌

مشخص‌نيست‌كه‌نخستين‌بنيانگذار‌اين‌منطقة‌باستانى‌چه‌كسى‌بوده‌است،‌ولى‌بر‌اساس‌

شواهدى‌كه‌ازين‌محل‌به‌دست‌آمده‌است‌و‌يا‌از‌بعضى‌متون‌تاريخى‌بر‌مى‌آيد،‌آشكار‌

دان‌ است،‌جغرافيه‌ مقدونى‌گذاشته‌ اسكندر‌ را‌ اين‌شهر‌ اساس‌ بار‌ نخستين‌ كه‌ مى‌سازد‌

معروف‌يونانى‌بطليموس‌در‌آثار‌خود‌به‌نام‌اسكندريه‌اكسوس‌از‌يك‌محل‌تذكر‌داده‌كه‌

بدون‌شك‌آى‌خانم‌كنونى‌است.

تحقيقات‌باستان‌شناسان‌فرانسوى‌نشان‌داد‌كه‌اهالى‌نخستين‌اين‌شهر‌با‌مهارت‌و‌دقت‌

كامل‌ميتود‌نوين‌معمارى‌را‌از‌ميان‌روش‌هاى‌معمارى‌شرقى‌و‌غربى‌به‌وجود‌آوردند‌كه‌

از‌جايگاه‌و‌مقام‌خاصى‌برخوردار‌است.‌به‌طور‌مثال‌جهت‌استحكام‌بعضى‌از‌عمارات،‌

در‌تهداب‌به‌جاى‌خشت‌خام‌از‌خشت‌پخته‌كار‌گرفته‌شده،‌از‌زغال‌به‌مقصد‌جلوگيرى‌

سنگ‌ از‌ بنا‌ها‌ اين‌ تزيين‌ براى‌ و‌ شده‌ ساخته‌ به‌خصوص‌ )طبقه(‌ لاية‌ يك‌ رطوبت‌ ‌ از‌

چونه)آهك(‌كار‌گرفته‌شده‌است.

 آى خانم شهر مشهور دورة يونان- باخترىدرس دوازدهم

‌‌‌‌در‌اين‌درس‌در‌رابطه‌به‌آثار‌وشواهد‌به‌دست‌آمده‌از‌محل‌باستانى‌آى‌خانم‌كه‌

جزء‌تاريخ‌قديم‌افغانستان‌محسوب‌مى‌شود‌آشنا‌مى‌شويد.‌
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تحقيقات‌پى‌هم‌باستان‌شناسان‌نشان‌داد‌كه‌آى‌خانم‌كانون‌ممزوج‌تمدن‌يونان-‌باخترى‌

متر‌و‌ به‌‌1500 بزرگى‌احاطه‌شده‌كه‌طول‌آن‌ به‌وسيلة‌ديوار‌ باستانى‌ اين‌شهر‌ مى‌باشد.‌

ارتفاع‌آن‌به‌‌10متر‌مى‌رسد.‌اگر‌بقاياى‌عمارات‌به‌دست‌آمده‌از‌اين‌محل‌و‌ويرانه‌هاى‌كه‌

مورد‌كاوش‌قرار‌گرفته‌از‌نظر‌موقعيت‌و‌حالت‌ملاحظه‌شود‌به‌وضاحت‌آشكار‌مى‌شود‌

كه‌در‌بخش‌مركزى‌اين‌شهر‌دفاتر‌و‌در‌حوالى‌آن‌خانه‌هاى‌مسكونى‌آباد‌شده‌بود.‌قسمت‌

وسطى‌اين‌شهر‌كه‌‌300در‌‌300متر‌ساحه‌را‌احتوا‌مى‌كند،‌به‌شكل‌حويلى‌نمايان‌مى‌شود‌

كه‌در‌اصل‌پايتخت‌حاكمان‌و‌مركز‌ادارى‌همان‌وقت‌بوده‌است.

اين‌حويلى‌كه‌‌130متر‌طول‌و‌‌180متر‌عرض‌داشت‌به‌شكل‌مستطيل‌ساخته‌شده‌و‌

در‌چهار‌اطراف‌خود‌داراى‌)116(‌ستون‌مى‌باشد.‌و‌همين‌طور‌يك‌تالار‌بزرگ‌كه‌طول‌

بيننده‌را‌به‌خود‌جلب‌ آن‌‌27و‌عرض‌آن‌به‌‌17متر‌رسيده‌در‌وسط‌حويلى‌بزرگ‌ديد‌

مى‌كند.

از‌خانه‌ها‌و‌اتاق‌هاى‌داخل‌محوطة‌آى‌خانم‌آثار‌و‌شواهد‌زيادى‌به‌دست‌آمده‌كه‌از‌

عظمت‌مدنيت‌يونان-‌باخترى‌نماينده‌گى‌مى‌كند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌راجع‌به‌بنيانگذار‌آى‌خانم‌‌وگروه‌دوم‌راجع‌

به‌موقعيت‌آى‌خانم‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات
راجع‌به‌وجه‌تسميه‌و‌موقعيت‌آى‌خانم‌چه‌ميدانيد؟‌معلومات‌دهيد. ‌.1
درآى‌خانم‌مسكوكات‌كدام‌دوره‌دريافت‌شده؟‌واضيح‌سازيد. ‌.2

 فعاليت  بيرون از صنف
و‌آى‌خانم‌ تخار‌ به‌ولايت‌ راجع‌ فرهنگى‌ و‌شخصيت‌هاى‌ منابع‌ از‌ استفاده‌ با‌ شاگردان‌

معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌در‌صنف‌آن‌را‌توضيح‌نمايند.
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‌‌‌‌آخرين‌حكمران‌دورة‌يونان-‌باخترى‌امپراتور‌هيلوكليس‌بود،‌وى‌بر‌تمام‌امپراتورى‌

يونان-‌باخترى‌حاكميت‌داشت.‌بعد‌از‌او‌حاكمان‌محلى‌به‌وجود‌آمدند‌كه‌هر‌يكى‌از‌

ايشان‌بر‌منطقة‌كوچكى‌حكم‌مى‌راند.‌اين‌وضعيت‌تا‌صد‌سال‌قبل‌از‌ميلاد‌ادامه‌يافت.‌در‌

اين‌زمان‌در‌مناطق‌جنوب‌و‌جنوب‌شرقى‌افغانستان‌قديم،‌زمامدارى‌سلسلة‌جديدى‌به‌نام‌

ساک‌هاآغاز‌شد.

قوم‌ )سيستان(‌ )قندهار(‌سكستان‌ اراكوزيا‌ باستان؛‌چون،‌ افغانستان‌ در‌ساحات‌جنوب‌ ‌

به‌نام‌ساک‌ها‌حاكميت‌خويش‌را‌‌اساس‌گذاشتند.‌نخستين‌حاكم‌اين‌نيروى‌ نيرومندى‌

جديد‌به‌نام‌هرايوس‌شناخته‌شده‌است،‌وى‌همچون‌امپراتوران‌يونان-‌باخترى‌به‌نام‌خود‌

سكه‌ضرب‌مى‌زد‌اين‌سلسله‌به‌مدت‌كوتاهى‌دامنة‌متصرفات‌شان‌را‌تا‌تاكسيلا،‌سند‌و‌

حوالى‌بولان‌گسترش‌دادند،‌و‌نواحى‌جنوب‌و‌جنوب‌شرقى‌امپراتورى‌يونان-‌باخترى‌را‌نيز‌

تحت‌كنترول‌خويش‌در‌آوردند.

بعد‌از‌هرايوس،‌مايوس‌در‌سال‌72قبل‌از‌ميلاد‌به‌قدرت‌رسيد.‌وى‌به‌روى‌مسكوكات‌

خويش‌عنوان‌شهنشاه‌را‌نوشت،‌يك‌نامه‌كه‌از‌زمان‌حاكميت‌وى‌به‌دست‌باستان‌شناسان‌

رسيده‌و‌بر‌روى‌پارچة‌مسى‌تحرير‌شده،‌از‌ين‌نامه‌استنباط‌مى‌شود.‌كه‌در‌اين‌ناحيه‌‌78

سال‌قبل‌از‌ميلاد،‌استفاده‌از‌رسم‌الخط‌يونانى‌و‌خروشتى‌آشكارا‌ظاهر‌مى‌شود.‌هفت‌قسم‌

مسكوكات‌زمان‌مايوس‌به‌دست‌باستان‌شناسان‌رسيده‌است.

بعد‌از‌مايوس‌دو‌تن‌از‌وارثان‌وى‌شناسايى‌شده‌كه‌حكمرانى‌هردوى‌ايشان‌‌50سال‌قبل‌

از‌ميلاد‌در‌اثر‌فشار‌اقوام‌سيتى‌پايان‌يافت‌و‌امپراتوران‌كوشانى‌ايشان‌را‌از‌قدرت‌خلع‌نموده‌

و‌متصرفات‌ايشان‌را‌نيز‌تحت‌سيطرة‌خود‌در‌آورند.

ساك هادرس سيزدهم

چون‌ افغانستان؛‌ جنوب‌ ساحات‌ در‌ حاكميت‌ساک‌ها‌ به‌ راجع‌ درس‌ اين‌ در‌ ‌ ‌ ‌ ‌

اراكوزيا»قندهار«‌سكستان»سيستان«‌معرفت‌حاصل‌مى‌نماييد.

33



  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌باهم‌راجع‌به‌ساک‌ها‌گفتگو‌نموده،‌و‌از‌يكديگر‌سؤال‌كنند‌و‌جوابات‌آن‌را‌

نيز‌خود‌ايشان‌ارزيابى‌كنند.

 سؤالات

اولين‌مركز‌ساک‌ها‌در‌كجا‌بود؟‌معلومات‌دهيد. ‌-1

نخستين‌حكمران‌ساک‌ها‌چه‌نام‌داشت؟ ‌-2

 فعاليت  بيرون از صنف

شاگردان‌‌در‌مورد‌ساک‌ها‌يك‌مطلب‌تهيه‌نموده‌و‌آن‌را‌در‌صنف‌ارائه‌بدارند.
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‌‌‌‌‌نام‌كوشانى‌ها‌از‌كلمة‌كوشان‌گرفته‌شده‌است،‌كوشان،‌يكى‌از‌جمله‌اقوام‌يوچى‌

بود‌كه‌از‌درياى‌آمو‌عبور‌نمودند‌و‌در‌بلخ‌به‌حاكميت‌يونان-‌باخترى‌خاتمه‌بخشيدند.‌در‌

آغاز‌حكمرانى‌كوشانيان،‌سه‌ولايت‌ديگر‌با‌بلخ‌ملحق‌شد‌و‌اساس‌يك‌امپراتورى‌جديد‌را‌

گذاشتند.‌در‌آن‌زمان،‌چهار‌امپراتورى‌بزرگ‌بر‌مناطق‌وسيعى‌آسيا‌و‌اروپا‌حاكميت‌داشتند‌

كه‌يكى‌از‌آن‌ها‌امپراتورى‌كوشانى‌ها‌بود.

مؤسس‌امپراتورى‌كوشانى،‌كجولاكدفيسيس‌

به‌ كه‌ را‌ محلى‌ حاكم‌ سه‌ نامبرده‌ مى‌باشد.‌

حاكميت‌يونانو‌باخترى‌خاتمه‌بخشيده‌بودند،‌و‌

در‌بلخ‌و‌نواحى‌همجوار‌آن‌حاكم‌بودند،‌يكى‌را‌

امپراتورى كوشانى هادرس چهاردهم

در‌اين‌درس‌راجع‌به‌تأسيس‌امپراتورى‌كوشانى‌ها،‌و‌امپراتوران‌مهم‌آن‌ها‌وكتبية‌

رباتك‌آشنا‌ميشويد.

دو‌روى‌يك‌سكة‌كجولا‌كدفيررس
كتيبة‌رباتك
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پى‌ديگر‌تحت‌سيطرة‌خود‌در‌آورد.

كجولا‌كدفيسيس‌قبل‌از‌آنكه‌اعلان‌پادشاهى‌كند،‌رياست‌)رهبرى(‌قوم‌خويش‌را‌به‌

عهده‌داشت.‌او‌در‌سال‌‌40م.‌اعلان‌پادشاهى‌كرد‌و‌تا‌سال‌‌80بر‌نواحى‌زيادى‌از‌آريانا‌

مدت‌‌40سال‌حكمرانى‌داشت.‌او‌در‌اواخر‌دورة‌حكمرانى‌خويش‌لقب‌شهنشاه‌را‌به‌‌خود‌

اختيار‌كرد.‌

بعد‌از‌مرگ‌كجولاكدفيسيس‌پسر‌او‌ويما‌تكتو‌بر‌اريكة‌قدرت‌نشست.‌بعد‌از‌ويماتكتو‌

پسر‌وى،‌ويما‌كدفيسيس‌از‌سال‌105م.‌تا‌‌127م.‌حاكميت‌داشت.‌ويما‌كدفيسيس،‌اولين‌

يما‌ و‌ داد.‌ تا‌درياى‌گنگا‌وسعت‌ را‌در‌جنوب‌ بود‌كه‌حدود‌كشور‌ امپراتور‌كوشانى‌ها‌

كدفيسيس‌با‌كشور‌چين‌روابط‌دوستانه‌داشت‌و‌به‌دربار‌امپراتور‌روم‌تراجان‌يك‌سفير‌

فرستاد‌و‌با‌آن‌ها‌روابط‌تجارتى‌و‌اقتصادى‌برقرار‌نمود.‌در‌اين‌دوره‌تأثير‌هنر‌سكه‌سازى‌

روم‌نمايان‌گرديد.

‌‌‌‌‌تازه‌ترين‌معلومات‌راجع‌به‌امپراتورى‌كوشانى‌از‌سنگ‌نوشتة‌رباطك‌به‌دست‌آمده‌

است.‌اين‌سنگ‌نوشته‌به‌صورت‌غير‌مترقبه‌از‌منطقة‌به‌نام‌رباطك‌واقع‌در‌وسط‌ولايات‌

سمنگان‌و‌بغلان‌به‌دست‌آمد،‌به‌اين‌خاطر‌به‌نام‌رباطك‌مسمى‌گرديد.‌در‌اين‌سنگ‌نوشته‌

راجع‌به‌عصر‌كوشانى‌ها‌معلومات‌تازه‌كه‌قبلاً‌از‌آن‌اطلاع‌در‌

دست‌نبود‌آشكار‌شد.

خانوادة‌ كه‌ بود‌ اين‌ بر‌ باور‌ گذشته‌ در‌ مثال:‌ طور‌

كدفيسيس‌ها‌و‌سلسله‌كوشانى‌از‌هم‌جدا‌اند،‌ولى‌سنگ‌

نوشتة‌رباطك‌ثابت‌ساخت‌كه‌اين‌هر‌دو‌خانواده‌يكى‌

سكة‌طلايى‌كنشكابوده‌و‌ذهنيت‌مبنى‌بر‌جدايى‌اين‌دو‌سلسله‌را‌نادرست‌
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ثابت‌كرد.‌

كنشكاى‌كبير‌پسر‌ويما‌كدفيسيس،‌

به‌ از‌مرگ‌پدرش‌در‌سال127م.‌ بعد‌

قدرت‌رسيد‌و‌تا‌سال147م.‌حكومت‌

نمود‌كنشكا‌در‌تاريخ‌قديم‌افغانستان‌

يك‌امپراتور‌مقتدر‌و‌از‌شهرت‌خاصى‌

برخوردار‌است.‌حدود‌امپراتورى‌وى‌

از‌طرف‌شرق‌به‌بنارس‌هندوستان،‌از‌

طرف‌غرب‌به‌امپراتورى‌پارت‌ها‌و‌از‌

شمال‌تا‌كاشغر‌و‌ياركند‌مى‌رسيد؛‌همچنان‌در‌شرق‌با‌چين‌و‌در‌غرب‌با‌روم‌روابط‌تجارتى‌

داشت،‌در‌زمان‌كوشانى‌ها‌راه‌مشهور‌ابريشم‌به‌خصوص‌در‌زمان‌حاكميت‌كنشكا،‌شهرت‌

خاص‌جهانى‌يافت.‌كنشكا‌براى‌اداره‌امور‌امپراتورى‌خويش‌دو‌مركز‌)پايتخت(‌داشت.‌وى‌

پايتخت‌تابستانى‌خويش‌را‌بگرام‌و‌پايتخت‌زمستانى‌اش‌را‌پشاور‌انتخاب‌كرده‌بود.

عوامل سقوط امپراتورى كوشانى

 عوامل‌سقوط‌امپراتورى‌كوشانى‌ها‌تا‌هنوز‌به‌صورت‌درست‌مشخص‌نشده،‌اما‌مواردى‌

نظير‌توجه‌بيش‌از‌حد‌حاكمان‌كوشانى‌به‌طرف‌هند،‌نيرومندى‌روز‌افزون‌امپراتورى‌ساسانى‌

در‌غرب‌امپراتورى‌كوشانى،‌حملات‌قبايل‌يفتلى‌در‌شمال‌كشور،‌تمرد‌حاكمان‌محلى‌از‌

فرمان‌حكومت‌مركزى،‌حملات‌پى‌هم‌نيرو‌هاى‌نو‌ظهور‌در‌داخل‌امپراتورى‌كوشانى،‌از‌

جمله‌عواملى‌بود‌كه‌زمينة‌فروپاشى‌امپراتورى‌كوشانى‌را‌مساعد‌ساخت.

تصوير‌مجسمة‌سنگى‌كنشكا
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌راجع‌به‌مؤسس‌سلسلة‌كوشانى‌ها،‌گروه‌

دوم‌راجع‌به‌سنگ‌نوشتة‌رباطك‌و‌گروه‌سوم‌در‌رابطه‌به‌حكمرانان‌مشهور‌كوشانى‌به‌

هم‌صنفان‌خويش‌معلومات‌ارائه‌نمايند.

 سؤالات

مؤسس‌كوشانى‌ها‌كى‌بود؟‌معلومات‌دهيد. ‌-1

راجع‌به‌سنگ‌نوشتة‌رباطك‌چه‌مى‌دانيد؟‌ ‌-2

نيرومندترين‌پادشاه‌كوشانى‌ها‌كى‌بود؟‌توضيح‌دهيد. ‌-3

 فعاليت خارج از صنف

شاگردان‌در‌مورد‌كوشانى‌ها‌يك‌مطلب‌تهيه‌و‌آن‌را‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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درس پانزدهم
بگرام پايتخت امپراتورى بزرگ كوشانى

‌كنشكا،‌بزرگترين‌امپراتور‌سلسلة‌كوشانى،‌بگرام‌را‌پايتخت‌تابستانى‌خويش‌قرار‌داد،‌

تحقيقات‌باستان‌شناسان‌اين‌مطلب‌را‌واضح‌ساخته‌كه‌بگرام‌قبل‌

از‌آنكه‌مركز‌ادارى‌كنشكاى‌كبير‌تعيين‌گردد،‌اسكندر‌مقدونى‌

در‌آنجا‌يك‌شهر‌دفاعى‌را‌اساس‌گذاشته‌بود،‌در‌آثار‌كتبى‌كه‌

از‌اسكندر‌مقدونى‌به‌شكل‌خاطرات‌به‌جا‌مانده‌راجع‌به‌مناطق‌

بگرام‌وكاپيسا‌معلومات‌مطلوب‌دارد.‌در‌همين‌خاطرات‌تحت‌نام‌

اسكندرية‌قفقاز‌تذكرات‌راجع‌به‌بگرام‌فعلى‌موجود‌است.

تمام‌مناطق‌امپراتورى‌كوشانى‌كه‌سرحدات‌آن‌در‌شرق‌از‌

خوقند،‌ياركند‌و‌نيـپال‌شروع‌مى‌شد‌و‌تا‌مناطق‌اصفهان‌و‌سيستان‌

در‌غرب‌و‌همچنين‌سرحدات‌شمالى‌آن‌از‌سير‌دريا،‌خوارزم‌و‌سغد‌

شروع‌و‌تا‌نواحى‌پوتالى‌پوترا،‌سرى‌چامپاى‌هند‌مركزى‌الى‌بحيرة‌هند‌مى‌رسيد.‌در‌تابستان‌از‌

مركز‌بگرام‌و‌در‌فصل‌زمستان‌از‌پشاور‌اداره‌مى‌شد.

بگرام‌براى‌نخستين‌بار‌توسط‌باستان‌شناسان‌فرانسوى‌در‌سال‌‌1937م.‌سروى‌و‌مورد‌

يعنى‌ افغانستان‌ باستانى‌ محل‌ مورد‌ در‌ دانشمندان‌ تحقيقات‌ به‌ راجع‌ اين‌درس‌ در‌

بگرام‌پايتخت‌تابستانى‌كوشانى‌ها‌معلومات‌حاصل‌مى‌نمايند.
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كاوش‌قرار‌گرفت.‌از‌تحقيقات‌گرشمن‌باستان‌شناس‌فرانسوى‌استنباط‌مى‌شود‌كه‌اين‌شهر‌به‌

دست‌ماهرين‌يونانى‌ساخته‌شده‌باشد،‌نامبرده‌شهر‌بگرام‌را‌از‌نظر‌ساختمان‌و‌مميزات‌معمارى‌

با‌شهر‌هاى‌يونان‌مقايسه‌كرده‌و‌در‌ميان‌اين‌شهر‌ها‌مشابهت‌ها‌و‌خصوصيت‌هاى‌زيادى‌را‌

برملا‌ساخته‌است‌كه‌نمونة‌از‌اين‌گونه‌مشابهت‌ها‌و‌خصوصيات‌بسيار‌زياد‌است؛‌ولى‌توجه‌

گرشمن‌به‌اين‌نكات‌معطوف‌شده‌است.

شهر‌هاى‌متذكره‌در‌محل‌تقاطع‌درياها‌ساخته‌شده،‌از‌نظر‌نظامى،‌دفاع‌از‌اين‌شهر‌ها‌از‌سه‌

جهت‌آسان‌به‌نظر‌مى‌رسد‌و‌در‌مكان‌هاى‌بلند‌و‌نقاط‌حاكم‌بر‌مناطق‌اطراف‌خويش‌اخذ‌

موقع‌نموده‌است.

از‌بگرام‌به‌پيمانة‌وسيع‌مسكوكات‌طلايى،‌آثار‌عاجى،‌وسايل‌ارزشمند‌برونزى،‌آثار‌ناياب‌

و‌ويژة‌يونان،‌روم،‌مصر،‌چين،‌هند‌و‌بعضى‌نواحى‌ديگر‌جهان‌به‌دست‌آمده‌است،‌اين‌آثار‌

به‌صورت‌متواتر‌به‌موزيم‌ملى‌افغانستان‌ارسال‌مى‌شد‌و‌در‌موزيم‌ملى‌اتاق‌مخصوص‌به‌نام‌

بگرام‌افتتاح‌گرديد‌كه‌مورد‌توجه‌زياد‌محققان‌و‌زايران‌واقع‌شده‌بود.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌راجع‌به‌كاوش‌ها‌در‌بگرام،‌گروه‌دوم‌در‌

رابطه‌به‌خصوصيات‌سياسى‌بگرام‌و‌گروه‌سوم‌راجع‌به‌آثار‌به‌دست‌آمده‌از‌بگرام،‌معلومات‌

خود‌را‌به‌هم‌صنفان‌خويش‌عرضه‌نمايند.

 سؤالات
كاوشگرى‌بگرام‌در‌كدام‌سال‌آغاز‌شد؟ ‌-1

خصوصيات‌ساختمانى‌بگرام‌چگونه‌است؟‌مختصراً‌شرح‌دهيد. ‌-2

اسامى‌چند‌نوع‌آثار‌بدست‌آمده‌از‌بگرام‌را‌بيان‌كنيد. ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف
ديگر‌ براى‌ در‌صنف‌ را‌ آن‌ و‌ آورده‌ دست‌ به‌ بيشتر‌ معلومات‌ بگرام‌ به‌ راجع‌ شاگردان‌

هم‌صنفان‌شان‌توضيح‌نمايند.
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مؤرخان‌و‌دانشمندان،مناطق‌شرقى‌افغانستان‌باستان‌را‌كه‌تا‌به‌گوشه‌هاى‌شمالى‌هند‌كنونى‌

مى‌رســيد،‌به‌نام‌گندهارا‌ياد‌كرده‌اند.‌هيرودت‌و‌اســترابون‌مؤرخــان‌يونانى‌نواحى‌گندهارا‌

درس شانزدهم
هده مركز فرهنگى امپراتورى كوشانى

در‌اين‌درس‌پيرامون‌هده،‌مركز‌فرهنگى‌امپراتورى‌كوشانى‌ها،‌معلومات‌حاصل‌
خواهيد‌كرد.

را‌در‌آثار‌خويش‌به‌نــام‌گنداريس‌ثبت‌كرده،‌كه‌

مناطــق‌ميان‌كابل‌و‌كنر‌را‌در‌بــر‌مى‌گرفت.‌افزون‌

براين‌كه‌در‌دورة‌اسكندر‌مقدونى‌از‌گندهارا‌نامبرده‌

نشــده،‌ولى‌در‌آثار‌حكمرانان‌دورة‌يونان-‌باخترى‌

كه‌بر‌تمام‌حدود‌افغانســتان‌قديم‌حاكم‌بود،‌از‌اين‌

منطقه‌به‌نام‌گنداراتى‌)Gandarati(‌و‌يا‌گنداروا‌

)Gandarwa(‌تذكــر‌بــه‌عمــل‌آمده‌اســت‌كه‌

مناطق‌ناگاها‌)ننگرهار(‌كوهش‌)كنر(،‌پورا‌شاپورا‌

)پشاور(،‌سراسوتى‌)سوات(‌در‌آن‌شامل‌مى‌باشد.

يكى‌از‌مراكز‌بزرگ‌فرهنگى‌گندهارا‌واقع‌در‌

نزديكى‌جلال‌آباد‌كنونى‌منطقة‌هده‌است‌كه‌در‌

متون‌كهن‌به‌نام‌هيلو‌ياد‌شده،‌هيلو‌محل‌متبرک‌

بوداييان‌قديم‌و‌مركز‌عمدة‌عبادت‌آن‌ها‌بود،‌در‌

سفرنامه‌هايى‌كه‌از‌زايران‌چينى‌به‌ميراث‌مانده،‌در‌

به‌اين‌محل،‌معلومات‌مطلوب‌وارزشمندى‌ رابطه‌

وجود‌دارد.‌فاهيان‌اولين‌زاير‌چينى‌بود‌كه‌در‌سال‌

‌420م.‌از‌هده‌ديدن‌نمود،‌بعد‌از‌آن‌سوينگ‌يون‌
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در‌سال‌‌520م.‌از‌هده‌ديدن‌به‌عمل‌آورده‌و‌مطالب‌زيادى‌در‌اين‌باره‌ثبت‌كرده‌است.

چرا هده پايتخت فرهنگى امپراتورى كوشانى محسوب مى شود؟

بر‌اساس‌تحقيقات‌و‌كاوش‌هاى‌پى‌در‌پى‌كه‌باستان‌شناسان‌در‌مورد‌هده‌انجام‌داده‌اند‌

همه،‌ از‌ مهمتر‌ آمده‌مى‌رسيد،‌كه‌ به‌دست‌ آن‌ از‌ نتايجى‌كه‌ و‌

اولين‌عامل‌مؤثر،‌موجوديت‌شرايط‌و‌امكانات‌مورد‌ضرورت‌بوده‌

كه‌در‌زمان‌امپراتورى‌كنشكا‌فراهم‌شد،‌عامل‌دوم‌تغييرات‌و‌نو‌

آورى‌در‌بوديزم‌قلمداد‌شده‌است‌و‌عامل‌سوم‌ذكاوت‌و‌ظرافت‌

براى‌ بودايى‌ عالم‌ تمام‌ در‌ كه‌ كرده‌ ياد‌ را‌ گندهارايى‌ها‌ فكرى‌

نخستين‌بار‌ابتكار‌ساختن‌مجمسة‌بودايى‌را‌نمود‌به‌قول‌ميسو‌فوشه‌

باستان‌شناس‌فرانسوى‌مجسمة‌بودا‌در‌گندهارا،‌توسط‌گندهارى‌ها‌

ساخته‌شد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌گردند،‌گروه‌اول‌راجع‌به‌نام‌هده،‌و‌گروه‌دوم‌در‌مورد‌

عوامل‌انتخاب‌هده‌به‌حيث‌پايتخت‌فرهنگى‌و‌گروه‌سوم‌در‌رابطه‌به‌چگونه‌گى‌ساختن‌

مجسمة‌بودا‌به‌ديگر‌هم‌صنفان‌خويش‌معلومات‌ارائه‌نمايند.

 سؤالات

تاريخ‌هده‌را‌مختصر‌شرح‌دهيد؟ ‌-1

هده‌چرا‌پايتخت‌فرهنگى‌امپراتورى‌كوشانيان‌محسوب‌مى‌شود؟‌معلومات‌دهيد. ‌-2

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌راجع‌به‌هده‌معلومات‌بيشتر‌تهيه‌نموده‌و‌به‌هم‌صنفان‌خود‌آن‌را‌بخوانند.
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‌‌‌‌‌تمدن‌گريكو‌بوديك‌در‌اصل‌در‌افغانستان‌قديم‌به‌وجود‌آمد‌و‌انكشاف‌كرد‌كه‌بعد‌به‌

ديگر‌نواحى‌همجوار‌انتشار‌يافت.‌تا‌زمانى‌كه‌كنشكاى‌كبير‌به‌آيين‌بودايى‌نگراييده‌بود.‌اين‌

آيين‌در‌محدودة‌هند‌به‌عنوان‌يك‌عقيدة‌بى‌تحرک‌باقى‌مانده‌بود،‌همين‌گونه‌هنرمندانى‌كه‌

از‌يونان‌آمده‌بودند‌در‌راه‌ترويج‌هنر‌خويش‌با‌تفكر‌شرقى‌با‌يك‌رشته‌مشكلات‌مشخص‌نيز‌

مواجه‌بودند‌كه‌در‌زمان‌حاكميت‌كوشانى‌ها‌اين‌معضلات‌به‌وسيلة‌هنرمندان‌و‌ماهرين‌افغانى‌

برطرف‌شد‌و‌زمينه‌براى‌اتحاد‌هنر‌يونانى‌و‌ارزش‌هاى‌هندى‌فراهم‌گرديد‌كه‌در‌نتيجه،‌تمدن‌

بزرگ‌تاريخى‌به‌وجود‌آمد‌كه‌به‌نام‌گريكو‌بوديك‌ناميده‌مى‌شود.

تمدن‌گريكو‌بوديك‌از‌يك‌طرف‌بر‌جامعة‌قديم‌افغانستان‌تأثيرات‌همه‌جانبه‌از‌خود‌به‌

جا‌گذاشت‌و‌از‌طرف‌ديگر،‌اين‌مدنيت‌مناطق‌جاپان،‌چين،كوريا،‌و‌از‌سريلانكا‌گرفته‌تا‌

باميان مركز عقيدتى كوشانى هادرس هفدهم

‌در‌اين‌درس‌راجع‌به‌تمدن‌گريكو‌بوديك‌و‌اهميت‌باميان‌باستان‌آشنا‌مى‌شويد.
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هند،‌سير‌دريا‌و‌تاجيكستان‌را‌تحت‌تأثير‌خود‌در‌آورد.‌از‌نقاط‌مختلف‌جهان‌غرض‌اداى‌

مراسم‌مذهبى‌تعداد‌زيادى‌راهبان،‌زايرين‌و‌توريست‌ها‌نيز‌به‌هدف‌ديدار‌از‌معابد‌بودايى‌به‌

افغانستان‌به‌ويژه‌به‌باميان‌باستان‌سفر‌مى‌نمودند.

‌قديميترين‌معلومات‌راجع‌به‌باميان‌به‌واسطة‌زايران‌چينى‌نوشته‌شده،‌فاهيان‌يكى‌از‌جمله،‌

قديمى‌ترين‌زايران‌چينى‌است‌كه‌در‌رابطه‌به‌باميان‌تحقيقات‌نموده‌است.‌وى‌در‌سال‌‌400م.‌

از‌باميان‌ديدن‌نموده‌و‌راجع‌به‌مجسمه‌هاى‌بزرگ‌باميان‌معلومات‌مفيد‌را‌به‌رشتة‌تحرير‌در‌

آورده‌است.‌نامبرده‌مى‌نويسد‌دره‌هاى‌باميان‌سرسبز‌و‌پاک‌است،‌اطراف‌مجسمه‌هاى‌بزرگ‌

هر‌روز‌شسته‌مى‌شود،‌تعداد‌زياد‌مدارس‌مذهبى‌موجود‌است،‌هر‌روز‌زايران‌و‌تاجران‌به‌

اين‌منطقه‌در‌رفت‌و‌آمد‌هستند،‌صومعه‌هاى‌خاص‌براى‌راهبان‌ايجاد‌شده‌و‌براى‌مواشى‌و‌

حيوانات‌محلات‌جداگانة‌وجود‌دارد.

‌بعد‌از‌فاهيان‌هيوان‌تسنگ‌از‌باميان‌ديدن‌به‌عمل‌آورد‌و‌در‌سفر‌نامه‌هاى‌خويش‌مطالب‌

مهم‌را‌گرد‌آورده‌است.‌به‌قول‌وى‌در‌باميان‌بيشتر‌از‌ده‌خانقا‌وجود‌دارد‌كه‌در‌آن‌ها‌كم‌
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از‌كم‌يك‌هزار‌تن‌واعظ‌براى‌تبليغ‌مذهب‌بودايى‌گماشته‌شده،‌ده‌ها‌مدرسه‌موجود‌است‌

كه‌در‌يكى‌از‌آن‌ها‌كم‌و‌بيش‌يك‌هزار‌شاگرد‌مصروف‌فراگيرى‌درس‌اند.‌هيوان‌تسنگ‌

مجسمه‌هاى‌خورد‌و‌كوچك‌را‌ديده‌است،‌اما‌يكى‌ازين‌مجسمه‌ها‌هر‌صبح‌در‌مقابل‌نور‌

آفتاب‌رنگ‌طلايى‌را‌به‌خود‌مى‌گرفت‌و‌طورى‌ظاهر‌مى‌شد‌كه‌گويا‌از‌طلا‌ساخته‌شده‌

باشد.

بار‌ اولين‌ براى‌ م.‌ افغانستان‌در‌سال‌‌1922 در‌ تحقيقات‌رسمى‌ و‌ از‌آغاز‌كاوش‌ها‌ بعد‌

مجسمه‌بزرگ‌باميان‌از‌طرف‌باستان‌شناس‌فرانسوى‌الفردفوشه‌مورد‌تحقيق‌قرار‌گرفت.‌او‌

در‌تحقيقات‌خود‌ثابت‌كرد‌كه‌در‌قرن‌هاى‌چهارم‌و‌پنجم‌ميلادى‌دو‌مجسمة‌بزرگ‌بودا‌به‌

نام‌صلصال‌و‌شمامه‌ساخته‌شده‌است.كار‌كاوش‌و‌تحقيقات‌علمى‌راجع‌به‌اين‌مجسمه‌هاى‌

از‌كشور‌هاى‌ باستان‌شناسان‌ فرانسوى‌آغاز‌شد‌و‌در‌پى‌آن‌ باستانشناسان‌ به‌وسيلة‌ بزرگ‌

از‌ به‌عنوان‌مثال‌مى‌توان‌ اند‌كه‌ ديگرى‌هم‌در‌اين‌خصوص‌تحقيقات‌و‌نوشته‌هاى‌كرده‌

باستان‌شناسان‌هندى،‌جاپانى،‌چينى‌و‌افغانى‌ياد‌كرد.

رفت.‌ بين‌ از‌ طالبان‌ تسلط‌ زمان‌ در‌ م.‌ در‌سال‌‌2001 باميان‌ در‌ بودا‌ بزرگ‌ دو‌مجسمة‌

ادارة‌ميراث‌هاى‌ باميان‌در‌فهرست‌ از‌تخريب‌اين‌مجسمه‌ها‌در‌سال‌‌2003م.‌ بعد‌ دو‌سال‌

فرهنگى‌ملل‌متحد‌يا‌يونسكو‌شامل‌شد.

‌
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  فعاليت داخل صنف

در‌ زايران‌چينى‌ ديدگاه‌هاى‌ به‌ راجع‌ اول‌ تقسيم‌شوند،‌گروه‌ به‌سه‌گروه‌ شاگردان‌

باميان،‌گروه‌دوم‌در‌رابطه‌به‌معلومات‌دانشمندان‌اروپايى‌وگروه‌سوم‌بعد‌از‌ خصوص‌

كاوش‌هاى‌رسمى‌در‌افغانستان‌راجع‌به‌باميان‌معلومات‌خويش‌را‌با‌ديگر‌هم‌صنفان‌شان‌

شريك‌سازند.

 سؤالات

تحرير‌ را‌ معلومات‌ چه‌ باميان‌ خصوص‌ در‌ خود‌ سفرنامه‌هاى‌ در‌ چينى‌ زايران‌ ‌-1

نمودند؟‌واضيح‌سازيد.

معلومات‌ابتدايى‌دانشمندان‌اروپايى‌در‌رابطه‌به‌باميان‌چه‌بود؟بيان‌كنيد. ‌-2

بعد‌از‌تحقيقات‌رسمى‌راجع‌به‌باميان‌چه‌مى‌دانيد؟‌توضيح‌دهيد. ‌-3

 فعاليت خارج از صنف

شاگردان‌راجع‌به‌ولايت‌باميان‌معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌در‌صنف‌آن‌را‌به‌ديگران‌

شرح‌دهند.
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‌‌‌‌‌بعد‌از‌مرگ‌واسوديوا،‌دوران‌حاكمان‌محلى‌در‌امپراتورى‌كوشانى‌آغاز‌شد،‌مركزيت‌

ادارى‌اين‌امپراتورى‌بزرگ‌ازبين‌رفت،‌حكمرانان‌محلى‌بر‌اساس‌منافع‌و‌سيلقه‌هاى‌شخصى‌

ادارة‌امور‌را‌به‌پيش‌مى‌بردند،‌در‌قسمت‌هاى‌غربى‌امپراتورى‌كوشانى‌حاكمان‌متمرد‌روابط‌

خود‌را‌با‌امپراتورى‌نو‌بنياد‌ساسانى‌برقرار‌كردند‌‌كه‌در‌حقيقت‌اين‌روابط‌سعى‌براى‌حفظ‌

موجوديت‌شان‌بود‌كه‌كم‌از‌كم‌نيم‌قرن‌دوام‌يافت.

‌‌‌‌‌نيروهاى‌ساسانى‌قادر‌نشدند‌تا‌تمام‌افغانستان‌را‌متصرف‌شوند،‌گاهى‌بر‌يك‌منطقه‌و‌

گاهى‌بر‌منطقة‌ديگرى‌از‌راه‌تفاهم‌با‌حكمرانان‌محلى‌وگاهى‌با‌استفاده‌از‌نيرو‌مى‌خواستند‌

امپراتورى‌شان‌را‌توسعه‌بخشيده‌و‌ريشه‌دار‌سازند،‌اما‌به‌قدرت‌رسيدن‌كيداريان‌در‌بلخ‌و‌

وجود‌روحية‌استقلال‌طلبانه‌در‌حكمرانان‌كيدارى‌سبب‌شد‌تا،‌جريان‌جنگ‌هاى‌پى‌در‌پى‌

ايشان‌با‌ساسانيان‌به‌درازا‌بكشد‌و‌مقاومت‌در‌برابر‌ايشان‌تقويت‌گردد،‌روى‌همين‌ملحوظ‌

بود‌كه‌اوقات‌بيشترى‌كيداريان‌در‌جنگ‌با‌ساسانيان‌گذشت.

‌‌‌‌‌كيداريان‌از‌بقاياى‌حكمرانان‌كوشانى‌اند.‌يك‌شهزاده‌مربوط‌خانواده‌كوشانى‌كه‌

كيدار‌نام‌داشت،‌ادارة‌امور‌حكومتى‌را‌در‌بلخ‌به‌دست‌گرفت،‌اما‌از‌حاكميت‌كيداريان‌در‌

بلخ‌ديرى‌نگذشت‌كه‌در‌شمال،‌مورد‌حملات‌پى‌هم‌قبايل‌يفتلى‌قرار‌گرفت؛‌بنابرآن‌كيدار‌

منتقل‌كرد‌و‌بدون‌جنگ‌كابل‌و‌ به‌سمت‌غرب‌هندوكش‌ ادارى(‌خود‌را‌ پايتخت‌)مركز‌

گندهارا‌را‌تحت‌تسلط‌خويش‌در‌آورد.‌حاكميت‌كيدار‌مصادف‌با‌سال‌‌325م‌آغاز‌دوران‌

كوشانى‌هاى‌كوچك‌محسوب‌مى‌شود.

راجع‌به‌دورة‌كيداريان‌و‌كابل‌شاهان‌معلومات‌زيادى‌تا‌به‌حال‌يا‌بر‌اساس‌مسكوكات‌

و‌ياهم‌مبنى‌بر‌نوشته‌هاى‌چينى‌ها‌به‌دسترس‌قرار‌گرفته‌است.‌از‌مسكوكات‌كيدارى‌طورى‌

آشكار‌مى‌شود‌كه‌جنگ‌هاى‌زيادى‌ميان‌كيداريان‌وساسانيان‌واقع‌شده‌و‌حملات‌زيادى‌نيز‌

متقابلاً‌بر‌يكديگر‌انجام‌داده‌اند،‌در‌زمان‌حاكميت‌كيدار،‌جنگ‌و‌مخالفت‌با‌ساسانيان‌هشت‌

كيداريان يا كوشانيان كوچكدرس هجدهم

در‌اين‌درس‌‌در‌مورد‌حاكميت‌كيداريان‌و‌آغاز‌حكومت‌هاى‌محلى‌در‌امپراتورى‌

كوشانى‌ها‌در‌بلخ‌و‌وضع‌سياسى‌آن‌ها‌معلومات‌حاصل‌مى‌نمايد.
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سال‌دوام‌داشت.‌در‌خصوص‌جنگ‌ها‌بين‌كيداريان‌و‌ساسانيان،‌فوستس‌مؤرخ‌ارمنستانى‌

نوشته‌است:‌»در‌سال‌هاى‌‌367و‌368م.‌جنگ‌هاى‌سختى‌صورت‌گرفت‌كه‌در‌نتيجة‌آن،‌

ساسانيان‌شكست‌سختى‌را‌متحمل‌شدند.«

زمان‌ در‌ وى‌ شده،‌ ذكر‌ نيز‌ كنگاس،‌ وى‌ پسر‌ از‌ كابل‌ در‌ كيدار‌ حكمرانى‌ زمان‌ در‌

حكمرانى‌پدرش‌ادارة‌يك‌تعداد‌مناطق‌را‌بر‌عهده‌داشت،‌بعد‌از‌مرگ‌كيدار‌پسر‌ديگرى‌

او‌به‌نام‌پيرو‌به‌قدرت‌رسيد،‌نامبرده‌از‌‌375الى‌‌380م.‌زمام‌امور‌را‌به‌دست‌داشت.‌يك‌

مقدار‌مسكوكات‌طلايى‌نيز‌ازين‌دوره‌به‌دست‌آمده‌است.

بعد‌از‌پيرو،‌بهرام،‌يكى‌ديگر‌از‌حكمرانان‌كابل‌شاهان‌يا‌كيداريان‌زمام‌امور‌را‌به‌دست‌

گرفت.‌بعد‌از‌بهرام،‌نواحى‌جنوبى‌هندوكش‌تحت‌حملات‌نيروهاى‌يفتلى‌قرار‌گرفت‌كه‌

در‌نهايت‌به‌حكمرانى‌كيداريان‌و‌يا‌كوشانيان‌كوچك‌نقطة‌پايان‌گذاشته‌شد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌بعد‌از‌مباحثه‌گروه،‌اول‌راجع‌به‌نخستين‌حكمران‌

خويش‌ صنفان‌ هم‌ به‌ سلسله‌ اين‌ بعدى‌ حكمرانان‌ به‌ رابطه‌ در‌ دوم‌ گروه‌ و‌ كيداريان‌

معلومات‌دهند.

 سؤالات

نخستين‌حكمران‌كيداريان‌كى‌بود؟‌ ‌-1

راجع‌به‌روابط‌بين‌ساسانيان‌و‌كيداريان‌چه‌مى‌دانيد؟‌ ‌-2

حكمرانان‌بعدى‌كيداريان‌كى‌ها‌بودند؟‌معلومات‌دهيد. ‌-3

 فعاليت خارج از صنف

شاگردان‌علاوه‌بر‌كتاب‌مكتب،‌با‌استفاده‌از‌منابع‌ديگر‌راجع‌به‌كيداريان‌معلومات‌

جمع‌آورى‌نموده‌و‌در‌صنف‌درسى‌آن‌را‌به‌خوانش‌بگيرند.
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‌‌‌‌‌بنابر‌عقيدة‌سراولف‌كار‌مؤرخ‌انگليسى،‌يفتليان‌از‌آسياى‌مركزى‌به‌طرف‌جنوب‌در‌

حركت‌افتادند‌و‌نخستين‌ادارة‌خود‌را‌در‌سال‌‌425م.‌در‌تخار‌ايجاد‌نمودند،‌تخار‌و‌بعضى‌

از‌مناطق‌هندوكش‌را‌از‌سيطرة‌كيداريان‌يا‌كوشانيان‌كوچك‌خارج‌ساختند‌و‌به‌تصرف‌

مناطق‌خود‌ از‌ دفاع‌ به‌ مجبور‌ ساسانى‌ها‌ با‌ سنگين‌ پى‌جنگ‌هاى‌ در‌ اما‌ آوردند،‌ در‌ خود‌

شدند.‌اين‌قبايل‌تعداد‌زيادى‌از‌عمارات‌بودايى‌را‌ويران‌نمودند‌و‌عبادت‌گاه‌هاى‌‌آفتاب‌

پرستى‌را‌به‌حال‌خود‌گذاشتند.

‌جنگ‌ميان‌يفتليان‌و‌ساسانيان‌زمانى‌شدت‌گرفت‌كه‌يفتلى‌ها‌بر‌مناطق‌جنوب‌هندوكش‌

امپراتورى يفتلى هادرس نزدهم

در‌اين‌درس‌پيرامون‌ايجاد‌امپراتورى‌يفتلى‌ها،‌امپراتوران‌مهم‌آن‌ها‌‌و‌سقوط‌اين‌

امپراتورى‌آشنا‌مى‌شويد.

سرحدات‌افغانستان‌در‌زمان‌يفتلى‌ها
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حاكم‌نشده‌بودند،‌اولين‌جنگ‌بين‌حكمرانان‌يفتلى‌و‌ساسانى‌در‌سال‌‌427م.‌اتفاق‌افتاد‌

كه‌بهرام‌گور‌ساسانى‌بالاى‌مرو‌و‌مرغاب‌حمله‌نمود،‌ولى‌حاكم‌يفتلى‌)خاقان(‌از‌قلمرو‌

حاكميت‌خود‌با‌قاطعيت‌دفاع‌كرد‌و‌نيروهاى‌ساسانى‌را‌به‌شكست‌مواجه‌ساخت.‌در‌سال‌

‌438م.‌پسر‌بهرام‌يزدگرد‌دوم‌بازهم‌بر‌نواحى‌تحت‌تصرف‌يفتلى‌ها‌حمله‌كرد.‌وى‌نيز‌به‌

شكست‌سختى‌مواجه‌شد‌به‌تعقيب‌آن‌فيروز‌اول‌هم‌يكبار‌ديگر‌راه‌جنگ‌با‌يفتلى‌ها‌را‌در‌

پيش‌گرفت،‌ولى‌اين‌بار‌حكمران‌يفتلى‌اخشنور‌شكست‌طاقت‌فرسايى‌را‌به‌فيروز‌ساسانى‌

تحميل‌كرد‌و‌وى‌مجبور‌شد‌تا‌جهت‌حفظ‌حاكميت‌خويش‌قباد‌پسر‌خود‌را‌تسليم‌اخشنور‌

نمايد.‌وى‌براى‌مدت‌دو‌سال‌ماليات‌زيادى‌به‌حاكمان‌يفتلى‌پرداخته‌و‌سرانجام‌خود‌را‌

رهايى‌بخشيد.

كند،‌ تأمين‌ دوباره‌ را‌ قديم‌ آرياناى‌ وحدت‌ تا‌ توانست‌ فيروز‌ با‌ جنگ‌ از‌ بعد‌ اخشنور‌

نواحى‌جنوبى‌هندوكش‌را‌متصرف‌شد.‌زابل‌را‌منحيث‌مركز‌خود‌انتخاب‌كرد‌و‌از‌همانجا‌

پلان‌هاى‌‌تسخير‌مناطق‌ديگر‌را‌اتخاذ‌مى‌نمود.‌اين‌در‌حالى‌است‌كه‌جنگ‌‌و‌تشنج‌ميان‌

حاكمان‌ساسانى‌افزايش‌يافته‌بود،‌تاحدى‌كه‌ولاش‌برادر‌فيروز‌به‌وسيلة‌يكى‌از‌وزيران‌

مسكوكات‌يفتلى‌ها
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خويش‌عزل‌و‌از‌نعمت‌چشم‌نيز‌محروم‌شد.‌بعد‌از‌اين‌هرج‌و‌مرج‌ها‌در‌ميان‌حكمرانان‌

ساسانى،‌پسر‌فيروز،‌قباد‌كه‌مدتى‌زيادى‌نزد‌اخشنور‌گروگان‌باقى‌مانده‌بود،‌به‌حكمرانى‌

توجه‌ حال‌ درين‌ گرفت.‌ پيش‌ در‌ را‌ دوستى‌ راه‌ يفتلى‌ حاكمان‌ با‌ قباد‌ رسيد.‌ ساسانى‌ها‌

حكمرانان‌يفتلى‌به‌طرف‌هند‌معطوف‌شد.

اخشنور‌كم‌از‌كم‌نيم‌قرن‌حاكميت‌داشت،‌حكمرانان‌ساسانى‌مثل‌ولاش‌و‌قباد‌خراج‌

گذار‌وى‌بودند،‌او‌در‌هند‌خاندان‌گوپتا‌را‌درهم‌كوفت،‌تا‌سال‌‌460م.‌بيشتر‌از‌‌‌40ولايت‌

آن‌ها‌تحت‌تسلط‌خويش‌در‌آورد،‌بعد‌از‌اخشنور‌پسر‌وى‌تورمنه‌به‌قدرت‌رسيد.‌وى‌در‌

مسكوكات‌خويش‌خود‌را‌امپراتور‌زابل‌تورمنه‌ياد‌كرده‌است.‌تورمنه‌قلمرو‌حاكميت‌خود‌

را‌تا‌نواحى‌مركزى‌هند‌وسعت‌داد‌و‌در‌سال‌‌502م.‌وفات‌يافت.‌بعد‌از‌وى‌پسر‌او‌مهراكولا‌

به‌قدرت‌رسيد.‌

انجام‌داد‌و‌خاندان‌گوپتا‌ بر‌هند‌حملات‌ مهراكولا‌جهت‌وسعت‌دامنة‌حاكميت‌خود‌

را‌مجبور‌به‌پرداخت‌باج‌كرد.با‌حكمرانان‌بنگال‌نيز‌جنگ‌هايى‌كرد‌و‌تعداد‌زيادى‌مراكز‌

بودايى‌را‌منهدم‌كرد،‌مهراكولا‌در‌سال‌‌542م.‌فوت‌كرد‌و‌همزمان‌با‌مرگ‌او‌زوال‌امپراتورى‌

يفتلى‌هم‌آغاز‌شد.‌هند‌و‌بنـگال‌دوباره‌بدست‌حكمرانان‌محلى‌افتادند‌و‌در‌افغانستان‌نيز‌

زمينة‌قدرتمند‌شدن‌حاكمان‌محلى‌فراهم‌شد.‌

كه‌ يفتلى‌ كوشان-‌ نام‌ به‌ ديگرى‌ دورة‌ افغانستان‌ در‌ يفتلى‌ امپراتورى‌ فروپاشى‌ پى‌ در‌

همانا‌دورة‌حكمرانان‌محلى‌بود‌آغاز‌شد.‌در‌اين‌دوره‌مى‌توان‌از‌كابل‌شاهان‌رتبيل‌شاهان،‌

شيران‌باميان‌و‌تگين‌شاهان‌ياد‌كرد‌كه‌در‌نقاط‌مختلف‌هر‌يكى‌حاكم‌بودند‌از‌ويژه‌گى‌

اين‌دوره‌در‌افغانستان‌حاكميت‌حكمرانان‌محلى‌و‌مقاومت‌هاى‌پى‌در‌پى‌است‌كه‌در‌نقاط‌

مختلف‌افغانستان‌در‌برابر‌نيروهاى‌اسلامى‌صورت‌گرفته‌است.‌از‌نظر‌زمانى‌اين‌دوره‌عمدتاً‌
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از‌قرن‌ششم‌ميلادى‌الى‌اواخر‌قرن‌هشتم‌ميلادى‌دوام‌مى‌يابد‌كه‌مصادف‌مى‌شود‌با‌آغاز‌

حكومت‌هاى‌مستقل‌اسلامى‌در‌افغانستان‌.

‌

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌كار‌و‌نظرية‌مؤرخ‌انگليسى‌را‌در‌خصوص‌

حكمرانان‌يفتلى‌بيان‌داشته‌و‌گروه‌دوم‌معلومات‌خويش‌را‌در‌رابطه‌به‌حاكميت‌اخشنور‌

به‌ديگر‌هم‌صنفان‌خود‌ارائه‌دارند.

 سؤالات

يفتليان‌از‌كجا‌آمدند؟‌معلومات‌دهيد. ‌-1

راجع‌به‌اخشنور‌حكمران‌يفتلى‌چه‌مى‌دانيد؟‌ ‌-2

راجع‌به‌تورمنه‌هرچه‌مى‌دانيد؟‌بيان‌داريد. ‌-3

 فعاليت بيرون ازصنف

شاگردان‌در‌رابطه‌به‌يفتلى‌ها‌مطلبى‌را‌تهيه‌و‌آن‌را‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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اوضاع افغانستان مقارن ظهور اسلامدرس بيستم

‌‌‌‌‌در‌اواخر‌قرن‌ششم‌و‌اوايل‌قرن‌هفتم‌ميلادى‌سرزمين‌افغانستان‌به‌وسيلة‌اميران‌محلى‌و‌بعضى‌

از‌بقايايى‌كوشانيان‌و‌يفتليان‌اداره‌مى‌شد.‌براى‌اينكه‌تصوير‌جامعى‌از‌اوضاع‌افغانستان‌مقارن‌ظهور‌
دين‌مبارک‌اسلام‌ارائه‌گردد‌بايد‌اين‌بحث‌را‌به‌طور‌مختصر‌تحت‌دو‌عنوان‌مطالعه‌نماييم.

الف(: اوضاع سياسى
مقارن‌ظهور‌دين‌مقدس‌اسلام،‌‌افغانستان‌از‌لحاظ‌‌سياسى‌در‌حالت‌پراكنده‌گى‌و‌تشتت‌به‌

سر‌مى‌برد.‌‌از‌يك‌طرف،‌موجوديت‌دو‌امپراتورى‌نيرومند‌در‌شرق‌)‌امپراتورى‌گوپتاها(‌و‌در‌

غرب‌)امپراتورى‌ساسانى‌ها(‌و‌از‌جا‌نب‌ديگر،‌عدم‌ادارة‌قوى‌مركزى‌،‌زمينة‌مساعدى‌را‌براى‌به‌

وجود‌آمدن‌حكومت‌هاى‌محلى‌مهيا‌ساخته‌بود.

هيونتسنگ‌زاير‌چينى‌كه‌در‌قرن‌هفتم‌ميلادى‌به‌افغانستان‌سفرنموده‌و‌مطالب‌زيادى‌در‌مورد‌اوضاع‌

و‌حالات‌افغانستان‌نوشته‌است،‌پيرامون‌وضع‌سياسىآن‌زمان‌افغانستان‌مى‌نويسد‌كه‌:‌اين‌سرزمين‌به‌

واحد‌هاى‌جداگانه‌منقسم‌شده‌كه‌هر‌حوزة‌جغرافيايى‌آن‌به‌وسيلة‌شاه‌مستقل‌اداره‌مى‌گردد.

رتبيل‌شاهان‌زابلى‌از‌جمله‌خانواده‌هاى‌مشهورى‌بودند‌كه‌با‌كابل‌شاهان‌روابط‌حسنه‌داشته‌و‌
بر‌زابل‌و‌غزنه‌تا‌سيستان‌حاكميت‌داشتند؛‌همچنان‌خانواده‌هاى‌چون‌شيران‌در‌باميان،‌كابل‌شاهان‌

افغانستان‌حاكميت‌ در‌كابل‌و‌تعداد‌ديگر‌ى‌از‌اين‌گونه‌حكومت‌هاى‌محلى‌در‌گوشه‌و‌كنار‌

داشتند.‌به‌اين‌ترتيب،‌حكومت‌سراسرى‌قوى‌مركزى‌وجود‌نداشت.

ب(: اوضاع ديني و اجتماعى 
‌‌‌‌‌‌مردم‌اين‌ديار‌از‌لحاظ‌دينى‌به‌كيش‌هاى‌مختلف‌اعتقاد‌داشتند.‌آيين‌زردشتى‌كه‌مبدأ‌آن‌‌
در‌بلخ‌بود‌و‌كيش‌بودايى‌كه‌مبدأ‌آن‌در‌هند‌بود؛‌پيروانى‌در‌افغانستان‌داشتند.‌علاوه‌برآن،‌عقايد‌

تصويرمسجد‌نه‌گنبد‌بلخ‌كه‌اولين‌مسجد‌در‌افغانستان‌شمرده‌ميشود
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ديگرى‌نيز‌تا‌رسيدن‌مبلغين‌مسلمان‌اعراب‌در‌اين‌سرزمين‌وجود‌داشت.‌يكى‌از‌دلايل‌موجوديت‌

افغانستان‌ مردم‌ فرهنگ‌ و‌ كلتور‌ اما‌ بود؛‌ محلى‌ مختارحكومت‌هاى‌ متعدد،‌وضعيت‌خود‌ عقايد‌

آن‌زمان‌بنياد‌عظيمى‌از‌تهذيب‌هاى‌ويدى‌و‌اوستايى‌گرفته‌بود.‌از‌ين‌جهت‌هيچ‌كلتور‌عادى‌و‌

عقب‌مانده‌نمى‌توانست‌بر‌مردم‌اين‌مرز‌بوم‌فايق‌آيد،‌ولى‌آن‌عده‌از‌فرهنگ‌ها‌و‌تهذيب‌هاى‌

كه‌تازه‌به‌ميان‌‌مى‌آمد‌و‌نوآورى‌در‌آن‌به‌ملاحظه‌مى‌رسيد‌مردم‌اين‌سرزمين‌همان‌فرهنگ‌را‌
با‌فرهنگ‌بومى‌و‌اصلى‌خويش‌يكجا‌مى‌نمودند‌و‌به‌آن‌چهرة‌جديد‌داده‌و‌بعد‌به‌جهانيان‌عرضه‌

مى‌نمودند.‌‌براى‌ثبوت‌اين‌مدعا‌مى‌توان‌به‌عنوان‌نمونه‌از‌مدنيت‌هاى‌‌دوران‌يونان-‌با‌خترى‌و‌‌

گريكوبوديك‌ياد‌آورى‌كرد‌كه‌هر‌دو‌از‌ابداعات‌مردم‌اين‌سرزمين‌است‌كه‌‌از‌ميراث‌هاى‌مهم‌

فرهنگى‌در‌تاريخ‌قديم‌جهان‌به‌شمار‌مى‌رود.

خلاصه‌اين‌كه‌در‌اواخر‌قرن‌هفتم‌ميلادى‌آخرين‌شاه‌ساسانى‌به‌نام‌يزد‌گرد‌سوم‌،‌به‌وسيلة‌

احنف‌ابن‌قيس/‌سر‌لشكر‌سپاه‌اسلام‌در‌سال‌‌651ميلادى‌شكست‌خورد.‌‌و‌به‌تعقيب‌آن‌سپاه‌

اسلام‌به‌سمت‌افغانستان‌پيشروى‌كرد.‌در‌سال‌‌22هـ‌.ق.‌در‌عهد‌خلافت‌حضرت‌عمر‌فاروق/‌

لشكر‌اسلام‌به‌افغانستان‌رسيد.‌فتوحات‌مسلمانان‌در‌اوقات‌مختلف‌ادامه‌يا‌فت‌تا‌سر‌انجام‌درعهد‌

حضرت‌عثمان/‌خليفه‌سوم‌مسلمانان،‌لشكر‌اسلام‌‌تحت‌قيادت‌عبد‌االله‌ابن‌عامر/‌تا‌حدود‌

كابل‌رسيد‌و‌به‌اين‌ترتيب،‌زمينه‌براى‌سقوط‌حكومت‌هاى‌محلى‌قبل‌از‌اسلام‌در‌افغانستان‌مساعد‌

شد.‌عساكر‌فاتح‌مسلمانان‌براى‌ثبات‌حكومت‌اسلامى‌نزديك‌دو‌قرن‌به‌جنگ‌هاى‌پى‌در‌پى‌ادامه‌

دادند‌تا‌اينكه‌زمينه‌براى‌ظهور‌دولت‌هاى‌مستقل‌اسلامى‌در‌افغانستان‌مساعد‌گرديد.‌

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌وضع‌سياسى‌‌و‌گروه‌دوم‌وضع‌اجتماعى‌و‌دينى‌

افغانستان‌را‌مقارن‌ظهور‌دين‌مبين‌اسلام‌در‌صنف‌شرح‌دهند.

 سؤالات
‌1–  مقارن‌ظهور‌اسلام‌وضع‌سياسي‌افغانستان‌چگونه‌بود؟‌شرح‌دهيد.

‌2–  وضع‌اجتماعى‌و‌دينى‌افغانستان‌مقارن‌ظهور‌اسلام‌چگونه‌بود؟‌توضيح‌دهيد.
‌3– آخرين‌شاه‌ساسانى‌به‌نام‌.......‌به‌وسيلة‌احنف‌ابن‌قيس/‌در‌سال‌‌651ميلادى‌شكست‌خورد.

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌‌در‌مورد‌چگو‌نه‌گى‌آمدن‌دين‌مقدس‌اسلام‌به‌افغانستان‌يك‌مطلب‌تهيه‌نموده‌

آن‌را‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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فصل سوم 
تمدن هاى قديم جهان

اين‌فصل‌مشتمل‌بر‌درس‌هاى‌زير‌مى‌باشد:

1-‌چگونه‌گى‌به‌ميان‌آمدن‌تمدن‌و‌خصوصيات‌آن

2-‌تمدن‌بين‌النهرين

3-‌تمدن‌و‌فرهنگ‌بين‌النهرين

4-‌تمدن‌مصر

5-‌فرهنگ‌و‌تمدن‌مصر

6-‌تمدن‌فارس

7-‌تمدن‌هند

8-‌تمدن‌چين

9-‌تمدن‌يونان

‌10-‌تمدن‌روم

11-‌تمدن‌هاى‌امريكا
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اهداف فصل

از‌شاگردان‌انتظار‌مى‌رود‌كه‌در‌پايان‌اين‌فصل‌به‌اهداف‌ذيل‌نايل‌آيند:

�tبا‌تمدن‌هاى‌بين‌النهرين،‌مصر،‌فارس،‌هند،‌چين،‌يونان،‌روم‌و‌امريكا‌آشنا‌شوند.

��tدست‌آورد‌هاى‌علمى‌و‌فرهنگى‌تمدن‌هاىمتذكره‌را‌بيان‌كرده‌بتوانند.
�tاز‌اطلس‌ها‌و‌نقشه‌هاى‌تاريخى‌استفاده‌كرده‌بتوانند.

��tارزشتمدن‌هاى‌قديم‌جهان‌را‌درک‌كنند.

�tبا‌تمدن‌هاى‌قديم‌جهان‌و‌دست‌آورد‌هاى‌آن‌ها‌علاقه‌مند‌شوند.
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‌‌تمدن،‌كلمه‌عربى‌بوده‌كه‌به‌مفهوم‌شهر‌نشينى‌اطلاق‌مى‌گردد.در‌رابطه‌به‌چگونه‌گى‌

به‌ميان‌آمدن‌تمدن‌نظريات‌مختلف‌از‌طرف‌مؤرخان‌و‌جامعه‌شناسان‌ارائه‌شده‌است.‌‌ابن‌

خلدون‌مؤرخ‌مشهور‌جهان‌اسلام‌بدين‌باور‌است‌كه‌تمدن‌بر‌بنياد‌فرهنگ‌هاى‌بدوى‌به‌

وجود‌مى‌آيد‌و‌تحت‌حملات‌همين‌فرهنگ‌بدوى‌نيز‌دوباره‌از‌بين‌مى‌رود‌و‌اين‌جريان‌

به‌ العمل‌را‌عامل‌ نظرية‌چالش‌ها‌و‌عكس‌ تاينبى‌ پايان‌مى‌يابد.‌آرنولد‌ به‌شكل‌دايروى‌

وجود‌آمدن‌تمدن‌مى‌داند،‌بنابر‌باور‌آرنولد‌تاينبى‌مشكلات‌پى‌در‌پى،‌انسان‌ها‌را‌مجبور‌

به‌تلاش‌نمود‌كه‌در‌نتيجه‌اين‌عمل‌باعث‌به‌ميان‌آمدن‌تمدن‌گرديد.

اند‌كه‌تمدن‌بشرى‌داراى‌منشأ‌واحد‌بوده‌و‌از‌يك‌ باور‌ به‌اين‌ يك‌تعداد‌مؤرخان‌

حوزة‌باستانى‌آغاز‌شده‌است.گوردن‌چايلد‌يكى‌از‌مؤرخانى‌است‌كه‌تمام‌مدنيت‌ها‌را‌

برآمده‌از‌يك‌هستة‌واحد‌و‌يا‌محل‌واحد‌مى‌داند،‌تمدن‌هاى‌مصر،‌بين‌النهرين‌و‌سند‌را‌

تحت‌مطالعه‌قرار‌داده‌و‌شباهت‌هاى‌ميان‌اين‌تمدن‌ها‌را‌برملا‌كرد‌و‌سر‌انجام‌سرچشمة‌

تمام‌تمدن‌ها‌را‌مصر،‌عنوان‌نمود.

گروه‌دوم‌مؤرخان‌معتقد‌اند‌كه‌منشأ‌تمدن‌ها‌يكى‌نيست‌و‌تمدن‌هاى‌دنيا‌از‌يك‌تمدن‌

سرچشمه‌نگرفته،‌بلكه‌نظر‌به‌شرايط‌هر‌منطقه،‌تمدنى‌به‌ميان‌آمده‌و‌انكشاف‌كرده‌است.

خصوصيات تمدن هاى اوليه

1- انقلاب شهرى:‌حدود‌3000سال‌قبل‌از‌ميلاد‌انسان‌ها‌به‌يك‌مرحلة‌مهم‌تمدن‌وارد‌

بستر‌ نوبة‌خود‌ به‌ مالدارى‌ از‌ بود.‌جدا‌شدن‌زراعت‌ ايجاد‌شهر‌ها‌ از‌ عبارت‌ شدند‌كه‌آن‌

مناسب‌را‌براى‌ايجاد‌شهرها‌به‌وجود‌آورد.‌شهر‌ها‌مراكز‌تغييرات‌دينى،‌سياسى،‌فرهنگى،‌

            چگونه گى به ميان آمدن تمدن و خصوصيات آندرس بيست و يكم

در‌اين‌درس‌در‌بارة‌نظريات‌دانشمندان‌راجع‌به‌چگونه‌گى‌به‌ميان‌آمدن‌تمدن‌ها‌و‌

خصوصيات‌آن‌ها‌معرفت‌حاصل‌مى‌نماييم.

57



اجتماعى‌و‌اقتصادى‌شدند.‌در‌تاريخ‌بشريت‌اين‌انكشاف‌را‌به‌نام‌انقلاب‌شهرى‌ناميده‌اند.

2- ساختار هاى نظامى وسياسى:‌همزمان‌با‌آغاز‌زنده‌گى‌شهرى‌ادارات‌حكومتى‌نيز‌

به‌وجود‌آمد‌تا‌جامعه‌را‌به‌طرف‌رشد‌و‌ترقى‌سوق‌نموده‌و‌به‌خواست‌آنان‌پاسخ‌بدهد.‌

نيروى‌نظامى‌نيز‌به‌منظور‌حفظ‌قدرت‌سياسى‌و‌تصرف‌مناطق‌جديد،‌تشكيل‌گرديد.

3- ساختار اجتماعى جديد بر اساس نيروى اقتصادى:‌پادشاهان،‌روحانيون‌،‌طبقة‌

بالا،‌رهبران‌سياسى‌و‌جنگجويان‌اهرام‌قدرت‌را‌به‌دست‌گرفتند‌و‌خود‌به‌طبقة‌ممتاز‌در‌

جامعه‌مبدل‌شدند.‌زارعان)كشاورزان(‌و‌صنعت‌كاران‌در‌طبقة‌دوم‌و‌غلامان‌در‌طبقة‌

پايين‌جامعه‌جاى‌داده‌شدند.

اهميت‌ حايز‌ دينى‌ ساختار‌هاى‌ و‌ تشكيلات‌ اوليه‌ مدنيت‌هاى‌ در‌ دينى:‌ تشكيلات   -4

خاص‌بودند.‌پس‌از‌انحراف‌برخى‌از‌مردم‌جوامع‌قديم‌از‌جادة‌توحيد‌و‌آغاز‌جريان‌هاى‌

شرک‌و‌خرافات‌كه‌از‌طريق‌ساختارهاى‌دينى‌به‌منظور‌تلقين‌و‌باور‌مردم‌آغاز‌شد‌براى‌

ارباب‌الانواع‌كاذب‌شان‌نقش‌مهمى‌در‌موفقيت‌جامعه‌قايل‌شدند‌و‌به‌همين‌طريق‌براى‌

انكشاف‌مدنيت‌و‌ساختار‌سياسى‌به‌وجود‌آمده‌در‌تلاش‌بودند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌در‌مورد‌چگونه‌گى‌به‌ميان‌آمدن‌تمدن‌و‌

گروه‌دوم‌در‌بارة‌خصوصيات‌تمدن‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات
در‌مورد‌به‌ميان‌آمدن‌تمدن،‌نظر‌ارنولد‌تاينبى‌چه‌بود؟ ‌-1

در‌مورد‌منشأ‌تمدن،‌نظريات‌دانشمندان‌را‌بيان‌نماييد. ‌-2

 فعاليت خارج از صنف
ارائه‌ خود‌ هم‌صنفان‌ به‌ و‌ آورى‌ جمع‌ معلومات‌ تمدن‌ نمونه‌هاى‌ مورد‌ در‌ شاگردان‌

نمايند.
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‌‌‌‌‌آن‌منطقةكه‌در‌ميان‌دو‌درياى‌)دجله‌و‌فرات(‌موقعيت‌دارد‌به‌نام‌بين‌النهرين‌ياد‌

مى‌گردد،‌در‌اين‌منطقه،‌قديمترين‌تمدن‌جهان‌به‌وجود‌آمده‌است‌كه‌مؤرخان‌عامل‌به‌وجود‌

آمدن‌آن‌را‌سواحل‌دجله‌و‌فرات‌مى‌دانند.‌به‌نظر‌مؤرخان‌توفان‌نوح‌عليه‌السلام‌در‌همين‌

منطقه‌اتفاق‌افتاده‌است.

‌‌‌‌‌قديمى‌ترين‌محل‌بين‌النهرين‌به‌نام‌تل‌حسونا‌ياد‌مى‌شود‌كه‌‌5000سال‌قبل‌از‌ميلاد‌در‌

آن‌قلعة‌بزرگى‌وجود‌داشت‌و‌مردم‌آن‌به‌زراعت‌اشتغال‌داشتند؛‌ليكن‌با‌ازدياد‌نفوس‌در‌اين‌

محل‌در‌سال‌هاى‌5000-‌‌4000قبل‌از‌ميلاد‌به‌بين‌النهرين‌هجرت‌نمودند‌و‌در‌آنجا‌تمدنى‌را‌

بنياد‌نهادند‌كه‌به‌نام‌تمدن‌سومريان‌ياد‌مى‌شود.

در‌سومريعني‌محل‌سكونت‌سومرى‌ها‌شهر‌هاى‌زيادى‌ايجاد‌شد‌كه‌از‌جمله‌شهر‌هاى‌

اور،‌اوروک،‌كيش،‌لاگاش،‌لارسا‌و‌وينپور‌قابل‌ذكر‌است.‌اين‌شهر‌ها‌به‌صورت‌مستقل‌

اين‌شهر‌ها‌ ميان‌ ‌شهري‌محسوب‌مى‌شدند،‌در‌ اداره‌شده،‌روى‌همين‌ملحوظ‌دولت‌هاى‌

عبادتگاه‌هاى‌وجود‌داشت‌كه‌در‌آن‌مجسمة‌خداى‌حافظ‌شهر‌حفاظت‌مى‌شد.

وضع سياسى بين النهرين

شهر‌هاى‌دولت‌سومرى‌از‌سوى‌كاهنان‌كه‌بزرگان‌شان‌به‌نام‌انسى‌ياد‌مى‌شدند‌به‌صورت‌

مستقل‌اداره‌مى‌شد‌و‌حاكميت‌مركزى‌وجود‌نداشت‌يكى‌از‌حكمرانان‌سومر‌ايتن‌بود‌كه‌بر‌

تمام‌دولت‌هاى‌سومرى‌تسلط‌داشت.

در‌سال‌‌2400قبل‌از‌ميلاد‌اقوام‌اكدى‌حكمران‌سومرى‌)گيل‌گميش(‌را‌از‌ميان‌برداشتند‌

و‌قدرت‌را‌به‌دست‌آوردند،‌اولين‌حكمران‌اين‌سلسله‌سارگون‌بود‌كه‌قلمرو‌خود‌را‌از‌خليج‌

فارس‌تا‌شمال‌بين‌النهرين‌گسترش‌داد،‌او‌از‌همين‌لحاظ‌در‌تاريخ‌سياسى‌بين‌النهرين‌از‌

درس بيست و دوم
تمدن بين النهرين

در‌اين‌درس‌‌راجع‌به‌قدامت‌محلات‌باستانى‌و‌اوضاع‌سياسى‌تمدن‌بين‌النهرين‌

معلومات‌حاصل‌مى‌نماييم.
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شهرت‌زيادى‌برخوردار‌است‌و‌نخستين‌امپراتور‌به‌حساب‌مى‌آيد.‌اين‌سلسله‌بعد‌از‌دو‌قرن‌

حكمرانى‌از‌طرف‌يكى‌از‌اقوام‌شمال‌شرق‌)گوتى(‌از‌بين‌رفت.

گوتى‌ها‌يك‌قرن‌حاكميت‌كردند‌و‌سر‌انجام‌به‌وسيلة‌سومريان‌محو‌شدند‌،‌بعد‌از‌مدتى،‌

سومرى‌ها‌واكدى‌ها‌باهم‌متحد‌شدند‌و‌حكومت‌اور‌را‌ايجاد‌كردند،‌در‌اين‌زمان‌ايلامى‌ها‌

كه‌در‌غرب‌و‌جنوب‌فارس‌حاكم‌بودند‌و‌تازه‌تابع‌حكومت‌اور‌شده‌بودند،‌يكبار‌ديگر‌

به‌ برابر‌سومرى‌ها‌به‌جنگ‌پرداختند‌و‌در‌‌2007قبل‌از‌ميلاد‌ يافتند،‌در‌ به‌استقلال‌دست‌

حاكميت‌آن‌ها‌نقطة‌پايان‌گذاشتند.

در‌پى‌از‌بين‌رفتن‌حاكميت‌اور‌در‌بين‌النهرين‌جنوبى‌جنگ‌آغاز‌شد‌كه‌در‌اثر‌آن‌سلسلة‌

بابلى‌ها‌كه‌در‌قرن‌‌19قبل‌از‌ميلاد‌تأسيس‌شده‌بود،‌قسمت‌اعظم‌اين‌كشور‌را‌متحد‌ساخت‌و‌

به‌نام‌بابليان‌امپراتورى‌را‌ايجاد‌كرد.

سه‌ بابليان‌كه‌ باستانى‌ امپراتورى‌ عصر‌

جهان‌ تاريخ‌ مهم‌ فصل‌ نمود،‌ دوام‌ قرن‌

اين‌ مشهور‌ حكمران‌ مىگردد،‌ محسوب‌

سلسله‌حمورابى‌بود‌كه‌وحدت‌بين‌النهرين‌

را‌تأمين‌كرد‌و‌قلمرو‌خود‌را‌توسعه‌بخشيد‌

و‌يك‌امپراتوري‌را‌اساس‌گذاشت،‌علاوه‌

بر‌آن‌زراعت‌و‌تجارت‌را‌انكشاف‌داد‌و‌

قانون‌ نام‌ به‌ كه‌ را‌ساخت‌ قانون‌ هم‌يك‌

حمورابى‌ياد‌مى‌گردد،‌پايتخت‌حمورابى‌

شهر‌بابل‌بود‌كه‌يكى‌از‌شهر‌هاى‌بزرگ‌

‌سه‌تصوير‌از‌يك‌مجسمة‌حمورابىدنياى‌قديم‌به‌حساب‌مى‌آيد.
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با‌مرگ‌حمورابى‌در‌بين‌النهرين‌شورش‌ها‌آغاز‌شد‌كه‌در‌نتيجة‌آن‌بابلى‌ها‌از‌بين‌رفتند‌و‌

آشوريان‌به‌قدرت‌رسيدند،‌آشورى‌ها‌قوم‌جنگى‌بودند‌كه‌در‌آشور‌حاكميت‌داشتند.

نخستين‌حكمران‌اين‌سلسله‌سارگون‌بود‌كه‌‌1900سال‌قبل‌از‌ميلاد‌شهر‌اور‌را‌به‌دست‌

آورد.‌در‌قرن‌‌9قبل‌از‌ميلاد‌آشوريان‌موفقيت‌هاى‌زيادى‌به‌دست‌آوردند‌و‌قلمرو‌خويش‌

را‌تا‌سواحل‌مديترانه‌وسعت‌دادند.‌و‌بعد‌از‌مدت‌زمانى،‌مصر‌را‌نيز‌متصرف‌شدند،‌آخرين‌

حكمران‌اين‌سلسله،‌آشور‌بانيپال‌بود‌كه‌نواحى‌زيادى‌را‌به‌تصرف‌خود‌در‌آورد‌و‌به‌اقتدار‌

سياسى‌ايلامى‌ها‌نقطة‌پايان‌گذاشت.‌مركز‌اين‌سلسله‌شهر‌نينوا‌بود‌كه‌در‌ادارة‌آشور‌بانيپال‌

توسعه‌يافته‌بود.

قوم‌بعدى‌كه‌بيشتر‌از‌يك‌قرن‌در‌بين‌النهرين‌حكومت‌كردند‌كلدانى‌ها‌بودند‌و‌به‌نام‌

بابلى‌هاى‌نو‌نيز‌ياد‌مى‌شدند،‌زيرا‌آن‌ها‌پايتخت‌خود‌را‌از‌نينوا‌به‌شهر‌بابل‌انتقا‌ل‌دادند‌و‌سعى‌

كردند‌تا‌تمدن‌بابلى‌ها‌را‌احيا‌نمايند‌و‌قانون‌حمورابى‌را‌پياده‌كنند،‌اما‌موفق‌نشدند.

در‌سال‌‌539قبل‌از‌ميلاد‌هخامنشى‌ها‌حكمران‌اخير‌كلدانيان‌)بخت‌نصر(‌را‌از‌بين‌بردند‌و‌

قسمتى از قانون حمورابى 

اگر‌كسى‌فرد‌را‌به‌قتل‌متهم‌كرد‌و‌آن‌را‌به‌اثبات‌نرساند،‌اتهام‌كننده‌بايد‌به‌قتل‌

برسد.

اگر‌كسى‌به‌غلام‌فرارى‌پناه‌داد،‌بايد‌كشته‌شود.

اگر‌كسى‌غلام‌ديگرى‌را‌كشت،‌در‌بدل‌آن‌بايد‌غلام‌بدهد.

اگر‌يك‌فرد‌آزاد‌يك‌فرد‌آزاد‌ديگر‌را‌كشت،‌در‌بدل‌آن‌بايد‌جريمة‌نقدى‌پرداخت‌

كند‌و‌اگر‌فرد‌بابلى‌را‌كشت‌شصت‌دره‌بايد‌زده‌شود.
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شهر‌بابل‌را‌متصرف‌شدند،‌به‌اين‌ترتيب،‌بين‌النهرين‌به‌قلمرو‌هخامنشى‌ها‌ملحق‌شد.

بعد‌از‌هخامنشى‌ها‌ساسانى‌ها‌بر‌بين‌النهرين‌تسلط‌يافتند‌و‌منطقة‌مذكور‌در‌قرن‌هفتم‌

ميلادى‌از‌طرف‌مسلمانان‌تسخير‌شد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌در‌مورد‌سومرى‌ها،‌گروه‌دوم‌در‌مورد‌

اكدى‌ها‌و‌گروه‌سوم‌در‌مورد‌بابلى‌ها‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات

نخستين‌تمدن‌بين‌النهرين‌چه‌نام‌دارد‌و‌علت‌به‌ميان‌آمدن‌آن‌چه‌بود؟ ‌-1

در‌مورد‌‌شهر‌هاى‌سومرى‌چه‌مى‌دانيد؟‌واضح‌سازيد. ‌-2

در‌مورد‌حكومت‌اور‌معلومات‌خويش‌را‌بگوييد. ‌-3

حمورابى‌كدام‌كار‌ها‌را‌انجام‌داد‌واضح‌سازيد؟ ‌-4

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌در‌مورد‌وضع‌سياسى‌بين‌النهرين‌معلومات‌بيشتر‌جمع‌آورى‌و‌به‌ديگر‌هم‌

صنفان‌خود‌ارائه‌نمايند.‌
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‌دين:‌مردم‌بين‌النهرين‌به‌خدايان‌زيادى‌چون‌آسمان،‌ستاره‌گان،‌مهتاب،‌زراعت‌وغيره‌
باور‌داشتند.‌آن‌ها‌مجسمه‌هاى‌خدايان‌شان‌را‌ساخته‌بودند‌و‌مشغول‌پرستش‌آن‌ها‌بودند.‌در‌
مراكز‌شهر‌ها‌به‌روى‌تپه‌ها‌معابد‌چند‌طبقه‌يى‌وجود‌داشت‌كه‌در‌هر‌معبد‌آن‌مجسمة‌خدايان‌

حافظ‌شهر‌گذاشته‌شده‌بود.
‌‌‌‌‌مردم‌بين‌النهرين‌به‌هدف‌رضاى‌خدايان‌مراسم‌مختلفى‌را‌اجرا‌مى‌كردند.‌قربانى‌
معتقد‌ از‌مرگ‌ بعد‌ به‌زنده‌گى‌ مى‌كردند‌و‌مشترک‌سروده‌هاى‌مذهبى‌مى‌سرودند.‌آن‌ها‌

بودند.‌بنابرآن،‌با‌مرده‌ها‌در‌قبر‌وسايل‌را‌دفن‌مى‌كردند.
بر‌اساس‌نصوص‌دينى‌و‌روايات‌تاريخى‌خداوند>‌حضرت‌ابراهيم‌عليه‌السلام‌را‌فرستاد‌
تا‌مردم‌را‌به‌ترک‌پرستش‌معبودان‌باطل‌و‌عبادت‌خداى‌واحد‌دعوت‌نمايد.‌دعوت‌توحيدى‌
ابراهيم$‌‌به‌مقاومت‌شديد‌نمرود‌پادشاه‌آن‌وقت‌و‌سران‌شرک‌مواجه‌شد؛‌ولى‌به‌زودى‌

از‌مرزهاى‌بين‌النهرين‌گذشت‌و‌به‌فلسطين‌و‌جزيرة‌العرب‌رسيد.
زراعت: منابع‌سرشار‌آبى‌دجله‌و‌فرات‌عامل‌مهم‌در‌توسعه‌و‌انكشاف‌زراعت‌در‌بين‌
النهرين‌بود‌كه‌به‌اثر‌آن‌سيستم‌منظم‌آبيارى‌به‌ميان‌آمد‌و‌راه‌براى‌زنده‌گى‌اجتماعى‌هموار‌

شد.‌گندم‌و‌جو‌از‌مهمترين‌پيداوار‌بين‌النهرين‌بود.
خط: لوايح‌زيادى‌گلى‌از‌بين‌النهرين‌به‌دست‌آمده‌كه‌نوشته‌هاى‌مختلف‌بر‌روى‌آن‌ها‌
به‌نظر‌مى‌رسد.‌تحقيقات‌مؤرخان‌ثابت‌كرده‌است،‌لوايحى‌كه‌قدامت‌آن‌به‌‌5000سال‌ق.م.‌
مى‌رسد،‌در‌واقعيت‌امر،كتاب‌هاى‌همان‌زمان‌است،‌برين‌اساس‌گفته‌مى‌توانيم‌كه‌قديمترين‌
كتابخانة‌جهان‌در‌بين‌النهرين‌به‌وجود‌آمده‌است.‌اين‌لوايح‌مطالب‌زيادى‌راجع‌به‌تعليم‌و‌تربيه،‌
عبادت‌خدايان،‌مسايل‌حقوقى،‌جنگ‌ها،‌داد‌و‌ستد‌وغيره‌را‌دارا‌مى‌باشد‌كه‌به‌خط‌ميخى‌نوشته‌

شده.‌پس‌گفته‌مى‌توانيم‌كه‌نخستين‌خط‌به‌ميان‌آمده‌در‌بين‌النهرين‌خط‌ميخى‌است.
علوم: علم‌نجوم‌در‌بين‌النهرين‌به‌پيشرفت‌هاى‌قابل‌ملاحظه‌يى‌دست‌يافته‌بود.‌دليل‌آن‌
هم‌پرستش‌ستاره‌گان‌بود.‌آن‌ها‌ستاره‌ها‌را‌كه‌در‌حال‌حاضر‌عطارد،‌زهره،‌مريخ،‌مشترى‌و‌
زحل‌ناميده‌مى‌شوند‌مى‌شناختند.‌سواحل‌درياى‌دجله‌و‌فرات‌براى‌مردم‌بين‌النهرين‌بهترين‌
تا‌در‌مورد‌تنظيم‌سيستم‌آبيارى‌و‌استفاده‌از‌آن‌و‌تعيين‌حدود‌زمين‌هاى‌شان‌ مشوق‌بود‌
فكر‌كنند.‌به‌اين‌ترتيب،‌نخستين‌فعاليت‌هاى‌رياضى‌و‌هندسى‌به‌ميان‌آمد‌و‌به‌تعقيب‌آن‌
عمليه‌هاى‌جمع،‌منفى،‌ضرب‌و‌تقسيم‌نيز‌ايجاد‌شد،‌مردم‌بين‌النهرين‌هر‌سال‌را‌به‌دوازده‌ماه‌

قمرى‌و‌هر‌ماه‌را‌به‌چهار‌قسمت‌تقسيم‌كرده‌بودند‌كه‌به‌اين‌شكل،‌هفته‌به‌وجود‌آمد.

تمدن و فرهنگ بين النهريندرس بيست و سوم

اوضاع‌ و‌ علمى‌ آوردهاى‌ دست‌ النهرين،‌ بين‌ دينى‌ عقايد‌ پيرامون‌ درس،‌ اين‌ در‌

اجتماعى،‌سياسى‌و‌اقتصادى‌مردم‌بين‌النهرين‌معلومات‌حاصل‌خواهيد‌كرد.
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‌‌ فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند.

-‌گروه‌اول‌در‌مورد‌عقايد‌مذهبى‌مردمان‌بين‌النهرين؛‌
-‌گروه‌دوم‌در‌مورد‌پيشرفت‌علوم‌در‌بين‌النهرين؛
-‌گروه‌سوم‌درمورد‌شهر‌بابل‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات
1-‌در‌بارة‌عبادتگاه‌هاى‌بين‌النهرين‌چه‌مى‌دانيد؟‌توضيح‌دهيد.

2-‌در‌بخش‌علوم،‌بين‌النهرين‌كدام‌دست‌آورد‌ها‌دارد؟
3-‌در‌مورد‌شهر‌بابل‌چه‌مى‌دانيد؟

 فعاليت خارج از صنف
شاگردان‌در‌مورد‌نمرود‌)حاكم‌بابل(‌معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌به‌هم‌صنفان‌خود‌ارائه‌نمايند.
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توضيح: بابل، شهر بزرگ و پر آوازة جهان باستان
بابل‌يكى‌از‌شهر‌هاى‌قديم‌بين‌النهرين‌است.‌به‌نظر‌مؤرخان‌اين‌شهر‌از‌‌‌4000سال‌
ق.م.‌بدينسو‌وجود‌داشته‌و‌از‌اولين‌شهر‌هاى‌جهان‌به‌حساب‌مى‌آمد.‌شهر‌بابل‌در‌زمان‌
حكمرانى‌قديم‌بابلى‌ها‌و‌به‌خصوص‌در‌زمان‌حكمرانى‌حمورابى‌بسيار‌انكشاف‌يافت.‌
در‌سال‌‌539ق.م.‌شهر‌بابل‌تحت‌تصرف‌كوروش،‌زمامدار‌هخامنشى‌ها‌قرارگرفت‌شهر‌
بابل‌در‌كرانة‌درياى‌فرات‌واقع‌است.‌مساحت‌اين‌شهر‌بزرگ‌‌520كيلومتر‌مربع‌تخمين‌
شده‌است.‌در‌دورا‌دور‌اين‌شهر‌استحكامات‌بلند‌و‌محكم‌موجود‌بود.‌اين‌استحكامات‌
از‌ پر‌ دور‌آن‌حفره‌هاى‌عميق‌ دورا‌ در‌ داشت‌كه‌ دروازه‌ و‌‌100 برج‌ به‌250 نزديك‌
آب‌وجود‌داشت‌و‌ديوارهاى‌به‌طول‌‌90كيلومتر‌اين‌شهر‌را‌احاطه‌نموده‌بود‌درياى‌
فرات‌از‌وسط‌شهر‌مى‌گذشت‌هر‌دو‌طرف‌اين‌شهر‌توسط‌دو‌پل‌مقبول‌و‌زيبا‌وصل‌
مى‌گرديد.‌تعميرات‌شهر‌از‌سنگ‌اعمار‌گرديده‌بود‌روى‌اين‌سنگ‌ها‌توسط‌رنگ‌
سفالى‌پوشانده‌شده‌بود‌و‌بلندترين‌عمارت‌جهان‌شمرده‌مى‌شد.‌طرف‌بيرونى‌اين‌تعمير‌
توسط‌كاشى‌هاى‌منقوش‌زيبا‌تزيين‌شده‌بود‌هنگامى‌كه‌يونانى‌ها‌به‌بين‌النهرين‌آمدند‌
اين‌منطقه‌مورد‌توجه‌اسكندر‌قرار‌گرفته‌و‌آن‌را‌مقر‌خويش‌قرار‌داد‌در‌نتيجة‌جنگ‌هاى‌
جانشينان‌اسكندر‌اين‌شهر‌خساراتى‌را‌متحمل‌شد‌و‌بعد‌از‌آن‌به‌سوى‌سقوط‌مى‌رفت.‌
از‌روى‌آيات‌قرآن‌كريم‌ثابت‌است‌كه‌حضرت‌ابراهيم$‌در‌بابل‌بت‌ها‌را‌شكستاند‌
و‌بنابرامر‌حاكم‌بابل‌نمرود‌در‌آتش‌افگنده‌شد-‌خرابه‌هاى‌شهر‌بابل‌در‌85كيلومترى‌

جنوب‌شهر‌‌بغداد‌در‌نزديكى‌هاى‌كوفه‌همين‌حالا‌هم‌موجود‌مى‌باشد.



‌‌‌‌‌كشور‌مصر‌در‌افريقا‌واقع‌شده‌است،‌به‌نظر‌مؤرخان‌عامل‌به‌وجود‌آمدن‌تمدن‌بشرى‌

در‌مصر‌درياى‌نيل‌بود‌كه‌در‌حاشيه‌و‌سواحل‌خود‌زمينة‌ايجاد‌شهر‌ها‌و‌قريه‌ها‌را‌به‌ميان‌

آورد،‌فرهنگ‌را‌انكشاف‌داد‌و‌بسيارى‌از‌فعاليت‌هاى‌تمدن‌شهري‌را‌اساس‌گذاشت.

در‌مصر‌از‌‌5000الى‌‌3200قبل‌از‌ميلاد‌‌حكومت‌مركزى‌مقتدرى‌دروادى‌نيل‌وجود‌

نداشت،‌ولى‌با‌وجود‌آن‌هم‌بعضى‌از‌حكماى‌محلى‌متحد‌شدند‌و‌دو‌حكومت‌را‌يكى‌در‌

جنوب‌و‌ديگرى‌در‌شمال‌ايجاد‌كردند.

در‌اين‌دوره،‌هنر‌انكشاف‌كرد،‌بر‌اساس‌رسوم‌و‌عادات‌قانون‌ساخته‌شد‌و‌همچنان‌خط‌

و‌تقويم‌به‌ميان‌آمد‌كه‌از‌پيشرفت‌علمى‌اين‌عصر‌شمرده‌مى‌شود.

حكومت‌ يك‌ جنوبى‌ و‌ شمالى‌ حكومت‌ دو‌ وحدت‌ با‌ همزمان‌ ميلاد‌ از‌ قبل‌ ‌3200 در‌

مركزى‌ايجاد‌شد.‌بنيان‌گذار‌اين‌حكمرانى‌مينز‌اول)menz(‌بود‌كه‌بانى‌دورة‌اول‌نيز‌شمرده‌

مى‌شود.

مراحل تكاملى مصر باستان

مؤرخان‌تاريخ‌مصر‌را‌از‌زمان‌مينز‌تا‌ورود‌هخامنشى‌ها‌به‌سه‌دوره‌تقسيم‌نموده‌اند:

 1- سلطنت قديم

سلطنت‌قديم‌با‌به‌قدرت‌رسيدن‌مينز‌آغاز‌مى‌گردد،‌در‌اين‌سلطنت‌شش‌خاندان‌پى‌در‌پى‌

به‌قدرت‌رسيدند،‌سيستم‌حكومتى‌در‌اين‌دوره،‌تيوكراسى‌)دينى(‌بود،‌پادشاه‌رهبر‌سياسى‌و‌

هم‌رهبر‌دينى‌بود،‌زيرا‌نيروى‌شاه‌به‌اصطلاح‌نيروى‌خدايى‌شمرده‌مى‌شد‌و‌در‌ميان‌مردم‌از‌

احترام‌زياد‌برخوردار‌بود،‌از‌همين‌لحاظ،‌لقب‌فرعون‌به‌وى‌داده‌مى‌شد.

تمدن مصردرس بيست و چهارم

و‌ آن‌ تكاملى‌ مراحل‌ ‌، مصر‌ تمدن‌ آمدن‌ به‌وجود‌ عوامل‌ ‌ پيرامون‌ اين‌درس‌ در‌

همچنان‌به‌ارتباط‌وضعيت‌سياسى‌مصر‌باستان‌معلومات‌حاصل‌خواهيم‌كرد.
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سلطنت‌قديم‌مصر،‌نيروى‌نظامىكافى‌در‌اختيار‌نداشت‌و‌از‌روش‌مسالمت‌آميز‌پيروى‌

مى‌نمود.‌اين‌دوره‌در‌سال‌2300ق.‌م.‌پايان‌يافت‌كه‌همراه‌با‌آن‌عصر‌جديد‌آغاز‌شد‌و‌به‌

مدت‌دو‌قرن‌دوام‌كرد‌و‌به‌نام‌دورة‌فيودالى)حكومت‌زمينداران‌بزرگ(‌ياد‌مىگردد.

در‌دورة‌ياد‌شده‌هرج‌و‌مرج‌حاكم‌بود،‌نجيب‌زاده‌ها‌از‌قدرت‌زيادى‌برخوردار‌بودند‌

كه‌به‌همين‌دليل‌گاه‌گاهى‌قيام‌هايى‌از‌سوى‌طبقات‌پايين‌اجتماع‌به‌ميان‌مى‌آمد.

2- سلطنت ميانه

در‌‌2100قبل‌از‌ميلاد‌خاندان‌يازدهم‌به‌قدرت‌رسيد‌كه‌در‌نتيجة‌آن‌هرج‌و‌مرج‌ها‌پايان‌

يافت‌و‌صفحة‌جديدى‌در‌تاريخ‌مصر‌باز‌شد‌كه‌به‌نام‌سلطنت‌ميانه‌ياد‌مى‌گردد.

اين‌سلطنت‌در‌مقايسه‌با‌سلطنت‌قديم‌ضعيف‌تر‌بود،‌فرعونيان‌يكى‌پى‌ديگر‌به‌قدرت‌

مى‌رسيدند،‌ولى‌قدرت‌اصلى‌به‌دست‌حاكمان‌كوچك‌بود،‌خاندان‌دوازدهم‌زمانى‌كه‌به‌

قدرت‌رسيدند‌به‌اين‌وضعيت‌خاتمه‌دادند،‌فرعونيان‌را‌صاحب‌قدرت‌بيشتر‌ساختند،‌عدالت‌

تأمين‌شد‌و‌مردم‌بدون‌تفاوت‌و‌تبعيض‌نژادى‌به‌كار‌گماشته‌شدند،‌پس‌گفته‌مى‌توانيم‌كه‌

خاندان‌دوازدهم‌نخستين‌بنيان‌گذاران‌دموكراسى‌بودند،‌اين‌حاكميت‌از‌نظر‌عدالت‌اجتماعى‌

و‌پيشرفت‌علمى‌يك‌دورة‌زرين‌بود‌كه‌با‌ختم‌آن‌مصر‌يكبار‌ديگر‌دستخوش‌هرج‌و‌مرج‌

و‌تجاوز‌بيگانه‌ها‌قرار‌گرفت‌كه‌بيشتر‌از‌دو‌قرن‌دوام‌نمود،‌سرانجام،‌پيشرفت‌هاى‌علمى‌وا‌

جتماعى‌از‌بين‌رفت‌و‌هكسوس‌ها‌كه‌در‌آسياى‌غربى‌حكمرانى‌داشتند‌،‌مصر‌را‌متصرف‌

شدند.‌اين‌تسلط‌تأثيرات‌مهم‌از‌خود‌به‌جا‌گذاشت.‌نه‌تنها‌ايشان‌را‌با‌اصول‌جنگى‌آشنا‌

ساخت،‌بلكه‌به‌اتحاد‌در‌برابر‌خارجى‌ها‌نيز‌آن‌ها‌را‌ترغيب‌كرد.‌حكمرانان‌مصر‌در‌مقابل‌

هكسوس‌ها‌قيام‌‌را‌آغاز‌كردند‌و‌نيروهاى‌بيگانه‌را‌از‌سرزمين‌خويش‌اخراج‌نمودند.‌قهرمان‌

اين‌پيروزى‌اهموز‌اول‌مؤسس‌خاندان‌هژدهم‌بود.
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3- دورة امپراتورى

اين‌دوره‌با‌خروج‌هكسوس‌ها‌و‌به‌قدرت‌رسيدن‌اهموز‌اول‌آغاز‌مى‌گردد،‌اهموز‌در‌

مقايسه‌با‌گذشته‌يك‌نظام‌فراگير‌را‌ايجاد‌

كرد‌،‌فلسطين‌را‌تسخير‌نمود‌و‌تا‌به‌سوريه‌

رسيد‌،‌حملات‌و‌لشكر‌كشى‌هاى‌موفق‌

اين‌دوره‌در‌زمانى‌توتمس‌سوم،‌رخ‌داد‌

كه‌نواحى‌وسطى‌رود‌هاى‌دجله‌وفرات‌را‌

به‌قلمرو‌مصر‌ملحق‌ساخت.

در‌پى‌مرگ‌امپراتور‌باز‌هم‌شورش‌و‌

تشنج‌به‌ميان‌آمد‌كه‌فرعون‌هاى‌مصرى‌

در‌فروكش‌كردن‌آن‌عاجز‌ماندند‌و‌در‌

آغاز‌ ديگر‌ بعد‌ يكى‌ انقلاب‌هاى‌ آن‌ پى‌

شد‌و‌تا‌قرن‌دوازهم‌قبل‌از‌ميلاد‌مناطق‌

مفتوحه‌را‌از‌دست‌داد‌و‌حكمرانى‌ايشان‌روبه‌تنزل‌نهاد.‌

در‌‌670ق.‌م.‌مصر‌از‌سوى‌آشوريان‌تصرف‌شد‌و‌تا‌‌662ق.‌م.‌تحت‌استعمار‌آن‌ها‌باقى‌

ماند،‌بعد‌از‌اين‌مصر‌يكبار‌ديگر‌نيرو‌گرفت‌و‌فرهنگ‌انكشاف‌يافت،‌ولى‌اين‌حالت‌ديرى‌

دوام‌نياورد،‌در‌‌525ق.‌م.‌مصر‌به‌تصرف‌امپراتورى‌فارس‌در‌آمد‌كه‌بعد‌از‌اين‌تمدن‌گذشته‌

حيات‌دوباره‌نيافت.

در‌مجموع‌بيست‌خاندان‌در‌مصر‌به‌قدرت‌رسيدند‌و‌تعداد‌كثيرى‌از‌فرعونيان‌در‌آن‌

حكمرانى‌كردند‌كه‌رامسس‌دوم‌يكى‌از‌اين‌حكام‌بود‌كه‌در‌زمان‌حكمرانى‌او‌حضرت‌

موسى)ع(‌ظهور‌كرد.

جسد‌مومايى‌شده‌ى‌فرعون
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌در‌مورد‌سلطنت‌قديم،‌گروه‌دوم‌راجع‌به‌

سلطنت‌ميانه‌گروه‌سوم‌راجع‌به‌عصر‌امپراتورى‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات

در‌وادى‌نيل‌چه‌وقت‌و‌توسط‌كى‌حكومت‌مركزى‌به‌وجود‌آمد؟ ‌-1

راجع‌به‌ادوار‌تاريخى‌مصر‌معلومات‌خود‌را‌بيان‌كنيد. ‌-2

حضرت‌موسى$‌در‌زمان‌كدام‌حاكم‌ظاهر‌شد؟‌نام‌بگيريد. ‌-3

 فعاليت خارج از صنف

ارائه‌ صنف‌ اعضاى‌ ديگر‌ به‌ و‌ نموده‌ جمع‌ معلومات‌ مصر،‌ فراعنة‌ به‌ راجع‌ شاگردان‌

نمايند.
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دين
‌در‌زنده‌گى‌اجتماعى‌مصريان‌دين‌نقش‌بارزى‌داشت‌و‌تمام‌شؤون‌زنده‌گى‌را‌تحت‌

تأثير‌قرار‌داده‌بود،‌سيستم‌حكومتى‌در‌سلطنت‌قديم‌مصر‌تيوكراسى‌)دينى(‌بود‌در‌دورة‌

سلطنت‌ميانه‌و‌حتى‌امپراتورى،‌امور‌كشور‌از‌طريق‌دين‌اداره‌مى‌شد.

در‌سلطنت‌قديم،‌اديان‌مختلفى‌با‌هم‌يكجا‌شدند‌و‌يك‌دين‌واحد‌را‌به‌ميان‌آوردند،‌

همچنين‌از‌ميان‌خدايان‌متعدد‌آمون‌رى‌)رب‌النوع‌آفتاب(‌كه‌حافظ‌عدالت،‌صداقت‌و‌

امور‌اخلاقى‌كايينات‌محسوب‌مى‌شد‌و‌اوسيروس‌)رب‌النوع‌نيل(‌كه‌خداى‌نباتات‌شمرده‌

مى‌شد‌به‌وجود‌آمد،‌در‌عصر‌سلطنت‌ميانه‌و‌امپراتورى‌دين‌به‌تكامل‌نهايى‌خود‌رسيد.

پول‌ مقابل‌ در‌ مردم‌ شد،‌ مبدل‌ خرافاتى‌ اديان‌ به‌ مذهب‌ اين‌ هكسوس‌ها‌ تجاوز‌ زمان‌ در‌

قبر‌ در‌ را‌ آن‌ مرده‌ كنار‌ در‌ و‌ مىگرفتند‌ مى‌شد‌ نوشته‌ پاپيروس‌ روى‌ به‌ كه‌ بخشش‌نامه‌

فرهنگ و تمدن مصردرس بيست و پنجم

در‌اين‌درس‌راجع‌به‌دين،‌وضع‌اجتماعى،‌سيستم‌اقتصادى،‌دستاوردهاى‌علمى،‌

فعاليت‌هاى‌هنرى‌و‌آثار‌باستانى‌مصر‌قديم‌معلومات‌حاصل‌مينماييد.

اهرام‌مصر
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مى‌گذاشتند،‌در‌اين‌نامه‌براى‌مرده‌از‌ارباب‌الانواع‌طلب‌مغفرت‌مى‌شد.

اين‌خرافات‌كه‌از‌سوى‌روحانيون‌به‌منصة‌اجرا‌در‌مىآمد،‌تأثير‌سوء‌به‌محيط‌به‌جا‌

گذاشت‌كه‌در‌اثر‌آن‌در‌سال‌‌1375قبل‌از‌ميلاد‌به‌رهبرى‌امينوهوتپ‌چهارم‌قيام‌رخ‌داد.

مذهب‌قديم‌از‌بين‌رفت‌و‌به‌جاى‌آن‌دين‌جديد‌به‌ميان‌آمد،‌در‌آن‌خداى‌اتون‌كه‌نام‌

قديم‌آفتاب‌بود‌مورد‌پرستش‌قرار‌مى‌گرفت،‌امينوهوتپ‌به‌اخناتون‌تغيير‌نام‌داد،‌فرعونيان‌

با‌اين‌دين‌علاقمندى‌چندانى‌نداشتند،‌گذشته‌از‌آن‌توتن‌خامون‌خرافات‌دينى‌را‌ اخير‌

دوباره‌ترويج‌كرد‌و‌دين‌اتون‌را‌از‌ميان‌برد.

مجسمه‌ها،‌ مقبره‌ها،‌ عبادتگاه‌ها،‌ موميايى‌ها،‌ اهرام‌،‌ زياد‌ حدى‌ تا‌ مصر‌ فرهنگى‌ ميراث‌هاى‌

تصاوير،‌سنگ‌نوشته‌ها‌و‌سرود‌هاى‌دينى‌است‌كه‌تمامى‌آن‌ها‌در‌ساية‌مذهب‌شكل‌گرفته‌است.

از‌حيوانات‌ نيل‌و‌بعضى‌ انواع‌عقيده‌داشتند،‌آفتاب،‌مهتاب،درياى‌ ارباب‌ به‌ مصريان‌

را‌مقدس‌مى‌پنداشتند‌و‌به‌مقصد‌احترام،‌تصاوير‌و‌مجسمه‌آن‌ها‌را‌در‌معابد‌مىگذاشتند.‌

مگر‌اين‌را‌نيز‌ناگفته‌نبايد‌گذاشت‌كه‌در‌كنار‌اين‌همه‌خرافات‌و‌اوهام‌پرستى‌و‌شرک‌

را‌ السلام‌ عليهم‌ پيامبران‌ پرستى‌ يكتا‌ و‌ توحيد‌ به‌طرف‌ مردم‌ هدايت‌ براى‌ خداوند)>(‌

فرستاده‌است.‌موسى‌'‌و‌برادرش‌هارون‌'‌در‌مصر‌به‌پيامبرى‌مبعوث‌شدند.‌موسى‌

را‌ الهى‌ تعليمات‌ پرتو‌ در‌ زنده‌گى‌ و‌ پرستى‌ يكتا‌ و‌ توحيد‌ بيرق‌ پيروانش‌ و‌ السلام‌ عليه‌

السلام‌عليه‌شرک‌و‌ انجام،‌قيام‌موسى‌عليه‌ با‌فرعون‌زمان‌در‌گير‌شد.‌سر‌ افراشت‌و‌ بر‌

خرافات‌و‌ظلم‌و‌بى‌عدالتى‌فرعون‌در‌نهايت‌به‌يك‌حركت‌مردمى‌تبديل‌شد‌و‌در‌فرجام،‌

فرعون‌غرق‌گرديده‌و‌دعوت‌توحيد‌بار‌ديگر‌اوج‌گرفت.

در‌آغاز،‌مصريان‌مرده‌هاى‌شان‌را‌به‌پارچه‌ها‌مى‌پوشانيدند‌و‌در‌قبر‌مى‌گذاشتند،‌ولى‌

بعد‌ها‌اين‌شيوه‌را‌تغيير‌دادند‌و‌غرض‌حفظ‌جسد،‌آن‌ها‌را‌موميايى‌مىكردند‌و‌اشياى‌مورد‌

ضرورت‌آن‌را‌همراه‌با‌مرده‌در‌قبر‌دفن‌مىكردند.

اوضاع اجتماعى
جامعة‌مصر‌در‌واقعيت‌از‌چهار‌طبقه‌تشكيل‌شده‌بود،‌در‌هر‌طبقة‌آن‌افراد‌و‌در‌رأس‌

آن‌فرعون‌جاى‌داشت،‌در‌ميان‌طبقات،‌تفاوت‌زنده‌گى‌زياد‌محسوس‌نبود،‌تمام‌افراد‌در‌

برابر‌قانون‌برابر‌بودند،‌البته‌تفاوت‌هاى‌اقتصادى‌موجود‌بود.‌به‌جز‌از‌اعضاى‌خانوادة‌شاهى‌

ديگر‌موقعيت‌اجتماعى‌هيچ‌فردى‌مشخص‌نبود‌وحتى‌نوكران‌و‌غلامان‌مى‌توانستند‌تا‌از‌

يك‌طبقه‌به‌طبقة‌ديگر‌ترفيع‌كنند.‌غلامان‌كه‌در‌اوايل‌به‌كار‌هاى‌شاقه‌گماشته‌مى‌شدند،‌

بعد‌ها‌به‌خدمات‌عسكرى‌شامل‌شدند‌و‌در‌زنده‌گى‌ايشان‌تغييرات‌رونما‌گرديد‌تا‌سرانجام‌
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صنف‌يا‌طبقة‌غلامان‌به‌طور‌كامل‌از‌بين‌رفت.
در‌جامعة‌مصرى‌زنان‌از‌مقام‌والاى‌اجتماعى‌برخوردار‌بودند‌تا‌حدى‌كه‌مى‌توانستند‌
به‌تاج‌و‌تخت‌فرعونى‌برسند،‌عروسى‌و‌ازدواج‌در‌ميان‌فاميل‌ها‌زياد‌معمول‌بود‌مبنى‌بر‌

آن‌فرعونيان‌با‌خويشاوندان‌و‌اقارب‌نزديك‌خود‌در‌فاميل‌ازدواج‌مىكردند.
در‌عرصة‌تعليم‌و‌تربيه‌نيز‌مصر‌به‌پيشرفت‌قابل‌توجه‌نايل‌آمده‌بود،‌دركنار‌مكاتب‌
دولتى‌مكاتب‌خصوصى‌نيز‌وجود‌داشت‌و‌افراد‌وابسته‌به‌هر‌طبقه‌مى‌توانست‌در‌آن‌ها‌به‌

كسب‌تحصيل‌بپردازد.
سيستم اقتصادى

اساس‌اقتصادى‌مصر‌بر‌زراعت‌و‌مالدارى‌استوار‌بود،‌زراعت‌بسيار‌توسعه‌يافته‌بود‌
فرعون‌ ملكيت‌ اراضى‌ تمام‌ زمان‌ همان‌ فرهنگ‌ بنابر‌ مىداد،‌ خوبى‌ حاصلات‌ زمين،‌ و‌
محسوب‌مى‌شد‌و‌در‌مقابل،‌ماليه‌به‌مردم‌به‌اجاره‌داده‌مى‌شد.‌بعد‌از‌قرن‌‌20ق.م.‌تجارت‌

به‌سرعت‌توسعه‌يافت‌و‌در‌استحكام‌بنية‌اقتصادى‌از‌همه‌بيشتر‌كسب‌اهميت‌كرد.

‌‌‌‌‌مصريان‌با‌كشور‌هاى‌خارجى‌روابط‌تجارتى‌شان‌را‌گسترش‌داده‌بودند‌كه‌مثال‌
خوب‌آن‌رسيدن‌سنگ‌لاجورد‌افغانستان‌به‌مصر‌در‌‌3000ق.م.‌بود.

صنعت‌نيز‌در‌توسعة‌اقتصادى‌مصرحايز‌اهميت‌بود،‌كشتىسازى،‌شيشه‌سازى،‌كلالى،‌
اشتغال‌ به‌كار‌ زيادى‌ افراد‌ در‌آن‌ ‌ بودند‌كه‌ از‌صنايعى‌ عبارت‌ نساجى‌و‌صيقل‌سنگ‌

داشتند،‌در‌ضرب‌سكه‌فلزى‌نيز‌مصر‌شهرت‌جهانى‌كسب‌كرده‌بود.
تا‌دورة‌امپراتورى،‌زمين‌در‌ميان‌مردم‌تقسيم‌شده‌بود‌و‌از‌كنترول‌عملى‌دولت‌خارج‌
محسوب‌مى‌شد،‌اما‌مصارف‌گزاف‌اين‌دوره‌موجب‌شد‌تا‌ماليات‌برزارعان‌افزايش‌يابد‌
كه‌به‌اين‌گونه‌فرعونيان‌صاحب‌زمين،‌و‌زارعان‌به‌نوكران‌آن‌ها‌مبدل‌شدند.‌افزون‌بر‌آن‌
به‌منظور‌به‌دست‌آوردن‌سود‌بيشتر‌تجارت‌خارجى‌نيز‌به‌انحصار‌دولت‌در‌آمد.غير‌از‌
دورة‌اخناتون‌ديگر‌در‌تمام‌دورة‌امپراتورى،‌روحانيون‌از‌ماليه‌معاف‌بودند‌و‌در‌بودجة‌
روحانيون‌ سهم‌ زراعتى‌ زمين‌ هفتم‌حصة‌ يك‌ آن‌ بر‌ علاوه‌ داشتند،‌ سهم‌خاص‌ دولت‌

شمرده‌مى‌شد‌و‌همچنين‌مالك‌هزاران‌حيوان‌و‌نزديك‌به‌صدكشتى‌نيز‌بودند.

ادبيات
مصريان،‌نخستين‌كسانى‌بودند‌كه‌خط‌تصويرى‌)هيرو‌گليف(‌را‌ايجاد‌كردند،‌كاهنان‌
اين‌خط‌را‌به‌منظور‌نوشتن‌مطالب‌مربوط‌به‌عبادتگاه‌ها،‌قصرها‌و‌قبور‌فرعونيان‌به‌كار‌
مى‌بردند‌و‌در‌مكاتب‌خاص‌آن‌را‌به‌شاگردان‌تعليم‌مى‌دادند.‌علاوه‌بر‌هيروگليف‌رسم‌

71



الخط‌ديگرى‌به‌نام‌ديموتيك‌نيز‌مروج‌بود‌كه‌مردمان‌طبقات‌متوسط‌و‌تاجران‌از‌آن‌
استفاده‌مى‌كردند.

‌‌‌‌‌كاهنان‌به‌تدريس‌علوم‌مختلف‌و‌تربيت‌فرزندان‌اشراف‌در‌مكاتب‌اشتغال‌داشتند،‌
در‌اين‌مكاتب‌از‌كاغذ‌پاپيروس‌بهره‌گرفته‌مى‌شد.

كتاب‌هاى‌ همچون‌ حقيقت‌ در‌ كه‌ است‌ ذكر‌ قابل‌ نيز‌ سال‌نامه‌ آوردن‌ ميان‌ به‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
تاريخ‌آن‌زمان‌شمرده‌مى‌شد‌و‌در‌آن‌پيروزى‌فرعونيان‌و‌مسايل‌مربوط‌به‌آن‌ها‌به‌وسيلة‌

منشى‌ها‌تحرير‌مى‌شد.
هنر و معمارى

ميراث‌هاى‌فرهنگى‌به‌يادگار‌مانده‌تا‌حدى‌زيادى‌به‌تمدن‌مصر،‌شهرت‌داده‌است.
اين‌آثار‌عبارت‌از‌اهرام‌،‌عبادتگاه‌ها،‌قصرها،‌مجسمه‌ها‌وتصاويرى‌است‌كه‌بزرگى‌و‌
دانايى‌حاكمان‌وقت‌را‌بيان‌مى‌كند‌كه‌اهرام‌سه‌گانة‌مصر‌بهترين‌مثال‌آن‌است.‌بر‌علاوة‌
اهرام‌،‌عبادتگاه‌هاى‌زيادى‌نيز‌اعمار‌گرديده‌بود‌كه‌در‌اطراف‌آن‌براى‌غلامان،كاهنان‌
اين‌عبادتگاه‌ها‌مجسمه‌هاى‌حيوانات‌ باش‌وجود‌داشت،‌در‌ بود‌و‌ نيز‌محل‌ و‌كارگران‌

مقدس‌گذاشته‌شده‌بود‌و‌ستون‌هاى‌آن‌مملو‌از‌تصاوير‌و‌نوشته‌هاى‌دينى‌بود.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌راجع‌به‌مذهب‌‌گروه‌دوم‌در‌رابطه‌به‌

سيستم‌اقتصادى‌و‌گروه‌سوم‌راجع‌به‌هنر‌و‌معمارى‌مصريان‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات
1-‌راجع‌به‌عقايد‌مذهبى‌مصرى‌ها‌چه‌مى‌دانيد؟‌توضيح‌دهيد.

2-‌راجع‌به‌اوضاع‌اجتماعى‌مصريان‌چه‌مى‌دانيد؟

3-‌راجع‌به‌ادبيات‌مصريان‌چه‌مى‌دانيد؟‌توضيح‌دهيد.

 فعاليت خارج از صنف
شاگردان‌معلومات‌خويش‌را‌در‌رابطه‌به‌دست‌آورد‌هاى‌مصرى‌ها‌نوشته‌و‌به‌هم‌صنفان‌

شان‌تقديم‌كنند.
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‌‌‌‌زمانى‌كه‌آريايى‌ها‌در‌بخدى)بلخ(‌متوطن‌گشتند‌به‌دليل‌ازدياد‌نفوس‌به‌داخل‌آريانا،‌

جانب‌شرق‌و‌غرب‌آريانا‌مهاجرت‌نمودند،‌آنانى‌كه‌به‌سمت‌غرب‌به‌مهاجرت‌پرداختند‌در‌

شمال‌فارس‌)ايران‌امروزى(‌مسكن‌گزين‌شدند‌به‌نام‌ماد‌ها‌و‌فارس‌ها‌شهرت‌يافتند‌و‌تمدنى‌

را‌پى‌ريزى‌نمودند‌كه‌به‌نام‌تمدن‌فارس‌معروف‌است.‌دشت‌هاى‌بزرگ‌،‌دريا‌ها‌و‌منابع‌

طبيعى‌غنى‌فارس‌سبب‌شد‌تا‌در‌اين‌كشور‌زراعت،‌مالدارى‌و‌صنعت‌انكشاف‌يابد‌

و‌تمدن‌هاى‌بشرى‌به‌ميان‌آيد.

سيالك،‌گوران،‌مارلك،‌جيروفت‌و‌شهر‌سوخته‌از‌مناطق‌معروف‌باستانى‌فارس‌

است‌كه‌اهالى‌آن‌با‌مناطق‌همجوار‌خود؛‌همچون‌منديگك،‌موهنجودارو‌و‌هراپه‌

ارتباط‌داشتند.‌

آوردند.‌ وجود‌ به‌ را‌ ايلام‌ تمدن‌ فارس‌ در‌ ميلاد‌ از‌ قبل‌ سال‌ ‌3000 ايلامى‌ها‌

معلومات‌بيشتر‌تاريخى‌در‌مورد‌اين‌تمدن‌از‌شهر‌شوش‌كه‌مركز‌سياسى‌ايلامى‌ها‌

پيشرفت‌هاى‌ به‌ و‌صنعت‌ هنر‌ ادب،‌ بخش‌هاى‌ در‌ ايلام‌ است.‌ آمده‌ به‌دست‌ بود‌

ايلامى‌ها‌ آشورى‌ها،‌ و‌ بابلى‌ها‌ رسيدن‌ قدرت‌ به‌ با‌ اما‌ يافت،‌ دست‌ ملاحظه‌ قابل‌

رو‌به‌ضعف‌نهادند‌كه‌درنتيجه،‌در‌سال‌‌645ق.م.‌ايلام‌از‌طرف‌آشور‌بانيپال‌فتح‌

شد.‌نوشته‌هاى‌آشورى‌از‌دو‌قبايل‌متذكر‌مى‌شود‌كه‌در‌شمال‌غرب‌فارس‌اقامت‌

داشتند‌كه‌عبارت‌از‌مادها‌و‌پارس‌ها‌بودند.

به‌روايت‌هيرودت‌در‌اواخر‌قرن‌هشتم‌قبل‌از‌ميلاد‌شخصى‌به‌نام‌دياكو‌قبايل‌

ماد‌را‌تحت‌تسلط‌خود‌در‌آورد‌و‌حكومت‌ماد‌ها‌را‌بنيان‌گذاشت.‌در‌اين‌سلسله‌

سه‌پادشاه‌معروف‌به‌قدرت‌رسيدند‌كه‌يكى‌از‌جملة‌آن‌ها‌استياگ‌بود‌كه‌در‌زمان‌

تمدن فارسدرس بيست و ششم

معلومات‌ است‌ آريانا‌ تمدن‌ از‌ فارس‌كه‌يك‌شاخة‌ تمدن‌ به‌ راجع‌ اين‌درس‌ در‌

حاصل‌مى‌نماييم‌
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حاكميت‌او‌اقتدار‌ماد‌ها‌به‌اوج‌خود‌رسيد‌و‌به‌قلمرو‌ماد‌ها‌وسعت‌زيادى‌داد.

‌‌‌‌توسعه‌طلبى‌قلمرو‌ماد‌ها‌توسط‌قبايل‌پارسى‌متوقف‌شد،‌پارسى‌ها‌به‌رهبرى‌كوروش‌

با‌هم‌متحد‌شدند‌و‌در‌سال‌‌553ق.م‌حاكميت‌ماد‌ها‌را‌از‌بين‌بردند،‌در‌پى‌فروپاشى‌

حكومت‌ماد‌ها،‌قدرت‌به‌دست‌هخامنشى‌ها‌افتاد،‌حاكم‌مشهور‌‌اين‌سلسله‌كوروش‌كبير‌

بود‌كه‌شهر‌بابل‌را‌تحت‌تسلط‌خويش‌در‌آورد‌و‌خود‌را‌پادشاه‌بابل‌ناميد.

بعد‌از‌كوروش،‌پسر‌وى‌كمبوجيه‌به‌قدرت‌رسيد،‌كمبوجيه‌به‌مصر‌هجوم‌برد‌

و‌مصر‌را‌به‌قلمرو‌خود‌ملحق‌ساخت،‌هشت‌حكمران‌هخامنشى‌يكى‌بعد‌ديگر‌به‌

قدرت‌رسيدند‌كه‌سر‌انجام‌در‌‌335ق.م‌حكمران‌اخير‌هخامنشى‌ها‌داريوش‌سوم‌در‌

اثر‌تهاجم‌اسكندر‌مقدونى‌شكست‌خورد‌‌با‌اين‌ترتيب‌حكومت‌هخامنشى‌نيز‌پايان‌

يافت.

فرهنگ و تمدن

دين:‌در‌نتيجة‌ضعف‌عقايد‌و‌باورها‌و‌انتشار‌شرک‌و‌خرافات‌پرستى‌در‌فارس‌

قديم‌پرستش‌بعضى‌از‌حيوانات،‌زمين،‌آسمان،‌آب‌و‌آتش‌بيشتر‌معمول‌بود.‌پرستش‌

قديم‌ فارسيان‌ نقش‌خاصى‌داشت،‌در‌دين‌ پرستش‌آفتاب‌ به‌خصوص‌ و‌ ستاره‌گان‌

عبادتگاه‌ها‌وجود‌نداشت،‌مراسم‌دينى،‌دعا‌و‌قربانى‌در‌محلات‌مناسبى‌انجام‌مى‌شد.

اعمار‌گرديد‌كه‌در‌آن‌مجسمه‌هاى‌خدايان‌گذاشته‌مى‌شد‌و‌ بعد‌ها‌عبادتگاه‌ها‌

مردم‌آن‌را‌عبادت‌مى‌كردند.

ايلامى‌ها‌به‌زنده‌گى‌بعد‌از‌مرگ‌باور‌داشتند‌و‌با‌مرده‌هاى‌شان‌ظرف‌هاى‌گلى‌

)سفالى(‌را‌دفن‌مى‌كردند‌و‌همچنان‌از‌كانال‌ها‌آب‌به‌قبر‌ها‌مى‌ريختند‌تا‌مرده‌ها‌تشنه‌

نشوند.

با‌ظهـــور‌زردشت،‌مذهب‌رسمى‌فــــارس‌زردشتى‌شد‌و‌ارزش‌زياد‌نيز‌كسب‌كرد.
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هنر، صنعت و معمارى: ايلامى‌ها‌در‌فارس‌قديم‌در‌ساختن‌ظرف‌هاى‌فلزى‌و‌

سفالى،‌مجسمه‌سازى‌و‌نقاشى‌بر‌روى‌سنگ‌بسيار‌مهارت‌داشتند.‌

قلعه‌هاى‌مستحكم‌مى‌ساختند،‌ بين‌ بلند‌و‌در‌ ماد‌ها‌خانه‌هاى‌شان‌را‌در‌جا‌هاى‌

اطراف‌اين‌قلعه‌ها‌به‌وسيلة‌ديوار‌ها‌احاطه‌شده‌و‌برج‌هاى‌بلند‌حفاظتى‌نيز‌داشت‌كه‌

منحيث‌سنگر‌دفاعى‌از‌آن‌استفاده‌مى‌شد.

‌‌‌‌ماد‌ها‌براى‌شاهان‌شان‌در‌كوه‌ها‌قبر‌ها‌حفر‌مىكردند،‌آثار‌سفالى‌و‌فلزى‌به‌

دست‌آمده‌توسط‌باستان‌شناسان‌بيانگر‌مهارت‌هاى‌هنرى‌و‌معمارى‌ماد‌ها‌مى‌باشد.

‌‌‌‌شاهان‌هخامنشى‌به‌هدف‌نمايش‌اقتدار‌شان‌قصر‌هاى‌زيادى‌را‌اعمار‌مى‌كردند‌

كه‌از‌جملة‌آن‌ها‌يكى‌هم‌تخت‌جمشيد‌است.

آلات‌و‌ابزار‌به‌دست‌آمده‌و‌همچنان‌سكه‌ها،‌سلاح‌ها‌و‌ظرف‌ها،‌خود،‌گوياى‌

پيشرفت‌صنعت‌همان‌زمان‌است.

قصر‌هاى‌ جمله‌ از‌ جمشيد:‌ تخت  ‌

به‌وسيلة‌هخامنشى‌ها‌ مجلل‌است‌كه‌

ساخته‌شده‌بود،‌داريوش‌اين‌محل‌را‌

براى‌ و‌ كرد‌ انتخاب‌ خود‌ قصر‌ براى‌

را‌ هنرمندان‌ كثيرى‌ تعداد‌ آن‌ آبادى‌

از‌تمام‌كشور‌به‌كارگماشت،‌بعد‌از‌

در‌ هخامنشى‌ حاكمان‌ تمام‌ داريوش‌

همين‌محل‌براى‌شان‌قصر‌ساختند.

مراسم‌ سال‌ هر‌ منطقه،‌ اين‌ در‌

جشن‌نوروز‌برپا‌مى‌شد‌كه‌از‌ولايات‌
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مختلف‌درآن‌افراد‌و‌‌نماينده‌ها‌با‌تحفه‌هاى‌قشنگ‌اشتراک‌مى‌ورزيدند،‌با‌ورود‌

متضرر‌ نيز‌ و‌عمارت‌آن‌ بين‌رفت‌ از‌ اين‌تخت‌ ارزشمند‌ مقدونى‌وسايل‌ اسكندر‌

شد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌راجع‌به‌حكومت‌مادها‌و‌فارسيان،‌گروه‌

دوم‌در‌مورد‌مذهب‌ايران‌قديم‌و‌گروه‌سوم‌در‌بارة‌هنر‌و‌معمارى‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات
مناطق‌باستانى‌فارس‌كدام‌ها‌اند؟‌واضح‌سازيد. ‌-1

بنيان‌گذار‌حكومت‌هخامنشى‌كى‌بود‌و‌چه‌وقت‌به‌ميان‌آمد؟ ‌-2

در‌بارة‌هنر‌و‌معمارى‌حكومت‌مادها‌چه‌مى‌دانيد؟‌واضح‌سازيد. ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف
ارائه‌ خويش‌ هم‌صنفان‌ به‌ و‌ آورى‌ جمع‌ معلومات‌ جمشيد‌ تخت‌ به‌ راجع‌ شاگردان‌

كنند.
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‌‌‌‌‌هند‌در‌آسيا،‌يكى‌از‌كانون‌هاى‌باستانى‌تمدن‌شمرده‌مى‌شود،‌و‌عبارت‌از‌منطقة‌

قشنگ‌و‌زيبايى‌مى‌باشد‌كه‌مدنيت‌ها‌و‌مذاهب‌زيادى‌را‌در‌آغوش‌خويش‌پرورانيده‌است.

‌‌‌‌‌در‌سال‌‌1924م.‌باستان‌شناسان،‌بقاياى‌دو‌محل‌باستانى‌هرپه‌و‌موهنجودارو‌را‌در‌

هند‌دريافتند‌كه‌قدامت‌آن‌به‌‌3000سال‌ق.‌م.‌مى‌رسد.‌هرپه‌و‌موهنجودارو‌در‌نزديكى‌

تمدن‌ از‌ نواحى‌ اين‌ دراويدى،‌ اقوام‌ به‌ مى‌شود‌ مربوط‌ و‌ دارد‌ موقعيت‌ پاكستان‌ كراچى‌

قديمة‌هند‌محسوب‌مى‌شود.‌تمدن‌هرپه‌و‌موهنجودارو‌در‌غرب‌سند‌به‌ميان‌آمد،‌از‌آثار‌به‌

دست‌آمده‌از‌اين‌محل‌بر‌مى‌آيد‌كه‌در‌‌3000ق.م.‌مردمان‌اين‌منطقه‌به‌زراعت،‌مالدارى‌

تمدن هنددرس بيست و هفتم

در‌اين‌درس‌پيراموان‌چگونه‌گى‌به‌ميان‌آمدن‌تمدن‌هند،‌وضع‌سياسى،‌اجتماعى،‌

معلومات‌ باستان‌ هند‌ در‌ معمارى‌ و‌ هنرى‌ علمى،‌ همچنان‌دست‌آوردهاى‌ و‌ فرهنگى‌

حاصل‌مى‌نماييد.

ديوارهاى‌باقيمانده‌شهر‌موهنجو‌دارو
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و‌پرورش‌درختان‌ميوه‌دار‌مشغول‌بوده‌اند،‌آن‌ها‌با‌استفاده‌از‌برونز‌وسايل‌كار،‌ظرف‌ها‌و‌

سلاح‌مى‌ساختند‌و‌هم‌در‌اين‌گونه‌صنايع‌پيشتاز‌بودند،‌آثار‌و‌بقاياى‌هرپه‌و‌موهنجودارو‌

نشان‌مى‌دهد‌كه‌در‌اين‌محل‌تعداد‌كثيرى‌خانه‌هاى‌ساخته‌شده‌از‌خشت‌پخته‌و‌همچنين‌

دكان‌ها‌و‌ديگر‌عمارات‌موجود‌بوده‌كه‌عموم‌منازل‌آن‌دو‌طبقه‌يى‌و‌داراى‌كوچه‌هاى‌

تالار‌ها،‌چاهاى‌آب،‌حمام‌ها،‌كانال‌هاى‌آبى‌و‌سيستم‌ اين‌شهر‌ها‌وجود‌ بود،‌در‌ وسيع‌

كاناليزاسيون،‌ثابت‌مى‌كند‌كه‌اهالى‌اين‌منطقه‌حايز‌تمدن‌مترقى‌بوده‌اند.

در‌سال‌‌1500ق.م.‌آريايى‌ها‌به‌هند‌مهاجر‌شدند‌و‌اقوام‌دراويدى‌را‌كه‌داراى‌تمدن‌

پيشرفته‌بودند،‌به‌تابعيت‌خود‌در‌آوردند،‌آريايى‌ها‌بعد‌از‌ورود‌شان‌به‌هند‌سيستم‌كاست‌

)طبقاتى(‌را‌به‌وجود‌آوردند،‌بر‌اساس‌اين‌تقسيمات‌چهار‌طبقه؛‌مثل‌برهما‌)روحانيون(‌

كشتاريان‌)جنگجويان(،‌ويستا‌)تاجران‌و‌كشاورزان(‌و‌سودرا)كارگران(‌به‌ميان‌آمدند.

آريايى‌ها‌در‌هند‌يك‌سيستم‌واحد‌حكومتى‌را‌ايجاد‌نكردند،‌بلكه‌هر‌قبيله‌يك‌ساحة‌

براى‌ زمينه‌ آن،‌ اثر‌ در‌ در‌آن‌ساكن‌شدند‌كه‌ و‌ انتخاب‌كردند‌ براى‌خود‌ را‌ كوچك‌

حملات‌بيگانه‌گان‌مساعد‌گرديد.

بين‌رفتن‌ از‌ با‌ فتح‌كرد،‌ولى‌ را‌ مناطق‌شمال‌هند‌ ‌داريوش،‌حكمران‌هخامنشى‌ ‌ ‌ ‌ ‌

هخامنشى‌ها‌به‌وسيلة‌اسكندر،‌شمال‌هند‌به‌دست‌يونانيان‌افتاد،‌اما‌با‌مرگ‌او،‌يك‌قوماندان‌

هندى‌به‌نام‌چندراگوپتا‌در‌مقابل‌يونانى‌ها‌قيام‌كرد‌و‌آن‌ها‌را‌از‌قدرت‌بر‌انداخت.‌وى‌در‌

وقت‌كم،‌حكمرانان‌محلى‌را‌با‌هم‌متحد‌ساخت‌و‌يك‌حكومت‌نيرومندى‌را‌به‌وجود‌

آورد‌كه‌به‌نام‌حكمرانى‌موريايى‌ها‌ياد‌مى‌شود.‌از‌حكمرانان‌معروف‌اين‌سلسله،‌يكى‌

هم‌آشوكا‌بود‌كه‌در‌تاريخ‌از‌شهرت‌زيادى‌برخوردار‌است،‌بعد‌از‌موريايى‌ها‌حكمرانى‌

گوپتا‌ها‌به‌وجود‌آمد‌كه‌براىچند‌قرن‌دوام‌يافت.
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فرهنگ و تمدن

توحيد‌ تاريخى‌ دينى‌و‌حقايق‌ باورهاى‌درست‌ نظرداشت‌ با‌در‌ و‌ بدون‌شك‌ دين:‌

و‌يكتا‌پرستى‌در‌تاريخ‌دينى‌بشر،‌اصل‌است‌و‌رو‌كردن‌به‌طرف‌پرستش‌چيزهاى‌غير‌

از‌خدا‌انحراف‌است.‌بر‌اساس‌همين‌انحراف‌قبل‌از‌ورود‌آرياييان‌در‌هند،‌حيوانات‌و‌

طبيعت‌را‌مورد‌پرستش‌قرار‌مى‌دادند.‌از‌خدايان‌بزرگ‌و‌مهم‌آن‌آگنى)خداى‌آتش(‌

و‌انديرا‌)خداى‌باران(‌بود،‌در‌هند‌قديم‌آيين‌هاى‌زيادى‌به‌وجود‌آمد‌كه‌يكى‌از‌آن‌ها‌

برهمن‌بود،‌آيين‌برهمن‌به‌دولت،‌مقام‌خدايى‌قايل‌بود‌و‌پادشاه‌را‌مقدس‌مى‌دانست.

در‌قرن‌ششم‌قبل‌از‌ميلاد‌در‌هند،‌دين‌بودايى‌به‌ميان‌آمد‌كه‌مورد‌حمايت‌اشراف‌

قرار‌گرفت‌و‌گسترش‌زياد‌يافت.

علم، هنر و معمارى

و‌ ‌ ‌9 الى‌ يك‌ از‌ اعداد‌ داشتند،‌ پيشرفت‌هايى‌ طبابت‌ و‌ رياضى‌ در‌ قديم‌ هند‌ مردم‌ ‌

سيستم‌اعشارى‌و‌غيره‌توسط‌هنديان‌به‌وجود‌آمد.‌هندى‌ها‌ضرورت‌احساس‌مىكردند‌

كه‌روز‌هاى‌جشن‌و‌قربانى‌را‌انتخاب‌كنند،‌از‌همين‌لحاظ‌به‌علم‌نجوم‌نيز‌توجه‌زيادى‌

داشتند.‌

يافته‌بود‌كه‌مثال‌هاى‌آن‌در‌ به‌پيشرفت‌هاى‌دست‌ نيز‌ باستان‌هنر‌و‌معمارى‌ در‌هند‌

در‌ بودايى‌ با‌گسترش‌كيش‌ همزمان‌ مى‌خورد،‌ به‌چشم‌ موهنجودارو‌ و‌ هرپه‌ خرابه‌هاى‌

تمام‌كشور‌معابد‌زيادى‌اعمار‌شد،‌علاوه‌بر‌آن‌براى‌شاهان‌قصور‌بزرگ‌و‌زيبا‌نيز‌ساخته‌

شد‌كه‌بقاياى‌آن‌‌تا‌حـال‌وجود‌دارد‌كه‌از‌پيشرفت‌هنر‌و‌معمارى‌هند‌قديم‌نماينده‌گى‌

مى‌كند.

‌‌‌‌‌يكى‌از‌كار‌هاى‌هنرمندان‌هندى‌مجسمه‌سازى‌)هيكل‌تراشى(‌بود،‌آن‌ها‌براى‌بودا‌

و‌خدايان‌شان‌با‌استفاده‌از‌چوب‌و‌سنگ‌مجسمه‌هاى‌زيادى‌ساخته‌بودند‌كه‌از‌طرف‌
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مردم‌مورد‌پرستش‌و‌عبادت‌قرار‌مىگرفت.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌راجع‌به‌مهاجرت‌آريايى‌ها‌به‌هند،‌گروه‌

دوم‌در‌مورد‌دين‌هند‌قديم‌و‌گروه‌سوم‌در‌بارة‌هنر‌و‌معمارى‌در‌هند‌قديم‌باهم‌بحث‌

نمايند.

 سؤالات

در‌مورد‌مناطق‌باستانى‌هند‌چه‌مى‌دانيد؟‌واضح‌سازيد. ‌-1

به‌ميان‌ به‌هند‌مهاجرت‌كردند‌و‌چه‌نوع‌سيستم‌طبقاتى‌را‌ آريايى‌ها‌چه‌وقت‌ ‌-2

آوردند؟

راجع‌به‌پيشرفت‌علم‌در‌هند‌قديم‌معلومات‌خويش‌را‌بيان‌كنيد. ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌راجع‌به‌فرهنگ‌مردم‌هند‌معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌به‌هم‌صنفان‌خويش‌

ارائه‌نمايند.
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‌‌‌‌‌كشور‌چين‌در‌شرق‌آسيا‌موقعيت‌دارد‌و‌يكى‌از‌تمدن‌هاى‌قديم‌جهان‌است.‌تمدن‌

چين‌در‌سواحل‌درياى‌هوانگ‌هو‌به‌ميان‌آمد،‌اين‌منطقه‌كه‌داراى‌زمين‌هاى‌حاصل‌خيز‌

بود‌و‌مردم‌آن‌به‌زراعت‌اشتغال‌داشتند.

ياد‌ نام‌شانگ‌ به‌ به‌وجود‌آمد‌كه‌ م.‌ باستان‌در‌‌1500ق.‌ ‌نخستين‌حكومت‌در‌چين‌

مى‌شود.‌از‌دست‌آوردهاى‌مهم‌تمدن‌چين‌در‌دورة‌شانگ‌ايجاد‌خط،‌سالنامه‌و‌ظروف‌

سازى‌مى‌باشد.

‌‌‌‌سلسلة‌دوم‌حكومتى‌كه‌در‌چين‌به‌وجود‌آمد،‌به‌نام‌)چو(‌ياد‌مى‌شود،‌كه‌حكمرانان‌

آن‌از‌‌1028– ‌256ق.م.‌حكمرانى‌كردند‌،‌در‌اواخر‌دورة‌حكمرانى‌چو،‌جنگ‌هاى‌داخلى‌
و‌شورش‌در‌چين‌رونما‌شد‌كه‌در‌نتيجة‌آن‌قبيله‌يى‌به‌نام‌)چه‌اين(‌برچين‌مسلط‌شد‌و‌بنياد‌

يك‌حكومت‌مشهور‌را‌در‌چين‌باستان،‌گذاشت.

‌‌‌‌‌فرمانرواى‌قبيلة‌چه‌اين‌شى‌هوانگ‌تى‌بود‌كه‌در‌تاريخ‌چين‌شهرت‌بسيار‌دارد‌،‌

شى‌هوانگ‌تى‌از‌نيروى‌نظامى‌مقتدر‌برخوردار‌بود,‌روى‌همين‌ملحوظ‌وى‌موفق‌شد‌تا‌

حكومت‌هاى‌كوچك‌را‌از‌ميان‌بردارد‌و‌بر‌كشور‌وسيع‌چين‌تسلط‌يابد‌و‌خود‌را‌اولين‌

سلطان‌يا‌امپراتور‌اعلام‌نمايد،‌در‌اين‌دوره‌زمينه‌براى‌رشد‌و‌شگوفايى‌تمدن‌چين‌آغاز‌

شد،‌قوانين‌به‌وجود‌آمد،‌جاده‌ها‌اعمار‌گرديد‌و‌به‌منظور‌جلوگيرى‌از‌حملات‌خارجى‌

يك‌ديوار‌اعمار‌شد‌كه‌هم‌اكنون‌به‌نام‌ديوار‌بزرگ‌چين‌ياد‌مى‌شود.

پس‌از‌مرگ‌شى‌هوانگ‌تى،‌در‌چين‌هرج‌و‌مرج‌حاكم‌شد‌كه‌در‌اثر‌آن‌سلسله‌هان‌

به‌قدرت‌رسيد،‌در‌زمان‌حكمرانى‌هان،‌مبلغان‌بودايى‌به‌چين‌سفر‌هايى‌كردند‌و‌در‌اين‌

كشور‌آيين‌بودايى‌را‌گسترش‌دادند.

تمدن چين درس بيست و هشتم

تاريخي‌ آثار‌ و‌ اقتصادى‌ فرهنگى،‌ اجتماعى،‌ پيرامون‌وضع‌سياسى،‌ اين‌درس‌ در‌

چين‌باستان‌معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.
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تمدن و فرهنگ

از‌ مىكردند،‌ عبادت‌ را‌ خود‌ نياكان‌ و‌ زمين‌ آسمان،‌ مردم‌ باستان،‌ چين‌ در‌ دين:‌

مذاهب‌مشهور‌قديم‌چين،‌دين‌تاو‌وكنفسيوس‌بود،‌از‌نظر‌اين‌كيش،‌انسان‌و‌طبيعت‌با‌

هم‌نزديك‌اند‌و‌يكى‌بر‌ديگر‌تأثيرات‌متقابل‌دارد.

آيين‌تاو‌محاسن‌يك‌زنده‌گى‌ساده‌و‌ترک‌خواهشات‌نفسانى‌را‌تبليغ‌مى‌كرد.‌آيين‌

به‌ اين‌آيين‌ انسان‌ها‌تأكيد‌مى‌نمود.‌ بين‌ به‌داشتن‌روابط‌اجتماعى‌و‌روابط‌ كانفسيوس‌

رسوم‌قديم،‌بزرگان،‌خوبى‌ها‌و‌وحدت‌خانواده‌تأكيد‌داشت.

در‌زمان‌سلطنت‌هان،كيش‌بودايى‌به‌اين‌كشور‌رسيد‌و‌تعداد‌كثيرى‌پيروان‌براى‌خود‌

دريافت‌كه‌به‌زنده‌گى‌فرهنگى‌چينايي‌ها‌تأثير‌به‌سزايى‌از‌خود‌برجا‌گذاشت.

ادبيات

رسم‌الخط‌چينايى‌مشابه‌به‌رسم‌الخط‌هيروگليف‌يك‌رسم‌الخط‌كهن‌است.‌اين‌

رسم‌الخط‌در‌زمان‌سلطنت‌چه‌اين‌معيارى‌گشت‌و‌در‌تمام‌چين‌رونق‌يافت‌كه‌تا‌به‌

حـال‌به‌كار‌گرفته‌مى‌شود.‌اين‌رسم‌الخط‌به‌ديگر‌كشور‌ها‌نيز‌انتشار‌يافت‌و‌اساس‌رسم‌

الخط‌جاپانى‌ها،‌كوريايى‌ها‌و‌ويتنامى‌ها‌را‌گذاشت.

درگذشته‌ها،‌خط‌بر‌روى‌استخوان‌ها‌و‌چوب‌نوشته‌مى‌شد،‌در‌قرن‌اول‌ميلادى‌در‌

چين‌كاغذ‌به‌ميان‌آمد‌كه‌يك‌انقلاب‌بزرگ‌را‌در‌عرصة‌سواد‌)نوشتن(‌ايجاد‌كرد‌و‌به‌

بسيارى‌مردم‌دانش‌را‌انتقـال‌داد.

زياد،‌ نثر‌هاى‌ ساخت،‌ هموار‌ ادبيات‌ غناي‌ براى‌ را‌ راه‌ چين،‌ الخط‌ رسم‌ پيشرفت‌ ‌

كتاب‌هاى‌قصايد‌و‌آثار‌تاريخى‌تحرير‌گرديد،‌در‌بخش‌شعر‌هم‌انكشاف‌قابل‌توجه‌به‌

ميان‌آمد.
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علم، صنعت و هنر

‌‌‌‌‌چينى‌ها‌در‌بخش‌رياضيات،‌نجوم‌و‌جغرافيه‌پيشرفت‌هايى‌داشتند،‌در‌زمان‌سلطنت‌

چو،‌براى‌ايالات‌متعددى‌نقشه‌ها‌ساخته‌شد‌و‌راجع‌به‌جغرافياى‌كشور‌نيز‌معلومات‌زيادى‌

حاصل‌گرديد.‌چينى‌ها‌راجع‌به‌زلزله‌هم‌معلومات‌داشتند‌و‌براى‌تشخيص‌زلزله‌يك‌آله‌

يى‌را‌ايجاد‌كرده‌بودند.‌آن‌ها‌به‌خصوصيات‌مقناطيسى‌آهن‌پى‌بردند‌كه‌بعد‌ها‌قطب‌نما‌

نيز‌ساخته‌شد.‌چينايى‌ها‌در‌قسمت‌اناتومى‌انسان‌نيز‌اطلاعاتى‌داشتند‌و‌در‌رابطه‌به‌يك‌

تعداد‌امراض‌و‌روش‌علاج‌آن‌نيز‌مطلع‌بودند.

چينى‌ها‌از‌نخستين‌كسانى‌بودند‌كه‌با‌سفال‌گرى،‌فلزكارى‌آشنا‌بودند،‌در‌شهرهاى‌

بزرگ‌چين‌دانشمندان‌و‌صنعت‌كاران‌زيادى‌زنده‌گى‌مى‌كردند‌به‌وجود‌آوردن‌كاغذ‌و‌

فن‌چاپ‌قطب‌نما‌و‌باروت‌سازى‌از‌افتخارات‌چينايى‌ها‌مى‌باشد،‌صنعت‌ظروف‌سازى‌و‌

نساجى‌در‌چين‌انكشاف‌يافته‌تر‌بود.

‌‌‌‌‌در‌چين‌باستان‌هنر‌و‌معمارى‌نيز‌رشد‌زياد‌نموده‌و‌در‌شهرهاى‌چين‌تعداد‌كثيرى‌

معابد‌و‌قصر‌ها‌اعمارگرديده‌بود،‌ديوار‌بزرگ‌چين‌يك‌مثال‌واضح‌معمارى‌آن‌زمان‌

است.

ديوار‌بزرگ‌چين
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ديوار‌بزرگ‌چين‌يك‌اثر‌مشهور‌جهان‌است،‌اين‌ديوار‌از‌سواحل‌بحر‌آرام‌آغاز‌و‌

در‌سرحدات‌تبت‌به‌پايان‌مى‌رسد،‌اين‌ديوار‌به‌فرمان‌شى‌هوانگ‌تى،‌در‌مدت‌بيست‌

سال‌ساخته‌شده‌است.‌ارتفاع‌اين‌ديوار‌‌7,5هفت‌و‌نيم‌متر‌و‌عرض‌آن‌نيز‌به‌همين‌اندازه‌

است،‌گفته‌مى‌شود‌وقتى‌كه‌كارگرى‌مريض‌مى‌شد‌و‌يا‌جان‌مى‌باخت،‌آن‌را‌در‌زير‌

ديوارگور‌مىكردند.‌در‌هر‌فاصله‌صد‌مترى‌اين‌ديوارپوسته‌هاى‌امنيتى‌موجود‌است.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌در‌مورد‌حكمرانان‌چين‌و‌گروه‌دوم‌

راجع‌به‌تمدن‌و‌فرهنگ‌چين‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات

فرمانرواى‌قبايل‌چه‌اين،‌كى‌بود‌و‌كدام‌كارها‌را‌انجام‌داد؟ ‌-1

راجع‌به‌مذاهب‌چين‌قديم‌چه‌مى‌دانيد؟‌واضح‌سازيد. ‌-2

راجع‌به‌پيشرفت‌علمى‌چينايى‌ها‌معلومات‌دهيد. ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

هم‌صنفان‌ به‌ و‌ نموده‌ آورى‌ جمع‌ معلومات‌ چين‌ بزرگ‌ ديوار‌ مورد‌ در‌ شاگردان‌

خويش‌ارائه‌نمايند.
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‌‌‌‌‌تمدن‌يونان،‌يكى‌از‌آن‌دسته‌تمدن‌هاى‌قديم‌جهان‌است‌كه‌دنياى‌غرب‌از‌آن‌الهام‌

گرفت‌و‌بر‌اساس‌آن،‌فرهنگ‌خود‌را‌بنيان‌گذاشتند.‌

در‌ بود.‌ يونان‌ به‌ وابسته‌ ياد‌مى‌شود.‌كرت‌يك‌جزيرة‌ نام‌كرت‌ به‌ يونان‌ اولى‌ تمدن‌

سال‌1900م.‌تحقيقات‌باستان‌شناسان‌واضح‌ساخت‌كه‌در‌جزيرة‌كرت‌يك‌تمدن‌پيشرفته‌

وجودداشت‌كه‌با‌تمدن‌هاى‌مصر‌و‌بين‌النهرين‌رقابت‌مى‌نمود‌از‌اين‌ناحيه‌آثارى‌زيادى‌

سنگى‌و‌گلى‌نظير‌وسايل‌آشپزخانه‌و‌آثار‌مشابه‌ديگرى‌به‌دست‌آمده‌كه‌قدامت‌آن‌به‌

‌2500-1500ق.م.‌مى‌رسد.

حوالى‌سال‌‌2000ق.م.‌در‌كرت‌حكومت‌مركزى‌به‌وجود‌آمد‌كه‌پايتخت‌آن‌شهر‌

كنوسوس‌بود.‌تمدن‌كرت‌در‌اثر‌حملات‌قبايل‌آريايى‌از‌بين‌رفت.‌

يونانيان:‌يونانيان‌از‌جملة‌قبايل‌آريايى‌است‌كه‌از‌سرزمين‌اصلى‌خود‌)آريانه‌ويجو(‌

به‌سوى‌اروپا‌مهاجر‌شدند‌و‌در‌حوالى‌‌2500قبل‌از‌ميلاد‌وارد‌يونان‌شدند.‌نخستين‌دستة‌

تابع‌خود‌ را‌ يونانى‌ اصلى‌ ساكنان‌ آن‌ها‌ وارد‌شدند.‌ يونان‌ به‌ كه‌ بودند‌ اكينان‌ آريايى‌ها،‌

ساختند‌و‌نه‌تنها‌يونان،‌بلكه‌تمام‌درياى‌ايجن‌)ايژه(‌را‌به‌دست‌آوردند.‌در‌حوالى‌قرن‌‌16

قبل‌از‌ميلاد‌نخستين‌بنياد‌حكومتى‌از‌طرف‌اكينان‌گذاشته‌شد‌وكاخ‌بزرگ‌و‌مجلل‌در‌مى‌سن‌

اعمار‌كردند.‌تمدن‌اكينان‌تا‌قرن‌دهم‌قبل‌از‌ميلاد‌دوام‌نمود.‌

اكينان‌ها‌به‌زراعت‌اشتغال‌داشتند‌و‌از‌وسايل‌برونزى‌استفاده‌مى‌كردند‌اين‌دوره‌در‌قرن‌

دهم‌قبل‌از‌ميلاد‌در‌اثر‌تهاجم‌دوريان‌ها‌پايان‌يافت‌و‌به‌اين‌ترتيب‌دوريان‌در‌يونان‌باستان‌

به‌حكمرانى‌رسيدند.‌

نام‌‌‌‌‌‌‌ به‌ ليكن‌داستان‌حماسى‌مشهور‌كه‌ نداشتند،‌ پيشرفت‌فرهنگ‌توجه‌ به‌ ‌دوريان‌ ‌ ‌ ‌

)الياد‌و‌اديسه(‌ياد‌مى‌گردد‌در‌همين‌عصر‌به‌وجود‌آمده‌است.‌اين‌داستان‌كه‌در‌ادبيات‌

جهان‌حايز‌مقام‌رفيع‌است،‌به‌واسطة‌هومر‌شاعر‌نابيناى‌يونانى‌سروده‌شده‌است.‌

 درس بيست ونهم
تمدن يونان

‌‌‌‌در‌اين‌درس‌راجع‌به‌تمدن‌كرت،‌دولت‌هاى‌شهرى‌يونان،‌اوضاع‌اجتماعى،‌فرهنگى‌

و‌همچنان‌دست‌آورده‌هاى‌علمى‌و‌هنرى‌يونان‌باستان‌معلومات‌حاصل‌مى‌نماييد.
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دولت هاى شهرى يونان 

نواحى‌ اين‌ در‌ قبيلوى‌ تعصبات‌ همچنين‌ و‌ يونان‌ در‌ زياد‌ جزاير‌ و‌ كوه‌ها‌ موجوديت‌

سبب‌شد‌كه‌قبايل‌يونانى‌از‌يكديگر‌جدا‌و‌به‌طور‌مستقل‌زنده‌گى‌كنند؛‌بنابران‌در‌يونان،‌

به‌ميان‌آمد‌كه‌اسپارت‌و‌آتن‌از‌دولت‌هاى‌مشهورآن‌بود.‌اين‌دو‌ دولت‌هاى‌شهرى‌زياد‌

دولت‌با‌يكديگر‌فرق‌داشتند.‌مردمان‌اسپارت‌در‌جنگ‌ها‌شهرت‌به‌سزاى‌كسب‌كرده‌بود،‌

اما‌مردم‌دولت‌آتن‌در‌ترويج‌دموكراسى،‌علم‌و‌فلسفه‌از‌شهرت‌زيادى‌برخور‌دار‌بودند.‌

دولت‌هاى‌شهرى‌يونان‌با‌همديگر‌در‌رقابت‌و‌دشمنى‌بودند،‌آن‌ها‌به‌دو‌دسته‌تقسيم‌

شده‌بودند‌كه‌در‌رأس‌يكى‌از‌آن‌ها‌اسپارت‌و‌در‌رأس‌ديگر‌:‌دولت‌آتن‌قرار‌داشت.‌

خانه‌جنگى‌ها‌در‌يونان‌كه‌به‌نام‌جنگ‌پلوپونيز‌شهرت‌دارد،‌تا‌ديرزمان‌دوام‌كرد‌كه‌در‌

نتيجة‌آن‌اسپارتى‌ها‌پيروز‌شدند،‌ولى‌آن‌ها‌هم‌از‌طرف‌دولت‌شهر‌)تبس(‌مغلوب‌شدند،‌

اين‌هرج‌و‌مرج‌ها‌باعث‌ضعف‌دولت‌يونان‌شد.‌در‌اين‌حالت،‌فليپ‌مقدونى‌كه‌در‌شمال‌

يونان‌در‌مقدونيه‌حاكم‌بود‌بريونان‌مسلط‌شد‌كه‌اين‌عمل‌راه‌را‌براى‌فتوحات‌اسكندر‌پسر‌

فليپ‌هموار‌ساخت.‌اسكندر‌بعد‌از‌تسخير‌مصر‌و‌تركيه‌به‌طرف‌ايران‌رو‌آورد‌و‌تا‌‌323‌-336

ق.‌م.‌هخامنشيان‌را‌مغلوب‌كرد‌و‌تا‌شمال‌هند‌به‌پيش‌رفت.‌

بعد‌از‌مرگ‌اسكندر‌امپراتورى‌يونان‌تجزيه‌شد‌كه‌اين‌وضعيت‌زمينه‌ساز‌گسترش‌و‌

قدرت‌يابى‌امپراتورى‌روم‌گرديد.‌

فرهنگ و تمدن 

به‌ يونانى‌ها‌ يكتا‌پرستى‌ و‌ توحيد‌ عقيدة‌ فقدان‌ و‌ و‌ضعف‌ اعتقادى‌ انحراف‌ اثر‌ در‌ دين: 

خدايان‌زيادى‌اعتقاد‌داشتند‌و‌همچون‌ديگر‌مردم‌دنياى‌قديم‌متعقد‌بودند‌كه‌آسمان،‌زمين،‌

آسمان،‌ خداى‌ زيوس،‌ دارد.‌ خاص‌ خدايان‌ يك‌ هر‌ دانش‌ و‌ زيبايى‌ و‌ محبت‌ برق،‌ رعدو‌

پاسيدون‌خداى‌دريا،‌اپولو‌خداى‌آفتاب‌و‌اتينا‌خداى‌پيروزى‌محسوب‌مى‌شد.‌به‌نظر‌يونانى‌ها‌

يك‌تعداد‌خدايان‌شان‌در‌كوه‌المپ‌قرار‌داشتند،‌به‌همين‌لحاظ،‌مسابقات‌ورزشى‌در‌نزديكى‌

كوه‌المپيا‌برگزار‌مى‌گرديد.‌مسابقات‌المپيك‌يادگار‌همان‌زمان‌است.‌يونانيان‌به‌زنده‌گى‌بعد‌

از‌مرگ‌باور‌داشتند‌و‌بامرده‌هاى‌شان‌يك‌مقدار‌وسايل‌را‌به‌همراه‌شان‌در‌قبر‌مى‌گذشتند.‌
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به‌ اجراى‌مراسم‌دينى‌ معابد‌زيادى‌وجود‌داشت‌كه‌مردم‌غرض‌ يونان‌ در‌شهر‌هاى‌

آنجا‌مى‌رفتند.‌

هنر و معمارى

به‌ معابد‌ و‌ مسكوكات‌ ظروف،‌ مجسمه‌ها،‌ همچون‌ باستان؛‌ يونان‌ از‌ زيادى‌ آثارى‌

جامانده‌است؛‌اما‌معمارى‌و‌مجسمه‌سازى‌يونانيان‌از‌شهرت‌زيادى‌برخودار‌است.‌آن‌ها‌

از‌سنگ‌وچوب‌ ايشان‌ خانه‌هاى‌ مى‌ساختند،‌ مجسمه‌هاى‌ شان‌ حاكمان‌ و‌ خدايان‌ براى‌

ساخته‌مى‌شد.‌موسيقى‌و‌تياتر‌هم‌در‌يونان‌رواج‌داشت.

علم و فلسفه

علم‌در‌يونان‌انكشاف‌به‌سزايى‌نموده‌بود؛‌زيرا‌آن‌ها‌با‌بحث‌و‌گفتگو‌علاقة‌فراوان‌

داشتند.‌يكى‌از‌عوامل‌ديگر‌رشد‌علم‌روابط‌تجارتى‌يونان‌با‌مصر‌و‌آسياى‌صغير‌بود‌كه‌

از‌اين‌طريق‌دست‌آورده‌هاى‌‌علمى‌آسيا‌و‌افريقا‌به‌يونان‌راه‌يافت‌و‌انكشاف‌نمود.‌

نمونة‌از‌تمدن‌يونان‌باستان
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فيلسوفان‌يونان‌در‌جهان‌مشهور‌اند‌كه‌از‌جملة‌آن‌ها‌سقراط،‌افلاطون‌و‌ارسطو‌را‌مى‌توان‌

به‌گفتگو‌ با‌مردم‌ فيلسوف‌بزرگى‌بود‌كه‌در‌شهر‌گشت‌و‌گذار‌مى‌نمود‌و‌ برد.‌سقراط،‌ نام‌

مى‌پرداخت.‌او‌شاگردان‌بسيارى‌داشت‌كه‌مشهور3ترين‌آن‌ها‌افلاطون‌است.‌

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌راجع‌به‌تمدن‌كرت،‌گروه‌دوم‌راجع‌به‌

دولت‌هاى‌شهرى‌يونان‌و‌گروه‌سوم‌راجع‌به‌فرهنگ‌و‌تمدن‌يونان‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات

راجع‌به‌جزيرة‌كريت‌چه‌مى‌دانيد‌واضح‌سازيد؟ ‌-1

دولت‌هاى‌مشهور‌شهرى‌يونان‌كدام‌ها‌بودند؟ ‌-2

در‌مورد‌عقايد‌يونانيان‌معلومات‌ارائه‌نماييد؟ ‌-3

فيلسوفان‌مشهور‌يونان‌كى‌ها‌اند؟ ‌-4

 فعاليت  خارج از صنف

ارائه‌ به‌هم‌صنفان‌ المپيك‌معلومات‌جمع‌آورى‌و‌ به‌مسابقات‌ورزشى‌ شاگردان‌راجع‌

نمايند.
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‌‌‌‌‌تمدن‌روم‌در‌ايتاليا‌متمركز‌بود.‌اين‌تمدن‌منحيث‌پلى‌محسوب‌مى‌گردد‌كه‌دست‌

آورد‌هاى‌تمدن‌يونان‌از‌اين‌طريق‌به‌ديگر‌نواحى‌اروپا‌منتشر‌مى‌شد.‌ايتاليايى‌هاى‌قديم،‌

الفبا،‌عقايد‌دينى‌و‌هنرها‌را‌از‌يونانيان‌آموختند،‌بنابرآن‌نام‌ايتاليا‌يك‌نام‌يونانى‌مى‌باشد.‌

تمدن‌روم‌از‌شش‌قرن‌قبل‌از‌ميلاد‌آغاز‌به‌انكشاف‌نمود‌و‌بعد‌از‌سقوط‌تمدن‌يونان،‌به‌

مدارج‌عالى‌انكشاف‌خود‌رسيد.‌

‌‌‌‌‌شهر‌روم‌)1000(‌سال‌قبل‌از‌ميلاد‌در‌ناحيه‌لاتيوم‌ساخته‌شد.‌نام‌قديم‌زبان‌رومى‌ها‌

)لاتينى(‌از‌همين‌كلمه‌گرفته‌شده‌است.‌در‌آن‌زمان‌يك‌تعداد‌اقوام‌ساكن‌در‌روم‌با‌هم‌

يكجا‌شدند‌كه‌به‌نام‌لاتينى‌ها‌شهرت‌يافتند‌و‌بعد‌از‌يك‌مدتى،‌نظام‌شاهى‌را‌به‌ميان‌آوردند‌

كه‌تا‌‌509قبل‌از‌ميلاد‌دوام‌كرد.‌بعد‌از‌نظام‌شاهى‌در‌روم‌نظام‌جمهورى‌اساس‌گذاشته‌شد‌

كه‌مجلس‌اعيان‌سنتورى‌يا‌شوراى‌مركب‌از‌صد‌نفر‌اعضا‌و‌مجلس‌قومى‌بود.‌

‌‌‌‌‌بعد‌از‌آن‌كه‌رومى‌ها‌بر‌تمام‌ايتاليا‌تسلط‌يافتند‌كوشش‌هاى‌را‌براى‌تصرف‌مناطق‌

ديگر‌به‌راه‌انداختند‌كه‌در‌پى‌آن‌جنگ‌ميان‌رومى‌ها‌و‌كارتاژها‌رخ‌داد.‌در‌اين‌زمان‌

كارتاژ‌)تونس‌كنونى(‌بر‌جزاير‌مديترانه‌و‌بسيارى‌از‌مناطق‌ساحلى‌افريقايى‌شمالى‌حاكميت‌

داشتند.‌در‌ميان‌روميان‌و‌كارتاژها‌بيشتر‌از‌يك‌قرن‌اين‌جنگ‌ها‌ادامه‌داشت‌كه‌در‌نتيجه‌

روميان‌پيروز‌شدند‌و‌در‌سال‌‌146ق.‌م.‌دولت‌كارتاژ‌را‌از‌پا‌در‌آوردند.

با‌تسخير‌مصر‌و‌آسياى‌صغير‌يك‌حكومت‌ ادامه‌دادند‌و‌ به‌تصرفات‌خود‌ ‌رومى‌ها‌

بزرگ‌و‌وسيع‌را‌ايجاد‌كردندكه‌به‌اين‌ترتيب‌حكومت‌روم‌به‌امپراتورى‌روم‌مبدل‌شد.‌

‌‌‌‌‌اكتاو‌شخصى‌بود‌كه‌امپراتورى‌روم‌را‌اساس‌گذاشت‌كه‌از‌سال‌‌27قبل‌از‌ميلاد‌

الى‌‌14ميلادى‌بر‌روم‌حكمرانى‌داشت.‌پس‌از‌اين،‌صفحة‌جديدى‌از‌تاريخ‌روم‌آغاز‌شد‌

كه‌به‌نام‌امپراتورى‌روم‌ياد‌مى‌گردد‌و‌تا‌سال‌‌476م.‌دوام‌يافت.‌

اكتاو‌يك‌امپراتور‌برجسته‌بود،‌در‌زمان‌حكمرانى‌او‌اصلاحات‌زيادى‌صورت‌گرفت.‌

درس سى ام
تمدن روم

در‌اين‌درس‌در‌مورد‌ايجاد‌امپراتورى‌روم‌و‌اوضاع‌سياسى،‌اجتماعى،‌فرهنگى‌و‌

همچنان‌دست‌آورده‌هاى‌‌هنرى‌روم‌باستان‌معلومات‌حاصل‌مى‌نمائيم.
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فساد‌از‌بين‌رفت.‌نظم‌و‌قانون‌تقويت‌شد،‌محاكم‌جديد‌ايجاد‌گرديد‌و‌خدمات‌پستى‌نيز‌

ايشان‌از‌ به‌قدرت‌رسيدند‌كه‌بسيارى‌ از‌اكتاو‌تعداد‌زيادى‌حكمرانان‌ پى‌ريزى‌شد.‌بعد‌

كفايت‌چندانى‌برخوردار‌نبودند.‌

‌‌‌‌‌پس‌از‌قرن‌سوم‌ميلادى‌امپراتورى‌روم‌به‌مشكلات‌روبه‌رو‌شد‌و‌از‌قدرت‌آن‌كاسته‌

شد.‌وقتى‌كه‌كستانتين‌امپراتور‌روم‌شهر‌بيزانتوم‌)قسطنطنيه(‌را‌پايتخت‌خود‌ساخت.‌اين‌

عمل،‌امپراتورى‌روم‌را‌به‌دو‌بخش‌شرقى‌و‌غربى‌تجزيه‌كرد.‌مردم‌غربى‌در‌اثر‌حملات‌

اجانب‌روبه‌ضعف‌نهاد؛‌ليكن‌روم‌شرقى‌تا‌زمانى‌باقى‌ماند‌كه‌پايتخت‌آن‌در‌سال‌‌1453م.‌

از‌طرف‌مسلمانان‌تركى)تركان‌عثمانى(‌فتح‌شد.‌به‌اين‌ترتيب،‌امپراتورى‌بزرگ‌جهان‌از‌

بين‌رفت.‌

فرهنگ و تمدن

دين:‌رومى‌ها‌نيز؛‌مانند‌يونانيان‌به‌خدايان‌متعددى‌معتقد‌بودند‌و‌براى‌آن‌ها‌به‌عبادت‌

مى‌پرداختند.‌مريخ،‌خداى‌امداد‌دهنده‌در‌هنگام‌جنگ‌ها،‌جونو،‌خداى‌حافظ‌زنان،‌مشترى‌

خداى‌باران،‌و‌عطارد‌خداوند‌پيام‌دهنده‌محسوب‌مى‌شدند.‌

در‌روم‌عبادتگاه‌هاى‌زيادى‌اعمار‌گرديده‌بود.‌در‌اين‌عبادتگاها،‌كاهنان‌)غيب‌گويان(‌

وجود‌داشتند‌كه‌مردم‌برآن‌ها‌باور‌داشتند.‌

به‌جا‌ از‌خود‌ به‌سزايى‌ تأثير‌ اجتماعى‌مردم‌ انتشار‌مسيحيت‌در‌روم‌در‌زنده‌گى‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

گذاشت‌مسيحيان‌به‌خدايان‌رومى‌باورنداشتند،‌به‌همين‌سبب‌در‌ابتدا‌با‌مخالفت‌مامُوران‌

دولتى‌و‌كاهنان‌مواجه‌شدند؛‌اما،‌باگسترش‌مسحيت‌اين‌دين‌)دين‌مسيحى(‌جاى‌نظريات‌

و‌اعتقادات‌گذشته‌را‌گرفت‌و‌به‌عنوان‌دين‌رسمى‌روم‌شناخته‌شد.‌

اوضاع اجتماعى: در‌هنگام‌تشكيل‌حكومت‌روم‌جامعة‌رومى‌از‌سه‌گروه‌اصلى؛‌يعنى‌

اشتراک‌ مالكيت‌زمين‌و‌ بود.‌حق‌ روميان‌اصلى،‌مردم‌غير‌رومى‌و‌غلامان‌تركيب‌شده‌

در‌انتخابات‌تنها‌به‌طبقة‌عالى‌محدود‌مى‌شد،‌ليكن‌با‌گذشت‌زمان‌اين‌حالت‌تغييركرد‌و‌

گروه‌دوم‌هم‌در‌نتيجة‌اعتراضات‌و‌تلاش‌هاى‌شان‌از‌امتيازات‌گروه‌اول‌مستفيد‌شدند.‌

90



در‌روم‌حالت‌غلامان‌بسيار‌به‌صورت‌ناگوار‌سپرى‌مى‌شد.‌از‌همين‌لحاظ،‌بعضى‌اوقات‌

داشتند.‌ اشتغال‌ مختلفى‌ به‌وظايف‌ مردم‌ رومى‌ در‌جامعة‌ مى‌كردند.‌ برپا‌ را‌ شورش‌هاى‌

طبقات‌سرمايه‌دار‌وقت‌زياد‌خود‌را‌در‌تياتر‌و‌رقابت‌هاى‌ورزشى‌سپرى‌مى‌كردند.‌از‌

منازل‌بسيار‌بزرگ‌كه‌شامل‌اتاق‌هاى‌خواب،‌حمام،‌آشپزخانه‌و‌جاى‌براى‌بود‌و‌باش‌

غلامان،‌اختصاص‌داده‌شده‌بود‌برخوردار‌بودند.‌

قانون و دولت:‌قوانين‌و‌اصول‌ادارى‌روم‌بهترين‌تحفه‌هاى‌روميان‌براى‌جهان‌است.‌

قانون‌روم‌سه‌بخش‌داشت‌كه‌يكى‌از‌آن‌ها‌قانون‌مدنى‌و‌خانواده‌بود‌كه‌تنها‌براى‌اتباع‌

رومى‌وضع‌شده‌بود.‌دومى‌آن،‌قانون‌مردم‌بود‌كه‌بر‌تمام‌ساكنان‌امپراتورى‌عملى‌مى‌شد‌

و‌ديگرى‌هم‌قانون‌طبيعى‌بود‌كه‌به‌تناسب‌محاكم‌با‌فلسفه‌زياد‌سروكار‌داشت.‌

‌‌‌‌‌قوانين‌رومى‌در‌وحدت‌امپراتورى،‌تشبثات‌تجارتى‌و‌نشرتوليدات‌كمك‌شايانى‌

نمود.‌اساس‌حكومت،‌داراى‌قوة‌قضاييه‌و‌مقننه‌بود‌كه‌از‌طرف‌رومى‌ها‌پى‌ريزى‌شد‌و‌

نمونه‌يى‌از‌تمدن‌

روم‌باستان
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نظرية‌جمهوريت‌طلبى‌را‌نيز‌رومى‌ها‌انكشاف‌دادند.‌

بودند،‌ نموده‌ سزايى‌ به‌ پيشرفت‌ روميان‌ معمارى‌ و‌ هنر‌ بخش‌ در‌ معمارى:‌ و  هنر 

ولى‌طريقة‌هنرى‌آن‌ها‌تحت‌تأثير‌هنر‌يونانى‌قرار‌داشت،‌از‌همين‌سبب،‌هنر‌رومى‌ادامة‌

هنر‌يونانى‌به‌حساب‌مى‌آمد.‌آثار‌زيادى‌چون‌ظروف،‌سكه‌ها،‌مجسمه‌ها‌و‌غيره‌از‌روم‌

باستان‌به‌دست‌آمده‌كه‌نمايانگر‌تمدن‌رومى‌مى‌باشد.‌رومى‌ها‌در‌ساختن‌پل‌ها،‌سكه‌ها،‌

اين‌كشور‌موجود‌ تا‌هنوز‌هم‌در‌ نمونة‌آن‌ بودند‌كه‌ پيشتاز‌ بسيار‌ مجسمه‌ها‌و‌عمارات‌

است.‌

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌در‌مورد‌به‌ميان‌آمدن‌امپراتورى‌روم،‌

باهم‌ قانون‌و‌دولت‌رومى‌ها‌ گروه‌دوم‌در‌مورد‌مذهب‌رومى‌ها‌و‌گروه‌سوم‌در‌مورد‌

بحث‌نمايند.

 سؤالات

در‌مورد‌نظام‌جمهورى‌روم‌معلومات‌ارائه‌نماييد؟ ‌-1

اكتاو‌كى‌بود‌و‌كدام‌كارها‌را‌در‌حكومت‌خويش‌انجام‌داد؟ ‌-2

جامعة‌رومى‌به‌چند‌بخش‌تقسيم‌شده؟‌معلومات‌ارائه‌نماييد. ‌-3

راجع‌به‌قانون‌روم‌چه‌مى‌دانيد‌واضح‌سازيد؟ ‌-4

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌راجع‌به‌تصرف‌روم‌شرقى‌توسط‌مسلمانان‌معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌به‌

هم‌صنفان‌ارائه‌نمايند.
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‌‌‌‌مدت‌ها‌قبل‌تصور‌بر‌اين‌بود‌كه‌تمدن‌هاى‌امريكا‌از‌قدامت‌بسيار‌كم‌برخوردار‌بود‌اما‌

تحقيقات‌دانشمندان‌واضح‌ساخت‌كه‌هزاران‌سال‌قبل‌زنده‌گى‌انسان‌ها‌درامريكا‌آغاز‌شده‌و‌

مراحل‌مختلف‌انكشاف‌خود‌را‌پيموده‌است.‌

راجع‌به‌اهالى‌بومى‌امريكا‌ديدگاه‌هاى‌متفاوتى‌وجود‌دارد،‌ولى‌نظرى‌كه‌همه‌بدان‌اتفاق‌

به‌الاسكا‌ از‌طريق‌سايبريا‌ بودند‌كه‌ منطقه،‌مغول‌ها‌ اين‌ ابتدايى‌ اين‌است‌كه‌جمعيت‌ دارند‌

مهاجر‌شده‌اند‌و‌بعضى‌از‌ظواهر‌تمدنى‌را‌نيز‌با‌خود‌انتقال‌داده‌اند.‌آثار‌به‌دست‌آمده‌از‌

امريكا‌ثابت‌مى‌كند‌كه‌در‌ساليان‌قديم‌بعضى‌فرهنگ‌هاى‌وجود‌داشت‌كه‌تمدن‌هاى‌ديگرى‌

را‌كه‌بعدها‌به‌حاكميت‌هاى‌بزرگى‌مبدل‌گشتند‌تحت‌ثاثير‌قرار‌داد.‌اين‌تمدن‌ها‌عبارت‌بود‌

از‌تمدن‌ماياها‌و‌آزتك‌ها‌در‌امريكاى‌مركزى‌و‌تمدن‌اينكاها‌در‌امريكاى‌جنوبى.

تمدن مايا

‌‌‌‌‌تمدن‌مايا‌كه‌تاريخ‌آن‌حدوداً‌به‌‌1500ق.م.‌مى‌رسد،‌تا‌قرن‌نهم‌ميلادى‌خيلى‌انكشاف‌

كرد‌و‌به‌نواحى‌گواتيمالا،‌مكسيكو،‌هاندوراس‌و‌يوكاتان‌در‌امريكاى‌مركزى‌انتشار‌يافت.‌

بقاياى‌اين‌تمدن‌از‌مناطق؛‌چون‌تيگال،‌نابونامپاک،‌پالينكو،‌گواتيمالا‌و‌گوپان‌در‌هاندوراس‌

يافت‌شده‌است.‌در‌اين‌مناطق،‌عمرانات‌و‌آبادى‌هايى‌كشف‌شده‌كه‌توسط‌تصاوير‌مزين‌

شده‌است.‌

الفبا‌و‌خط‌تصويرى‌را‌ايجاد‌كردند.‌با‌صفر‌و‌اعداد‌آشنايى‌داشتند‌و‌به‌ ماياها،‌تقويم،‌

حساب‌نيز‌مى‌فهميدند.‌آن‌ها‌به‌گذشت‌سال‌توجه‌داشتند‌و‌براى‌هر‌دوره‌بيست‌ساله‌يك‌

يادگارى‌مى‌ساختند‌كه‌كاتون‌ياد‌مى‌شد.

‌‌‌‌‌‌ماياييان،‌خدايان‌متعددى،‌مثل‌خداى‌آتش،‌خداى‌باران،‌خداى‌آفتاب‌و‌خداى‌هنر‌

و‌صلح‌را‌پرستش‌مى‌كردند‌و‌براى‌رضا‌و‌خوشى‌آن‌ها‌قربانى‌مى‌دادند.‌در‌قرن‌نهم‌‌قبل‌از‌

ميلاد‌دسته‌هاى‌تازة‌مردم‌وارد‌درة‌مكسيكو‌شدند‌و‌تمدن‌مايا‌را‌از‌بين‌بردند.

تمدن امريكادرس سى و يكم

در‌اين‌درس‌به‌چگونه‌گى‌اوضاع‌سياسى،‌اجتماعى،‌اقتصادى‌و‌فرهنگى‌تمدن‌هاى‌

قديم‌امريكا‌معلومات‌حاصل‌خواهيد‌كرد.
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 تمدن آزتك 
‌آزتك‌ها‌در‌قرن‌)نهم(‌قبل‌از‌ميلاد‌در‌مكسيكو‌ظاهر‌شدند.‌آن‌ها‌مردمان‌جنگجو‌بودند‌و‌بعد‌

از‌مدتى‌حكمرانان‌همين‌منطقه‌شدند.‌آزتك‌ها‌امپراتورى‌بزرگى‌را‌به‌وجود‌آوردند‌كه‌به‌

سى‌وهشت‌ولايت‌تقسيم‌شده‌بود‌و‌هر‌بخش‌)ولايت(‌آن‌توسط‌يك‌نفر‌والى‌اداره‌مى‌شد.

پادشاه‌آزتك‌ها‌در‌عين‌حال‌يك‌راهب‌نيز‌بود،‌از‌طرف‌شوراى‌اشراف،‌و‌جنگجويان‌

تعيين‌مى‌شد.‌جامعة‌آزتك‌به‌طبقات‌نظير؛‌جنگجويان،‌تاجران‌و‌كسبه‌كاران‌تقسيم‌شده‌بود.‌

آن‌ها‌يك‌تعداد‌خدايان‌را‌مثل‌خداى‌آفتاب‌مى‌پرستيدند.‌و‌باذوب‌آهن‌و‌استفاده‌از‌آن‌در‌

ساختن‌ابزار‌و‌وسايل‌كار‌آشنا‌بودند.‌زبان‌آزتك‌ها‌ناهوت‌بود‌كه‌تا‌حال‌مروج‌است‌و‌خط‌

ايشان‌تصويرى‌بود.‌در‌سال‌‌1521م.‌اين‌امپراتورى‌به‌وسيلة‌اسپانيايى‌ها‌از‌ميان‌برداشته‌شد.‌

تمدن اينكا 
 تمدن‌اينكا‌ها‌در‌قرن‌يازدهم‌ميلادى‌از‌طرف‌قبيلة‌اينكاها‌كه‌از‌آسيا‌به‌امريكا‌مهاجر‌شده‌
بودند‌به‌ميان‌آمد.‌اينكاها‌نيز‌امپراتورى‌بزرگى‌را‌بنيان‌نهادند‌كه‌مناطق‌اكوادور،‌پيرو‌و‌چيلى‌

را‌شامل‌مى‌شد.

‌حاكم‌اينكا‌ها‌به‌همكارى‌كاهنان‌مذهبى‌در‌قلمرو‌خود‌حكومت‌مى‌كرد‌و‌خود‌را‌پسر‌خدا‌

و‌نمايندة‌او‌معرفى‌مى‌كرد.‌اختيار‌سياسى‌به‌دست‌پادشاه‌بود‌و‌مردم‌از‌هيچ‌نوع‌صلاحيتى‌
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برخوردار‌نبودند؛‌بلكه‌آن‌ها‌تحت‌فرمان‌پادشاه‌و‌كاهنان‌امرار‌حيات‌مى‌كردند،‌مقررات‌

و‌جوارى‌ مى‌شد،‌كچالو‌ دولتى‌محسوب‌ ملكيت‌ زمين‌ بود.‌ مردم‌وضع‌شده‌ براى‌ سختى‌

دست‌ به‌ را‌ پيداوارخود‌ سوم‌ يك‌ زارعان‌ مى‌داد،‌ تشكيل‌ را‌ زراعتى‌ عمدة‌ محصولات‌

مى‌آوردند،‌يك‌قسمت‌را‌براى‌دولت‌و‌يك‌قسمت‌ديگر‌آن‌را‌براى‌امپراتور‌جدا‌مى‌كردند.‌

پيداوار‌صنعتى‌و‌زراعتى‌از‌طرف‌كارمندان‌دولتى‌ميان‌خود‌شان‌توزيع‌مى‌شد.

‌‌‌‌‌اينكاها‌تقويم‌داشتند‌و‌در‌معمارى،‌مهندسى‌و‌صنايع‌دستى‌نيز‌به‌پيشرفت‌هاى‌نايل‌

آمده‌بودند.‌شهرهاى‌اينكا‌ها‌از‌ساختار‌هاى‌بزرگى؛‌چون‌قصر‌ها،‌عبادتگاها،‌گدام‌هاى‌رسمى‌

و‌‌‌‌قلعه‌هاى‌جنگى‌برخوردار‌بودند.‌هنر‌و‌صنايع‌دستى‌انكشاف‌نموده‌بود.‌اينكا‌ها‌ظروف‌

مسى،‌سلاح‌و‌زيورات‌را‌با‌استفاده‌از‌تركيب‌مس‌و‌طلا‌مى‌ساختند.‌آن‌ها‌با‌آزتك‌ها‌روابط‌

تجارتى‌داشتند‌و‌توليدات‌صنعتى‌خود‌را‌به‌امپراتورى‌آزتك‌صادر‌مى‌كردند.

‌‌‌‌‌در‌سال‌1532م.‌هسپانيايى‌ها‌به‌قلمرو‌اينكا‌ها‌داخل‌شدند‌و‌آخرين‌امپراتور‌اينكاها‌

اين‌ به‌ مسلط‌شدند،‌ اينكا‌ها‌ امپراتورى‌ برتمام‌ در‌ظرف‌دوسال‌ و‌ بردند‌ بين‌ از‌ )اتاهولپا(را‌

ترتيب‌اين‌امپراتورى‌نيز‌خاتمه‌يافت.‌

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌در‌مورد‌تمدن‌مايا،‌گروه‌دوم‌در‌رابطه‌به‌

تمدن‌آزتك‌و‌گروه‌سوم‌راجع‌به‌تمدن‌اينكا‌ها‌باهم‌بحث‌كنند.

 سؤالات
جمعيت‌بومى‌امريكا‌كى‌ها‌بودند؟‌در‌مورد‌آن‌معلومات‌دهيد. ‌-1

تمدن‌مايا‌چه‌وقت‌ايجاد‌شد‌و‌در‌كدام‌مناطق‌انتشار‌يافت؟ ‌-2

راجع‌به‌آزتك‌ها‌چه‌مى‌دانيد؟‌معلومات‌دهيد. ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

به‌ شاگردان‌در‌مورد‌اين‌كه‌مردم‌بومى‌امريكا‌كى‌ها‌بودند‌معلومات‌به‌دست‌آورده‌و‌

هم‌صنفان‌خود‌بيان‌دارند.‌
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فصل چهارم
 

تـاريـخ اســلام 
اين‌فصل‌مشتمل‌بر‌درس‌هاى‌زير‌مى‌باشد:

-‌اوضاع‌جهان‌و‌شبه‌جزيرة‌عربستان‌مقارن‌ظهور‌اسلام
-‌زنده‌گى‌حضرت‌پيامبر�‌از‌‌تولد‌الى‌بعثت

-‌بيعت‌عقبه
-‌غزوات

-‌صلح‌حديبيه-‌بيعت‌الرضوان
-‌فتح‌مكه‌مكرمه

-‌رحلت‌رسول‌اكرام�
-‌حضرت‌ابوبكر‌صديق/
-‌حضرت‌عمر‌فاروق/
-‌حضرت‌عثمان/

-‌حضرت‌على)كرم‌االله‌وجهه(
-‌نگاه‌مختصرى‌به‌دورة‌درخشان‌خلفاى‌راشدين0

-‌‌امويان
‌-‌وضعيت‌اقتصادى،‌ادارى،‌فرهنگى‌و‌نظامى‌در‌زمان‌اموى‌ها

‌-‌عباسيان
-‌‌اوضاع‌سياسى،‌ادارى،‌فرهنگى‌و‌اقتصادى‌دوره‌عباسيان

اهداف فصل
از‌شاگردان‌انتظار‌مى‌رود‌در‌پايان‌فصل‌به‌اهداف‌ذيل‌دست‌يابند:

�tآشنايى‌شاگردان‌به‌اوضاع‌عربستان‌مقارن‌ظهور‌اسلام؛
�tبه‌دست‌آوردن‌معلومات‌راجع‌به‌سيرت‌پيامبر‌بزرگ‌اسلام؛

�tكسب‌معلومات‌در‌مورد‌غزوها.
�tآشنايى‌با‌طرز‌اداره‌و‌نظام‌خلفاى‌راشدين؛

�tشاگردان‌حوادث‌و‌رويدادهاى‌دوران‌امويان‌را‌تحليل‌كرده‌بتوانند؛
�tشاگردان‌حوادث‌و‌رويداد‌هاى‌عصر‌عباسيان‌را‌تحليل‌و‌تفسير‌كرده‌بتوانند.



درس سى و دوم 
اوضاع جهان و شبه جزيرة عربستان مقارن ظهور اسلام

دراين‌درس‌راجع‌به‌اوضاع‌سياسى،‌اجتماعى‌و‌كلتورى‌جهان‌و‌عربستان‌قبل‌از‌

ظهور‌دين‌اسلام‌معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.

‌‌‌‌‌قبــل‌از‌ظهــور‌دين‌مبين‌اســلام،‌كفر‌و‌وحشــت‌در‌جهان‌حكم‌فرمــا‌بود‌و‌در‌هر‌

جايى‌حق‌تلفى‌ها‌صورت‌مى‌گرفت‌اگر‌چه‌مردم‌قســمت‌هاى‌بيشــتر‌اروپا،‌افريقا‌و‌قسماً‌

را‌ خويشــتن‌ غربــى‌ آســياى‌

پيــروان‌دين‌حضرت‌موســى‌و‌

السلام(‌ )عليهما‌ حضرت‌عيسى‌

مى‌دانســتند؛‌ولى‌در‌اديان‌خود‌

انحرافات‌و‌تغييــرات‌زيادى‌را‌

به‌وجود‌آورده‌و‌راه‌اساســى‌و‌

اصلى‌دين‌را‌به‌كلى‌رها‌نموده‌

بودند.‌ظلم‌‌به‌اوج‌خود‌رسيده‌

بود‌و‌زور‌يگانه‌روش‌اســتبداد‌

وقت‌ حاكمان‌ حكومــت‌دارى‌

بود.‌مردم‌فارس)ايران(‌و‌خراســان‌آن‌وقت‌آتش‌را‌مى‌پرســتيدند؛‌حاكمان‌ظالم‌ساسانى‌

بر‌آن‌ها‌حكومت‌مى‌راندند.‌در‌ســرزمين‌هند،‌چين،‌خراسان‌و‌قسمت‌هاى‌جنوبى‌براعظم‌

آسيا‌مذهب‌بودايى‌رايج‌بود‌و‌شكل‌بت‌پرستى‌را‌به‌خود‌گرفته‌بود.‌باشنده‌گان‌مكه‌در‌

ســاية‌جهالت‌و‌خود‌كامه‌گى‌به‌سر‌مى‌بردند.‌شبه‌جزيرة‌عرب‌به‌چند‌قسمت‌يمن،‌حجاز‌

و‌نجد‌تقسيم‌شده‌بود،‌دريمن‌حبشى‌ها‌و‌طرفداران‌ايشان‌حكومت‌مى‌راندند‌و‌مردم‌شان‌

يهودى،‌نصرانى‌و‌بت‌پرست‌بودند.

اكثريت‌مردم‌حجاز،‌بت‌مى‌پرستيدند.‌اقليتى‌از‌يهودى‌و‌نصرانى‌نيز‌در‌آن‌بودوباش‌

داشتند.علاوه‌بر‌آن،‌در‌جزيرة‌عرب‌پرستش‌آفتاب،‌مهتاب‌و‌ستاره‌گان‌نيز‌مروج‌بود.

‌‌‌‌‌‌بيشتر‌باشنده‌گان‌شبه‌جزيرة‌عربستان‌به‌تجارت،‌زراعت‌و‌مالدارى‌مشغول‌بودند.‌

مراسم‌اعراب‌قبل‌از‌اسلام
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افراد‌سرمايه‌دار‌و‌زور‌مند‌غرق‌در‌انحرافات‌و‌فساد‌بودند.‌مساكين‌و‌بينوايان‌در‌وضعيت‌

بدى‌روزگار‌تلخ‌را‌مى‌گذرانيدند.‌تجاوز‌و‌تعدى‌بر‌يكديگر،‌به‌آخرين‌حد‌خود‌رسيده‌

بود.‌همچنان‌عده‌يى،‌دختران‌خود‌را‌از‌خوف‌گرسنه‌گى‌و‌يا‌از‌روى‌ننگ‌و‌عار‌زنده‌به‌

گور‌مى‌كردند.‌زنان‌در‌نزد‌آن‌ها،‌بى‌ارزش‌بوده؛‌مانند‌متاع‌عادى‌مورد‌خريد‌و‌فروش‌قرار‌

مى‌گرفتند.

در‌اثر‌عوامل‌مزبور،االله>‌حضرت‌محمد‌مصطفى�‌را‌‌به‌حيث‌آخرين‌پيامبر‌مبعوث‌

و‌مامور‌نمود.‌در‌نتيجة‌دعوت‌وتلاش‌هاى‌خستگى‌ناپذير،‌آن‌حضرت‌توانست‌در‌مدت‌

كمتر‌از‌يك‌ربع‌قرن،‌نه‌تنها‌از‌شبه‌جزيرة‌عرب‌و‌اطراف‌آن‌جهالت‌ها‌را‌ريشه‌كن‌سازد؛‌

بلكه‌تاريكى‌ها‌و‌جهالت‌را‌از‌جهان‌از‌بين‌برد‌تا‌جايش‌را‌انوار‌قرآنى‌و‌ارشادات‌نبوى�‌

فرا‌گيرد.‌

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌راجع‌به‌اديان‌و‌گروه‌دوم‌دربارة‌اوضاع‌

اقتصادى‌عربستان‌قبل‌از‌اسلام‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات

اقوام‌عرب‌قبل‌از‌اسلام‌با‌زنان‌و‌دختران‌چگونه‌برخورد‌مى‌نمودند؟ ‌-1

چرا‌خداوند>‌‌حضرت‌محمد�‌‌را‌به‌پيامبرى‌مبعوث‌نمود؟ ‌-2

اقوام‌عرب‌قبل‌از‌اسلام‌به‌كدام‌اديان‌و‌اشيا‌معتقد‌بودند؟ ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌راجع‌به‌اديان‌و‌اعتقادات‌اعراب‌قبل‌از‌اسلام‌از‌علما،‌امامان‌مساجد‌و‌منابع‌

دست‌داشتة‌خود‌معلومات‌حاصل‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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درس سى و سوم
زنده گانى حضرت پيامبر � از تولد تا بعثت

‌در‌اين‌درس‌راجع‌به‌نسب‌حضرت‌پيامبر�،‌دوران‌طفوليت،‌چگونه‌گى‌مبعوث‌

شدن‌به‌پيامبرى‌و‌اولين‌هجرت‌مسلمانان‌معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.

‌‌‌‌‌حضرت‌محمد�‌به‌تاريخ‌‌20ماه‌اپريل‌سال‌‌571ميلادى‌مطابق‌دوازدهم‌ربيع‌

الاول‌روز‌دوشنبه‌متولد‌گرديد.‌حضرت‌محمد�‌يتيم‌تولد‌يافت؛‌زيرا‌او‌هنوز‌دو‌ماهه‌

در‌بطن‌مادرش‌بود‌كه‌پدرش‌عبداالله‌در‌گذشت.‌حضرت‌محمد�‌پس‌از‌تولد‌مدت‌

چهار‌سال‌در‌ميان‌قبيلة‌بنى‌سعد‌تحت‌تربيت‌بى‌بى‌حليمة‌سعديه‌قرار‌داشت.‌و‌زمانى‌كه‌

به‌ آن،‌ از‌ بعد‌ كفالتش‌ و‌ كرد‌ رحلت‌ نيز‌ آمنه‌ مادرش‌ گذاشت،‌ قدم‌ ساله‌گى‌ شش‌ به‌

دوش‌پدركلانش‌عبدالمطلب‌گذاشته‌شد.‌وقتى‌كه‌پيغمبر�‌به‌هشت‌ساله‌گى‌رسيد‌پدر‌

كلانش‌نيز‌وفات‌يافت‌كه‌بعدكفالت‌او‌به‌كاكايش‌ابوطالب‌تعلق‌گرفت،‌تا‌اين‌كه‌جوان‌

از‌همه‌فرزندانش‌دوست‌ بيشتر‌ ابوطالب،‌حضرت‌محمد�‌را‌ برومند‌گرديد.‌ رشيد‌و‌

مى‌داشت‌و‌از‌هيچ‌گونه‌ترحم‌و‌شفقت‌در‌موردش‌مضايقه‌نمى‌نمود.‌

به‌همراهى‌كاكاى‌خود،‌غرض‌تجارت‌ حضرت‌محمد�‌در‌سن‌دوازده‌ساله‌گى‌

از‌سيماى‌محمد�‌ از‌علماى‌مسيحى،‌ بحيرا‌يكى‌ نمود،‌در‌سرزمين‌شام،‌ به‌شام‌سفر‌

دريافت‌كه‌وى‌پيامبر‌آخر‌زمان‌است؛‌لذا‌به‌ابوطالب‌گفت‌كه‌در‌حفاظتش‌سعى‌بليغ‌به‌

خرج‌دهد.

كه‌ مى‌ساخت‌ ممتاز‌ ديگران‌ از‌ را‌ او‌ هميشه‌ پيغمبر،‌ اخلاقى‌ مزيت‌ و‌ عقلى‌ برترى‌

حادثة‌گذاشتن‌حجرالاسود‌در‌ديوار‌خانة‌كعبه،‌دليل‌واضح‌اين‌گفته‌است.‌خداوند>‌

با‌خردمندى‌و‌حكمت‌بى‌نظير‌پيامبرش،‌قبايل‌اعراب‌را‌از‌يك‌خون‌ريزى‌بزرگ‌كه‌هر‌

لحظه‌انتظار‌مى‌رفت،‌رهايى‌بخشيد.

‌پيامبر�‌در‌جوانى‌در‌ميان‌قومش‌به‌راست‌گويى،‌امانت‌دارى‌معاملة‌نيكو،‌وفا‌به‌

پسنديده،‌حضرت‌ صفات‌ داشت‌ نظر‌ در‌ با‌ بود.‌ مشهور‌ آبرومندى‌ و‌ نيك‌سيرتى‌ عهد،‌

محمد�‌مورد‌توجه‌بى‌بى‌خديجه،‌زن‌نجيب‌و‌سرمايه‌دار‌قريش،‌قرار‌گرفت.‌وى‌از‌

حضرت‌محمد‌مصطفى�‌خواهش‌نمود‌تا‌سر‌پرستى‌كاروان‌تجارتى‌اش‌را‌كه‌رهسپار‌
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به‌ اموال‌تجارتى‌را‌ پيشنهاد‌را‌حضرت‌محمد�‌پذيرفت‌و‌ اين‌ به‌عهده‌گيرد.‌ بود‌ شام‌

شام‌برده‌با‌فايدة‌بسيارى‌باز‌گشت‌نمود.‌زمانى‌كه‌قافله‌به‌مكه‌رسيد‌غلام‌بى‌بى‌خديجه‌

كه‌همسفر‌حضرت‌رسول‌اكرم�‌بود،‌از‌فضايل‌و‌خصايل‌نيكوى‌حضرت‌محمد�‌

اثر‌همين‌صداقت‌و‌راستكارى،‌بى‌بى‌خديجه‌2 به‌ نمود.‌ ‌بى‌بى‌خديجه‌حكايت‌ به‌

بيشتر‌مايل‌به‌حضرت‌محمد�‌گرديده،‌تقاضاى‌ازدواج‌با‌او‌نمود‌كه‌اين‌تقاضا‌هم‌از‌

جانب‌حضرت‌محمد�‌پذيرفته‌شد.‌در‌اين‌هنگام،‌حضرت‌محمد�‌‌25ساله‌و‌بى‌بى‌

خديجه‌40‌2ساله‌بودند.

زنده‌گى‌و‌سيرت‌پيغمبر‌اكرم�‌صحيح‌ترين‌سيرت‌در‌تاريخ‌زنده‌گانى‌همة‌پيامبران‌

الهى‌مى‌باشد.‌زنده‌گى‌فرستادة‌خدا،‌در‌تمام‌مراحل‌حياتش‌واضح‌و‌روشن‌است.‌تمام‌

رويدادهاى‌زنده‌گى‌آن‌حضرت‌از‌ولادت،‌كودكى،‌جوانى،‌كار‌و‌شغلش‌قبل‌از‌بعثت‌و‌

سفرهايش‌به‌خارج‌مكه‌و‌خلاصه‌اين‌كه‌تا‌زمانى‌كه‌خداوند>‌ايشان‌را‌به‌رسالت‌مبعوث‌

گردانيد‌مثل‌آفتاب‌روشن‌است.

‌

از بعثت الى هجرت 

مدت‌ها‌قبل‌از‌بعثت،‌خداوند>‌براى‌حضرت‌محمد�،‌رفتن‌به‌غار‌حراء‌را‌دلپذير‌

ساخت.‌پيغمبر‌همه‌ساله‌يك‌ماه‌را‌در‌آن‌سپرى‌مى‌كرد‌و‌در‌جهان‌آفرينش‌و‌قدرت‌عظيم‌

پروردگار‌به‌انديشه‌فرو‌مى‌رفت‌و‌تا‌زمان‌آمدن‌وحى‌

و‌نزول‌قرآن‌كريم‌به‌اين‌عادت‌خود‌دوام‌مى‌داد.

تكميل‌ را‌ ساله‌گى‌ چهل‌ سن‌ پيغمبر�‌ زمانى‌كه‌

جبرئيل‌ رمضان،‌ دوازدهم‌ شنبه‌ دو‌ روز‌ بود،‌ كرده‌

در‌ او‌ آورد.‌ فرود‌ وى‌ بر‌ را‌ خداوند>‌ وحى‌ امين،‌

غار‌حراء‌مشغول‌عبادت‌بود‌كه‌فرشته‌به‌نزدش‌آمد‌و‌

گفت:‌بخوان!‌پيامبر�‌فرمود:‌من‌خوانده‌نمى‌توانم.‌

پيامبر�‌مى‌گويد‌كه‌آن‌فرشته‌مرا‌در‌آغوش‌گرفت‌
غار‌حراء
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و‌سخت‌فشار‌داد‌چنان‌كه‌تاب‌و‌توانم‌را‌از‌دست‌دادم‌و‌سه‌بار‌اين‌عمل‌تكرار‌شد.‌

بعد‌از‌فشار‌دادن،‌بار‌سوم،‌فرشته‌گفت:»‌اقرا‌باسم‌ربك‌الذى‌خلق....«!‌ترجمه:‌بخوان‌

به‌نام‌پروردگارت‌كه‌آفريد‌آدمى‌را‌از‌لختة‌خون،‌بخوان،‌كه‌پروردگارت‌كريم‌ترين‌

كريمان‌است،‌خدايى‌كه‌به‌قلم‌آموخت‌و‌به‌آدم‌آنچه‌را‌نمى‌دانست‌تعليم‌داد.‌بعد‌از‌

ابوبكر‌صديق/،‌حضرت‌على)كرم‌ نزديك‌ترين‌دوستانش‌حضرت‌ مدت‌كوتاهى‌

االله‌وجهه(‌و‌از‌زنان،‌حضرت‌بى‌بى‌خديجه/‌به‌رسالت‌وى‌ايمان‌آوردند.‌با‌گذشت‌

مدت‌اندكى‌ده‌ها‌تن‌از‌اقشار‌مختلف‌مردم‌به‌دين‌اسلام‌گرويدند.‌

هجرت مسلمانان به حبشه

حضرت‌محمد�،‌خانة‌حضرت‌ارقم/‌را‌مركز‌دعوت‌خويش‌تعيين‌نموده‌بود‌

و‌در‌همين‌جا‌با‌مردم‌ديد‌و‌باز‌ديد‌مى‌نمود‌و‌مردم‌را‌به‌دين‌اسلام‌طور‌سرى‌دعوت‌

مى‌كرد.‌اين‌دعوت‌مخفى‌سه‌سال‌دوام‌كرد.‌بعد‌از‌گذشت‌اين‌مدت‌حضرت‌محمد�‌

و‌ ابوجهل‌ ابولهب،‌ رويداد‌ اين‌ دنبال‌ به‌ نمود.‌ آشكار‌ را‌ اسلام‌ دعوت‌ صفا‌ تپة‌ فراز‌ بر‌

ساير‌مشركان‌به‌آزار‌و‌اذيت‌مسلمانان‌مبادرت‌ورزيدند‌و‌چون‌ظلم‌و‌ستم‌كفار‌از‌حد‌

پادشاهش‌يك‌ به‌حبشه‌كه‌ تا‌ داد‌ اجازه‌ به‌مسلمانان‌ اكرم�‌ گذشت،‌حضرت‌رسول‌

شخص‌عادل‌بوده‌و‌نجاشى‌نام‌داشت‌مهاجرت‌نمايند.‌

‌‌‌‌‌سال‌پنجم‌بعثت‌ماه‌رجب‌بود‌كه‌براى‌اولين‌بار‌يازده‌تن‌از‌مسلمانان‌كه‌چهار‌تن‌

شان‌زن‌بودند‌به‌حبشه‌هجرت‌كردند.‌هنگامى‌كه‌مشركان‌از‌اين‌هجرت‌آگاه‌شدند‌به‌

شقاوت‌خود‌افزودند‌كه‌در‌نتيجه‌در‌سال‌ششم‌نبوت‌به‌تعداد‌‌83تن‌مسلمانان‌رهسپار‌ديار‌

هجرت‌شده‌و‌به‌حبشه‌رفتند.‌كفار‌مكه‌همين‌كه‌خبر‌شدند‌مسلمانان‌مورد‌لطف‌نجاشى‌

قرار‌گرفته‌اند‌تحايف‌و‌هيأتى‌را‌تحت‌رهبرى‌عمرو‌بن‌عاص،‌اعزام‌نمودند،‌اما‌در‌اثر‌

درايت‌ذاتى‌نجاشى‌و‌دانستن‌حقيقت‌دعوت‌اسلام‌توسط‌نمايندة‌مهاجران،‌نه‌تنها‌تحايف‌

كفار‌مكه‌را‌رد‌نمود؛‌بلكه‌به‌حمايت‌مهاجران‌توجه‌بيشترى‌مبذول‌داشت.
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سفر طايف

‌‌‌‌‌پس‌از‌آن‌هم‌مسلمانان‌همواره‌مورد‌آزار‌و‌شكنجة‌مشركان‌قرار‌داشتند‌وعده‌يى‌در‌

اثر‌تعذيب‌كفار‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌دادند‌و‌فضا‌بر‌پيامبر‌�‌تنگ‌آمد.

سال‌دهم‌بعثت‌حضرت‌بى‌بى‌خديجة‌الكبرى‌2و‌ابوطالب‌كه‌از‌هرحيث‌نزديكترين‌

اقارب‌و‌حمايت‌كنندة‌حضرت‌محمد�‌بودند‌وفات‌نمودند‌اين‌دو‌حادثة‌الم‌ناک‌بر‌روح‌

پاک‌حضرت‌محمد�‌چنان‌تأثير‌كرد‌كه‌اين‌سال‌را‌به‌نام‌عام‌الحزن‌مسمى‌نموده؛‌ولى‌

نتوانست‌كه‌كوچكترين‌وقفه‌را‌در‌برابر‌اداى‌فريضة‌ باز‌هم‌اين‌چنين‌حوادث‌درد‌ناک‌

رسالت‌دعوت‌به‌وجود‌آورد.‌روى‌همين‌اصل،‌حضرت‌رسول‌اكرم�‌براى‌انجام‌وظيفة‌

رسالت‌جهت‌دعوت‌مردم‌به‌طايف‌كه‌شهرى‌در‌نزديكى‌مكه‌بود،‌سفر‌نموده.‌سران‌مردم‌

بلكه‌ نكردند؛‌ قبول‌ را‌ اسلام�‌ پيامبر‌ تنها‌دعوت‌ نه‌ نمود؛‌ولى‌آن‌ها‌ اسلام‌دعوت‌ به‌ را‌

پسران‌خوردسال‌و‌جوانان‌را‌وظيفه‌دادند‌تا‌به‌آزار‌و‌اذيت‌حضرت‌محمد�‌بپردازند‌و‌

از‌شهر‌بيرونش‌كنند.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌در‌مورد‌دعوت‌حضرت‌محمد�‌و‌گروه‌

دوم‌در‌مورد‌هجرت‌مسلمانان‌به‌حبشه‌باهم‌بحث‌كنند.

 سؤالات

در‌مورد‌نسب‌حضرت‌محمد�‌معلومات‌دهيد؟ ‌-1

چرا‌مسلمانان‌به‌كشور‌حبشه‌مهاجرت‌نمودند؟ ‌-2

عكس‌العمل‌مردم‌طايف‌در‌مقابل‌دعوت‌حضرت‌محمد�‌چه‌بود؟ ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌در‌مورد‌زنده‌گى‌حضرت‌محمد�‌از‌بزرگان‌پرسيده،‌معلومات‌خود‌را‌در‌

صنف‌ارائه‌نمايند.‌
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درس سى و چهارم
بيعت عقبه

‌در‌اين‌درس‌شاگردان‌راجع‌به‌بيعت‌عقبه‌و‌هجرت‌مسلمانان‌به‌مدينه‌معلومات‌

حاصل‌مى‌نمايند.

 الف( بيعت اول عقبه:‌در‌درس‌گذشته‌خوانديم‌زمانى‌كه‌پيغمبر‌از‌ايمان‌آوردن‌

اهل‌مكه‌مأيوس‌گرديد‌به‌طايف‌رفته‌قبيلة‌بنى‌ثقيف‌را‌به‌اسلام‌دعوت‌نمود‌كه‌آن‌ها‌هم‌

نپذيرفته؛‌بلكه‌آن‌حضرت‌را‌با‌سنگ‌ها‌زدند؛‌بنابراين‌رسول‌اكرم‌�‌در‌موقع‌حج،‌قبايل‌

مختلف‌عرب‌را‌به‌دين‌اسلام‌دعوت‌مى‌نمودند‌تا‌اين‌كه‌‌در‌سال‌يازدهم‌نبوت‌حضرت‌

نام‌عقبه‌ديدار‌نموده‌ به‌ از‌مكه‌در‌جايى‌ با‌شش‌تن‌يثربى‌و‌خزرجى‌خارج‌ محمد�‌

بر‌ايشان‌اسلام‌را‌عرضه‌كرد‌و‌آيات‌چندى‌از‌قرآن‌مجيد‌را‌تلاوت‌كرد،‌آن‌شش‌تن‌

دعوت‌اسلام‌را‌قبول‌نموده‌وعده‌سپردند‌كه‌سال‌بعد‌نيز‌در‌همين‌جا‌با‌هم‌ديدار‌نمايند.‌

در‌سال‌دوازدهم‌بعثت‌در‌محل‌مذكور‌‌12تن‌يثربى‌ها‌‌با‌حضرت‌محمد�‌ديدار‌نموده‌

و‌روى‌يك‌سلسله‌موضوعات‌با‌هم‌به‌موافقه‌رسيدند‌كه‌به‌نام‌بيعت‌عقبه‌معروف‌شد‌

مندرجات‌بيعت‌مذكور‌قرار‌ذيل‌است:

هيچ‌كس‌و‌يا‌چيزى‌را‌با‌خداوند>‌شريك‌نمى‌سازيم؛‌دزدى‌و‌ساير‌اعمال‌نا‌شايسته‌

را‌انجام‌نمى‌دهيم؛‌اولاد‌هاى‌خود‌را‌نمى‌كشيم؛‌دروغ‌نمى‌گوييم؛‌به‌كسى‌تهمت‌نمى‌بنديم‌

و‌نافرمانى‌رسول‌خدا>‌را‌نمى‌نماييم.

‌حضرت‌محمد�‌بعد‌از‌عقد‌قرارداد‌به‌حضرت‌مصُعب‌بن‌عمير/‌دستور‌داد‌

تا‌همراه‌اين‌‌12تن‌به‌مدينه‌رفته،‌امور‌تعاليم‌اسلامى‌و‌دعوت‌مردم‌به‌اسلام‌را‌به‌پيش‌

برد‌كه‌در‌نتيجه‌از‌اثر‌مساعى‌مخلصانة‌ايشان‌تعداد‌زيادى‌از‌يثربى‌ها‌به‌دين‌مقدس‌اسلام‌

مشرف‌شدند.

103



ب( بيعت دوم عقبه:‌در‌سال‌سيزدهم‌بعثت‌‌73تن‌مرد‌همراه‌با‌دو‌زن‌براى‌بار‌سوم‌

در‌عقبه‌با‌حضرت‌رسول‌اكرم�‌ديدار‌داشتند.‌طى‌اين‌ديدار‌آن‌ها،‌تعهد‌سپردند‌كه‌

علاوه‌بر‌اين‌كه‌مردم‌را‌به‌اسلام‌دعوت‌مى‌نمايند‌با‌رسول‌خدا>‌نيز‌هر‌نوع‌كمك‌و‌

همكارى‌مى‌نمايند.‌اين‌بيعت‌به‌نام‌بيعت‌دوم‌عقبه‌مسمى‌گرديد.‌طى‌اين‌بيعت‌تعهدات‌

ذيل‌به‌ميان‌آمد:

به‌ را‌ اش‌ مالى‌ مصارف‌ مى‌دهيم؛‌ مثبت‌ جواب‌ خداوند>‌ پيامبر‌ حكم‌ هر‌ به‌ ما‌

ما‌ بياورد‌ تشريف‌ مدينه‌ به‌ مكه‌ از‌ محمد�‌ هنگامى‌كه‌حضرت‌ و‌ مى‌گيريم‌ عهده‌

هر‌نوع‌كمك‌و‌همكارى‌همرايشان‌نموده‌و‌چنان‌از‌او‌حمايت‌خواهيم‌نمود،‌مانند‌

اين‌كه‌از‌اولاد‌و‌ساير‌اعضاى‌فاميل‌خويش‌حمايت‌به‌عمل‌مى‌آوريم‌و‌ما‌در‌برابر‌

اين‌خدمات‌خويش‌تنها‌و‌تنها‌جنت‌مى‌خواهيم.‌اين‌بيعت‌و‌تعهد‌در‌حقيقت‌سنگ‌

تهداب‌حكومت‌اسلامى‌بود‌كه‌گذاشته‌شد.‌

هجرت

104

دريافت‌ را‌ كمك‌ هرگونه‌ وعدة‌ يثرب‌ مردم‌ از‌ محمد�‌ حضرت‌ كه‌ هنگامى‌

پيامبر�‌ جناب‌ و‌ گرديد‌ آغاز‌ يثرب‌ جانب‌ به‌ مسلمانان‌ هجرت‌ آن‌ دنبال‌ به‌ نمود‌

يك‌ماه‌بعد،‌از‌مكه‌جانب‌يثرب‌هجرت‌نمودند.‌در‌حين‌آغاز‌هجرت،‌خانة‌حضرت‌



حضرت‌محمد�‌ابوبكر‌صديق/‌را‌با‌خود‌همراه‌نموده‌به‌غار‌كوه‌ثور‌رفتند،‌سه‌

شبانه‌روز‌را‌در‌آنجا‌سپرى‌نمودند.‌گرچه‌كفار‌تا‌به‌دهن‌غار‌هم‌رسيدند،‌اما‌خداوند>‌

اين‌دو‌دوست‌خود‌را‌حفاظت‌نموده‌ايشان‌را‌از‌شر‌كفار‌در‌امان‌داشت.‌روز‌چهارم‌هر‌

دو‌به‌سوى‌يثرب‌رهسپار‌شدند.‌بعد‌از‌سپرى‌نمودن‌‌9شبانه‌روز‌به‌تاريخ‌‌8ربيع‌الاول‌به‌

روز‌دوشنبه‌به‌قبا‌كه‌در‌مسافت‌دو‌ميلى‌يثرب‌موقعيت‌دارد،‌رسيدند.‌در‌آنجا‌تهداب‌اولين‌

مسجد‌را‌گذاشته‌و‌بعد‌به‌جانب‌يثرب‌حركت‌نمودند.‌حضرت‌نبى‌كريم�‌در‌محله‌يى‌

بنى‌سالم‌بن‌عوف‌اولين‌نماز‌جمعه‌را‌ادا‌كردند‌و‌طى‌خطابة‌مسلمانان‌را‌به‌وظايف‌اصلى‌

شان‌متوجه‌نموده‌و‌چنين‌ايراد‌فرمودند:‌»حاكميت‌اصلى‌به‌خداوند>‌تعلق‌دارد‌تنها‌او‌

را‌بپرستيد‌و‌با‌او‌شريك‌مياوريد،‌رهنماى‌حقيقى‌خويش،‌كتاب‌خداوند>‌يعنى‌قرآن‌و‌

سنت‌پيامبرش‌را‌بدانيد‌و‌آن‌‌را‌بر‌خود‌حاكم‌نماييد‌دشمنان‌خدا‌را‌دشمنان‌خود‌بدانيد‌و‌

جهت‌غلبة‌دين‌به‌جهاد‌چنگ‌زنيد‌نام‌اسلامى‌شما‌مسلمان‌بوده‌و‌همه‌تان‌مسلمان‌و‌افراد‌‌

يك‌جامعه‌هستيد‌كه‌به‌نام‌امت‌اسلامى‌ياد‌مى‌شويد.«‌پس‌از‌آن،‌بين‌مهاجران‌و‌انصار‌

عقد‌مواخات‌به‌وجود‌آمد‌و‌از‌اثر‌فيض‌و‌بركت‌دين‌مبين‌اسلام‌جنگ‌هاى‌ده‌ساله‌بين‌

قبايل‌اوس‌و‌خزرج‌از‌بين‌برده‌شده‌و‌به‌برادرى‌مبدل‌گرديد.

‌امتيازات‌نسبى،‌منطقوى‌و‌نژادى‌از‌بين‌برده‌شد‌و‌در‌عوض‌تقوى‌و‌عمل‌نيكو،‌معيار‌
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محمد�‌توسط‌مشركان‌محاصره‌بود.‌در‌آن‌شب‌كه‌حضرت‌محمد�‌خواست‌از‌

خانه‌بيرون‌شود؛‌حضرت‌على/‌را‌توظيف‌نمود‌كه‌در‌بسترش‌بخوابد‌تا‌بدين‌گونه‌

كفار‌قريش‌اغفال‌گرديد.



برترى‌قرار‌گرفت‌و‌طى‌يك‌منشور‌‌52ماده‌يى‌عملاً‌تهداب‌يك‌حكومت‌اسلامى‌گذاشته‌

شد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌راجع‌به‌بيعت‌اول‌عقبه‌و‌گروه‌دوم‌راجع‌

به‌هجرت‌حضرت‌محمد�‌به‌يثرب‌باهم‌بحث‌كنند.

 سؤالات

متن‌بيعت‌اول‌عقبه‌شامل‌كدام‌موضوعات‌بود؟ ‌-1

بيعت‌دوم‌عقبه‌در‌كدام‌سال‌عقد‌گرديد؟ ‌-2

حضرت‌محمد�‌اولين‌نماز‌جمعه‌را‌در‌كجا‌ادا‌نمود؟ ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌در‌مورد‌هجرت‌حضرت‌محمد�‌به‌مدينة‌منوره‌از‌علما‌و‌دانشمندان‌محل‌

خويش‌معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌آن‌‌را‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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غزواتدرس سى و پنجم 

در‌اين‌درس‌راجع‌به‌غزوات،‌عوامل‌به‌وقوع‌پيوستن‌و‌نتايج‌آن‌ها‌معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.

بيشتر بدانيد
از‌ بعد‌ هجرى،‌ سال‌ اولين‌ در‌ محمد�‌ حضرت‌
استقرار‌در‌مدينه‌جهت‌تنظيم‌امور‌زنده‌گى‌بين‌قبايل‌و‌
ساكنان‌مختلف‌آن‌پيمانى‌را‌عقد‌نمود‌كه‌در‌تاريخ‌به‌

نام‌منشور‌مدينه‌مشهور‌است.
پيمان‌مذكور‌مبين‌ارجگذارى‌به‌انسانيت‌و‌عدالت‌
اجتماعى‌مى‌باشد‌كه‌از‌بعضى‌مواد‌آن‌به‌طور‌فشرده‌

تذكر‌به‌عمل‌مى‌آيد:
1-‌وحدت‌امت‌اسلامى‌بدون‌تفرقه.‌

2-‌تساوى‌مسلمانان‌در‌حقوق‌و‌كرامت‌انسانى.
3-‌همكارى‌با‌امت‌مسلمان‌به‌خاطر‌پايان‌دادن‌به‌

ستم،‌گناه‌و‌تجاوز.
و‌ اسلامى‌ دولت‌ ياغيان‌ برابر‌ در‌ امان‌ بى‌ نبرد‌ ‌-4

امتناع‌ورزيدن‌از‌يارى‌و‌همكارى‌با‌آن‌ها.
5-‌بر‌غير‌مسلمانان‌لازم‌است‌تا‌در‌مصارف‌دولت‌

اسلامى؛‌مانند‌مسلمانان‌سهم‌گيرند.
6-‌بر‌غير‌مسلمانان‌لازم‌است‌به‌خاطر‌دفع‌خطرات‌
خارجى‌در‌حالت‌جنگ‌با‌مسلمانان‌همكارى‌نمايند.

از‌وقوع‌ظلم‌و‌ تا‌ است‌ اسلامى‌لازم‌ بر‌دولت‌ ‌-7
ستم‌بر‌غير‌مسلمانان‌جلوگيرى‌به‌عمل‌آورد،‌طوريكه‌
نيز‌ با‌مسلمانانى‌كه‌مورد‌ستم‌قرار‌مى‌گيرند،‌ اين‌كار‌

عملى‌مى‌گردد.
8-‌گناهكار‌و‌ستمگر‌حمايت‌نمى‌شود.‌

9-‌جامعه‌بر‌پايه‌هاى‌همكارى،‌نيكو‌كارى‌و‌پرهيز‌
كارى‌اساس‌گذارى‌مى‌شوند،‌نه‌بر‌پاية‌گناه‌و‌تجاوز.

10-‌هيچ‌كس‌به‌گناه‌كس‌ديگرى‌گرفته‌نمى‌شود‌
و‌حدود‌تنها‌بالاى‌جانى‌تطبيق‌مى‌گردد.

‌‌‌‌‌پس‌از‌آنكه‌پيامبر�‌و‌مسلمانان‌
در‌مدينــة‌منــوره‌مســتقر‌گرديدنــد‌و‌
پايه‌هاى‌اولين‌دولت‌اســلامى‌گذاشته‌
شد،‌دشمنى‌هاى‌مستقيم‌دشمنان‌اسلام‌
نيز‌آغــاز‌گرديد‌و‌در‌نتيجــه،‌غزوات‌
بين‌مســلمانان‌و‌كفــار‌آغــاز‌گرديد.‌
ســيرت‌نويســان‌و‌مؤرخان‌مسلمان‌هر‌
نبردى‌را‌كه‌ميان‌مســلمانان‌و‌مشركان‌
انجام‌پذيرفته‌و‌فرستادة‌خدا‌شخصاً‌در‌
آن‌حضور‌يافته‌بود‌بــه‌نام»غزوه«و‌آن‌
نبرد‌هايى‌كــه‌پيغمبر�‌در‌آن‌حضور‌

نداشتند،‌به‌نام‌»سريه«‌ياد‌مى‌كنند.‌

‌‌‌‌‌تأســيس‌حكومت‌اســلامى‌در‌

مدينة‌منوره،‌كفــار‌را‌به‌طور‌عموم‌و‌

مشــركان‌مكه‌را‌به‌خصوص‌به‌حالت‌

ترس‌مواجه‌نموده‌در‌پى‌آن‌برآمدند‌

تا‌به‌هر‌وسيلة‌ممكن‌پيشرفت‌مسلمانان‌

را‌بگيرند.‌مسلمانان‌نيز‌مى‌فهميدند‌كه‌

اگــر‌جهاد‌نكنند‌بــا‌زوال‌حتمى‌روبه‌

رو‌مى‌شــوند؛‌بنابراين‌اين‌ها‌هم‌آماده‌

گى‌هاى‌دفاعى‌نظر‌به‌امر‌خداوند>‌

را‌مى‌گرفتند.‌و‌به‌غزوات‌آغاز‌نمودند‌

كه‌بــه‌ترتيب‌آتــى‌از‌مهمترين‌آن‌ها‌

تذكر‌به‌عمل‌مى‌آِيند.
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غزوة بدر
‌‌‌‌اين‌غزوه‌در‌هفدهم‌رمضان‌المبارک‌سال‌دوم‌هجرى‌به‌وقوع‌پيوست.‌‌سببش‌اين‌بود‌

كه‌مسلمانان‌مى‌خواستند‌قافله‌تجارتى‌قريش‌را‌كه‌از‌شام‌به‌سوى‌مكه‌رهسپار‌بود‌به‌دست‌

آورند.‌پيامبر�‌نيت‌جنگ‌نداشت؛‌اما‌رئيس‌قافله‌ابوسفيان‌به‌قريش‌پيام‌فرستاد‌تا‌قافله‌او‌را‌از‌

تعرض‌مسلمانان‌حمايت‌كنند؛‌بنابراين‌يك‌هزار‌مرد‌جنگى‌قريش‌كه‌شش‌صد‌تن‌آن‌زره‌بر‌

تن‌داشتند‌با‌يكصد‌رأس‌اسپ‌كه‌سوار‌كارانش‌نيز‌لباس‌زره‌به‌تن‌داشتند‌و‌با‌هفتاد‌شتر‌آمادة‌

جنگ‌شدند.‌سيره‌نويسان‌هم‌اتفاق‌دارند‌كه:‌اين‌تعداد‌را‌كنيزان‌خوش‌آواز‌و‌نوازنده،‌با‌دف‌

زدن‌ها‌و‌‌همراهى‌مى‌كردند؛‌اما‌مسلمانان‌تعداد‌شان‌به‌سه‌صد‌و‌سيزده‌و‌يا‌سه‌صد‌و‌چهارده‌

تن‌بالغ‌مى‌گرديد‌كه‌اكثريت‌آن‌ها‌انصارى‌بودند.‌با‌اين‌جمع‌هفتاد‌شتر‌و‌دو‌يا‌سه‌رأس‌اسپ‌

نيز‌بود‌كه‌مسلمانان‌آن‌شتر‌ها‌را‌به‌نوبت‌سوار‌مى‌شدند.‌با‌آن‌كه‌پس‌از‌اندكى‌مشركان‌قريش‌

اطلاع‌يافتند‌كه‌قافله‌شان‌نجات‌يافته‌با‌آن‌هم،‌راه‌جنگ‌را‌در‌پيش‌گرفتند‌و‌با‌غرور‌و‌تكبر‌

گفتند‌كه‌مى‌خواهيم‌مسلمانان‌را‌گوشمالى‌دهيم‌و‌مغلوب‌سازيم.‌زمانى‌كه‌هردو‌لشكر‌رو‌

در‌روى‌هم‌قرار‌گرفتند؛‌فرستادة‌خدا�‌قبل‌از‌اين‌كه‌داخل‌نبردشود،‌خواست‌تا‌از‌يارانش‌

فهميدند‌ انصار‌ كه‌ وقتى‌ دادند‌ مشوره‌ غزا‌ به‌ همه‌ مهاجران‌ بخواهد،‌ مشوره‌ انصار‌ از‌ ويژه‌ به‌

اى‌ انصار‌گفت:‌ از‌ نماينده‌گى‌ به‌ معاذ/‌ بن‌ سعد‌ آن‌هاست،‌ ديدگاه‌ خواهان‌ پيامبر�،‌

رسول‌االله�‌ما‌به‌تو‌ايمان‌آورديم‌و‌نبوت‌تو‌را‌تصديق‌كرديم‌و‌گواهى‌داديم‌آنچه‌تو‌آورده‌

اى‌حق‌است‌و‌به‌سمع‌و‌طاعت‌از‌فرمان‌هاى‌تو‌پيمان‌بستيم‌و‌عهد‌كرديم.‌اى‌فرستادة‌خدا،‌به‌

سوى‌آنچه‌مى‌خواهى‌حركت‌كن‌ما‌همه‌با‌تو‌همراه‌هستيم.‌ديگران‌نيز‌مثل‌سعد‌حرف‌هايى‌

زدند،‌اين‌گفتار‌ها،‌خوشى‌زايدالوصفى‌در‌پيامبر�‌ايجاد‌كرده‌ايشان‌فرمودند:

در‌پناه‌بركت‌الهى‌حركت‌كنيد‌و‌بشارت‌باد‌بر‌شما‌كه‌خداوند‌يكى‌از‌اين‌دو‌نيكويى‌را‌

برايم‌وعده‌فرموده‌است،‌يا‌كاروان‌و‌يا‌

براى‌ كه‌ قريش‌ جنگى‌ نيروهاى‌ بر‌ غلبه‌

ترتيب،‌ بدين‌ اند.‌ آمده‌ كاروان‌ نجات‌

جنگ‌در‌گرفت.‌در‌اين‌غزوه،‌هفتاد‌تن‌

از‌مشركان‌كه‌ابوجهل‌و‌برخى‌زمامداران‌

شان‌نيز‌در‌جمله‌شامل‌بودند،‌كشته‌شدند‌

و‌هفتاد‌تن‌ديگر‌به‌اسارت‌افتادند.
پيامبر‌اكــرم�‌امر‌فرمود‌تا‌كشــته‌
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شــده‌گان‌‌را‌دفــن‌و‌خود‌به‌مدينه‌برگردند‌و‌همراه‌با‌يارانش‌در‌مورد‌سرنوشــت‌اســيران‌
مشوره‌نمودند.

غزوة اُحُد
اين‌غزوه‌در‌سال‌سوم‌هجرى‌به‌وقوع‌پيوست.‌قريش،‌به‌غرض‌گرفتن‌انتقام‌غزوة‌بدر،‌سه‌
هزار‌تن‌را‌كه‌ملبس‌به‌زره‌بودند‌با‌دوصد‌اسپ‌و‌سه‌هزار‌شتر‌به‌مدينه‌در‌ساحة‌كوه‌احُد‌آمادة‌
جنگ‌شــدند.‌حضرت‌محمد�‌نقشة‌جنگ‌را‌طورى‌ترتيب‌كردند‌كه‌پشت‌سپاه‌اسلام،‌به‌
جانب‌كوه‌احُد‌و‌روى‌شان‌طرف‌دشمن‌باشد‌و‌به‌حضرت‌عبداالله‌بن‌جبير/‌و‌ظيفه‌سپرده‌
شد‌تا‌با‌پنجاه‌تن‌تيرانداز،‌از‌جانب‌كوه‌كه‌به‌جبل‌الرماه‌شهرت‌داشت،‌به‌محافظت‌و‌نگهبانى‌
مســلمانان‌بپردازند‌و‌حتى‌در‌صورت‌كاميابى‌و‌ناكامى‌مســلمانان‌هم‌آنجا‌را‌ترک‌ننمايند،‌و‌
در‌عين‌حال‌قوماندانى‌سواره‌نظام‌را‌به‌حضرت‌زبير‌بن‌عوام/‌و‌قوماندانى‌پياده‌نظام‌را‌به‌
حضرت‌حمزه/‌واگذار‌نمــوده‌و‌حضرت‌مصعب‌بن‌عمير/‌به‌حيث‌علم‌بردار‌تعيين‌
گرديد.‌جنگ‌درگرفت‌و‌در‌نتيجه‌كفار‌شكســت‌خورده،‌پا‌به‌فرار‌نهادند.‌مســلمانان‌به‌جمع‌
كردن‌غنايم‌پرداختند.‌تعداد‌زيادى‌از‌آنانى‌كه‌در‌تنگة‌كوه‌احد‌توظيف‌بودند،‌آن‌ها‌هم‌آمدند‌
تا‌از‌غنيمت‌محروم‌نمانند.‌خالد‌كه‌تنگة‌كوه‌احُد‌را‌خالى‌ديد‌از‌همان‌مسير‌با‌گروهى‌سواره‌
نظــام‌خود‌آمده‌حضرت‌عبداالله‌بن‌جبير/‌را‌با‌چند‌تن‌محدودى‌كه‌با‌او‌باقى‌مانده‌بودند‌
به‌شهادت‌رسانيده‌و‌از‌عقب‌بر‌مسلمانان‌كه‌سرگرم‌جمع‌آورى‌غنايم‌بودند‌هجوم‌آوردند‌و‌

مشركان‌توانستند‌كه‌خود‌را‌
به‌نزد‌پيامبر‌اكرم�‌برسانند‌
پرتــاب‌ كــه‌ ســنگ‌هاى‌ و‌
مى‌كردند‌به‌پيامبر�‌رسيد‌
و‌رخســار‌مباركش‌مجروح‌
گرديــده‌و‌دنــدان‌مباركش‌
به‌شهادت‌رســيد‌و‌70تن‌به‌
شــمول‌حضرت‌حمزه/‌

كاكاى‌حضرت‌محمد�‌را‌به‌شهادت‌رسانيد.‌در‌اين‌غزوه‌تعداد‌مسلمانان‌‌700تن‌بود.‌

غزوة بنى نضير 
‌‌‌‌بنى‌نضير،‌يكى‌از‌قبيله‌هاى‌يهودى‌بوده‌و‌در‌نزديكى‌مدينه‌سكونت‌داشتند‌و‌با‌خزرج‌
هم‌پيمان‌و‌با‌مسلمانان‌پيمان‌صلح‌و‌تعاون‌بسته‌بودند؛‌ولى‌از‌آن‌جايى‌كه‌شرارت،‌غدر‌و‌
خيانت‌با‌سرنوشت‌يهودان‌مزج‌و‌عجين‌بود‌و‌اين‌اوصاف‌در‌ژرفاى‌دل‌شان‌ريشه‌داشت،‌

كوه‌احُد
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آن‌ها‌را‌نگذاشت‌تا‌به‌عهد‌خود‌وفا‌كنند.‌روزى‌فرستادة‌خدا�‌و‌بعضى‌از‌يارانش‌در‌ميان‌
بنى‌نضير‌بودند‌و‌پيامبر�‌به‌ديوار‌خانه‌يى‌تكيه‌زده‌بود،‌يهودان‌در‌اين‌لحظات‌توطة‌قتلش‌
را‌سنجيدند‌و‌خواستند‌با‌انداختن‌سنگ‌بزرگى‌از‌فراز‌بام‌خانه‌به‌زنده‌گى‌مبارک‌پيامبر�‌
خاتمه‌بدهند.‌پيامبر�‌از‌طريق‌وحى‌از‌دسيسه‌شان‌آگاه‌شد‌و‌به‌سرعت‌از‌جايش‌بر‌خاسته‌و‌
به‌دشمن‌چنان‌وانمود‌كرد‌كه‌گويا‌دنبال‌كارى‌مى‌رود‌و‌به‌سوى‌مدينه‌رهسپار‌شد‌كه‌يارانش‌
نيز‌به‌دنبالش‌رفتند.‌پس‌از‌آن،‌پيامبر�‌محمد‌بن‌مسلمه/‌را‌به‌نزد‌بنى‌نضير‌فرستاد‌تا‌

اين‌پيام‌را‌بر‌ايشان‌برساند‌كه:
از‌كشور‌ما‌خارج‌شويد‌و‌شما‌نمى‌توانيد‌با‌من‌در‌مدينه‌سكونت‌كنيد؛‌زيرا‌شما‌نقض‌عهد‌

كرديد‌و‌تصميم‌به‌غدر‌و‌خيانت‌گرفتيد.
محمد‌بن‌مسلمه،‌بعد‌از‌ابلاغ‌فرمان‌پيامبر‌اكرم�‌بر‌ايشان‌ده‌روز‌مهلت‌داد‌تا‌در‌اين‌

مدت‌منطقه‌را‌ترک‌كنند.
زعيم‌ ولى‌ ديار‌شدند،‌ آن‌ ترک‌ آماده‌ فرستاده‌خداوند�‌ اخطار‌ شنيدن‌ با‌ نيز‌ نضير‌ بنى‌
منافقان‌عبداالله‌بن‌ابى،‌براى‌شان‌پيام‌فرستاد‌كه‌منطقه‌را‌ترک‌نگويند‌و‌در‌ضمن‌براى‌شان‌

وعده‌داد‌كه‌دو‌هزار‌نفر‌را‌به‌كمك‌و‌دفاع‌از‌آن‌ها‌خواهد‌فرستاد.‌
بنى‌نضير‌با‌شنيدن‌اين‌پيام،‌از‌تصميم‌خود‌برگشتند‌و‌سنگرهاى‌خويش‌را‌مستحكم‌ساخته‌
و‌از‌ترک‌ديار‌خويش‌ابا‌ورزيدند‌و‌به‌رسول‌خدا�‌پيام‌فرستادند‌كه‌سر‌زمين‌خويش‌را‌

ترک‌نمى‌كنند.
‌تا‌اين‌كه‌رسول‌خدا�‌با‌جمعى‌از‌يارانش‌به‌سوى‌بنى‌نضير‌حركت‌كرد‌و‌غزوه‌اتفاق‌
افتاد.‌بنى‌نضير‌شكست‌خورده‌و‌تحت‌شرايط‌خاص‌كه‌پيامبر‌خداوند�‌براى‌شان‌وضع‌نمود‌

محل‌را‌ترک‌گفتند.

غزوة خندق
‌‌‌‌يهود‌بنى‌نضير‌كه‌از‌اثر‌سركشى‌قرارداد،‌از‌مدينه‌اخراج‌و‌در‌خيبر‌مسكن‌گزيده‌بودند‌

با‌مسلمانان‌كينة‌زياد‌داشتند‌و‌از‌اين‌كه‌نمى‌توانستند‌با‌مسلمانان‌بجنگند‌رئيس‌خود،‌حبى‌بن‌

اخطب‌را‌به‌مكه‌فرستادند‌تا‌كفار‌مكه‌و‌قبيلة‌غطفان‌را‌بر‌ضد‌مسلمانان‌به‌جنگ‌تحريك‌نمايد.‌

آن‌ها‌در‌كار‌خود‌موفق‌شدند‌در‌ماه‌ذوالقعده‌سال‌پنجم‌هجرى‌ده‌هزار‌تن‌به‌سر‌كرده‌گى‌

مشورة‌حضرت‌ به‌ مدينه‌ در‌ محمد�‌ شدند؛‌حضرت‌ حركت‌ در‌ مدينه‌ سوى‌ به‌ ابوسفيان‌

سلمان‌فارسى/‌براى‌حفر‌خندق‌به‌طول‌‌12هزار»ذراع«‌دست‌به‌كار‌شدند‌خود‌حضرت‌

رسول‌اكرم�‌شخصاً‌با‌كمال‌جديت‌در‌حفر‌خندق‌سهم‌گرفت.‌‌هنگامى‌كه‌كفار‌قريش‌

به‌مدينه‌رسيدند‌درين‌وقت‌كار‌حفر‌خندق‌به‌اتمام‌رسيده‌بود.‌براى‌مسلمانان‌از‌يك‌طرف‌‌
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خندق‌و‌از‌جانب‌ديگر،‌باغ‌هاى‌خرما‌سنگرهاى‌خوبى‌بود‌كه‌مانع‌هجوم‌كفار‌مى‌شد،‌اما‌

يهود‌بنى‌قريظه‌هم‌پيمانان‌مسلمانان‌بودند‌و‌نمى‌توانستند‌بر‌ضد‌مسلمانان‌عمل‌كنند؛‌ولى‌

حبى‌بن‌اخطب‌سر‌انجام‌به‌اين‌موفق‌شد‌تا‌كعب‌بن‌اسد‌سركردة‌بنى‌قريظه‌را‌وا‌دارد‌تا‌

قرارداد‌خود‌را‌با‌مسلمانان‌بشكند.‌اين‌كار،‌اسباب‌پريشانى‌مسلمانان‌را‌فراهم‌نمود.‌در‌همين‌

وقت‌حضرت‌نعيم‌بن‌مسعود/‌به‌دين‌اسلام‌مشرف‌گرديد؛‌اما‌كفار‌از‌مسلمان‌شدن‌

وى‌آگاهى‌نداشتند.‌وى‌از‌پيامبر‌بزرگ‌اسلام�‌اجازه‌گرفت‌تا‌با‌استفاده‌از‌جنگ‌روانى‌

كفار‌را‌از‌هم‌متفرق‌نمايد.‌نامبرده‌نزد‌بنى‌قريظه‌رفته‌براى‌شان‌گفت:‌اگر‌قريش‌شكست‌

بخورند‌به‌مكه‌‌مى‌روند،‌اما‌شما‌كجا‌خواهيد‌رفت؟‌بعد‌به‌طور‌نصيحت‌براى‌شان‌گفت‌كه‌

چند‌تن‌از‌قريش‌را‌نزد‌خود‌گروگان‌بگيريد‌تا‌آن‌ها‌شما‌را‌تنها‌نگذارند،‌سپس‌نزد‌مشركان‌

مكه‌و‌بنى‌غطفان‌رفته‌براى‌شان‌گفت‌بنى‌قريظه‌از‌تعهدى‌كه‌همراه‌شما‌نموده‌اند‌پشيمان‌

شده،‌همراه‌پيامبر�‌ديدار‌نموده‌و‌مى‌خواهند‌چند‌تن‌شما‌را‌بگيرند‌و‌به‌او‌بسپارند‌خلاصه‌

به‌مناسبت‌روز‌شنبه‌جنگ‌نكرد‌و‌از‌قريش‌چند‌تن‌را‌طورى‌گروگان‌ اين‌كه‌بنى‌قريظه‌

مطالبه‌نمودند‌تا‌به‌وفادارى‌آن‌ها‌مطمئن‌شوند.‌سخنان‌حضرت‌نعيم/‌كه‌در‌اين‌مورد‌

سخت‌كارگر‌افتاده‌بود‌با‌خواستن‌گروگان‌از‌طرف‌بنى‌قريظه‌بدگمانى‌قريش‌و‌غطفانيان‌

ايشان،‌ عمل‌ اين‌ و‌ شده‌ تر‌ اضافه‌

خسته‌ و‌ اميد‌ نا‌ را‌ مكه‌ مشركان‌

ساخته‌بود‌كه‌در‌همين‌هنگام‌به‌امر‌

خداوند>‌طوفان‌شديد‌توأم‌با‌گرد‌

به‌ ريزه‌ها‌ سنگ‌ و‌ ريگ‌ خاک،‌ و‌

چنان‌ طوفان‌ اين‌ نمود‌ آغاز‌ وزيدن‌

شديد‌بود‌كه‌همه‌خيمه‌ها،‌ديگ‌ها‌

را‌ اشياى‌كافران‌و‌مشركان‌ و‌ساير‌

حادثه،‌ اين‌ نمود.‌ سرنگون‌ و‌ چپه‌

كفار‌را‌سخت‌جبون‌و‌وارخطا‌كرد‌

نمود‌ حكم‌ ابوسفيان‌ انجام‌ سر‌ و‌

به‌ و‌ كرده‌ ترک‌ را‌ آنجا‌ لشكريان‌

مكه‌برگردند.‌و‌به‌اين‌ترتيب،‌فتح‌

و‌كاميابى‌نصيب‌مسلمانان‌شد.
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غزوة بنى قريظه
‌‌‌‌اين‌غزوه‌بدنبال‌غزوه‌احزاب‌در‌سال‌پنجم‌هجرى‌بوقوع‌پيوست،‌علتش‌اين‌بود‌كه‌بعد‌

از‌آنكه‌پيامبر‌اكرم�‌غدر،‌خيانت‌و‌همبستگى‌يهود‌را‌با‌قريش‌و‌همپيمانانش‌مشاهده‌كرد،‌و‌

در‌جنگ‌احزاب،‌اين‌قبيلة‌خيانت‌پيشه،‌پيمانش‌را‌با‌پيامبر‌اكرم�‌نقض‌نمود،‌چون‌اين‌قبيلة‌

خيانت‌پيشه‌همراه‌با‌پيامبر�‌و‌مسلمانان‌در‌مدينه‌سكونت‌داشتند،‌بناءً‌شر‌بزرگى‌از‌آن‌ها‌انتظار‌

ميرفت‌و‌هرگاه‌غزوه‌احزاب‌پايان‌نمى‌پذيرفت،‌خطر‌جدى‌مسلمانان‌را‌از‌جانب‌آن‌ها‌تهديد‌

ميكرد.‌همان‌بود‌كه‌پيامبر�‌خواست‌تا‌آن‌را‌تأديب‌كرده،‌مدينه‌مقر‌جهاد‌و‌دعوتش‌را‌از‌

وجود‌آن‌ها‌پاک‌سازد.‌تا‌شرايط‌بار‌ديگر‌طورى‌نيايد‌كه‌آن‌ها‌بالاى‌مسلمانان‌حمله‌كنند.

بنى‌قريظه‌ با‌لشكر‌سه‌هزار‌نفرى‌جانب‌ حضرت‌رسول‌اكرم�‌مطابق‌حكم‌خداوندى‌

حركت‌نمود‌و‌مدت‌بيست‌و‌پنج‌شبانه‌روز‌آن‌ها‌را‌در‌محاصره‌گرفتند‌كه‌سر‌انجام‌يهوديان‌

تسليم‌‌شدند‌و‌پيغمبر‌اكرم�‌سعد‌بن‌معاذ‌را‌در‌ميان‌شان‌حاكم‌قرار‌داد.‌حضرت‌سعد‌حكم‌

خويش‌را‌در‌مورد‌بنى‌قريظه‌صادر‌نمود.

فرستادة‌خدا�‌فيصله‌سعد‌بن‌معاذ‌را‌تنفيذ‌فرموده‌و‌بر‌دسيسه‌ها‌و‌توطئه‌هاى‌يهوديان‌كه‌

هدف‌شان‌نابودى‌پيامبر�‌و‌دعوت‌اسلامى‌در‌مدينه‌و‌اطراف‌آن‌بود،‌خاتمه‌بخشيد.‌

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند؛‌گروه‌اول‌راجع‌به‌غزوة‌بدر،گروه‌دوم‌در‌مورد‌غزوة‌

احد‌و‌بنى‌نضير‌و‌گروه‌سوم‌راجع‌به‌غزوة‌خندق‌و‌بنى‌قريظه‌باهم‌بحث‌كنند.

 سؤالات
در‌غزوة‌بدر‌به‌چه‌تعداد‌كفار‌به‌قتل‌رسيدند؟ ‌-1

علت‌غزوة‌احد‌را‌توضيح‌نماييد. ‌-2

علت‌شكست‌كفار‌در‌غزوة‌خندق‌چه‌بود؟‌مختصراً‌توضيح‌نماييد. ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف
شاگردان‌در‌مورد‌نتايج‌غزوات‌احزاب،‌بنى‌نضير‌و‌بنى‌قريظه‌از‌بزرگان،‌امامان‌مساجد‌و‌

منابع‌دست‌داشته‌معلومات‌حاصل‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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صلح حديبيه – بيعت الرضوان درس سى و ششم

پيرامون‌غزوات‌خيبر‌و‌موته‌ به‌صلح‌حديبيه،‌مواد‌آن،‌و‌هم‌ اين‌درس‌راجع‌ در‌

معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.

‌‌‌‌‌حضرت‌محمد�‌در‌سال‌ششم‌هجرت‌جهت‌زيارت‌بيت‌االله‌و‌اداى‌عمره‌با‌يك‌

هزار‌و‌چهارصد‌نفر‌رهسپار‌مكة‌معظمه‌گرديدند.‌در‌نزديكى‌مكه،‌قريش‌راه‌مسلمانان‌

را‌گرفتند‌و‌نگذاشتند‌تا‌اداى‌عمره‌كنند.‌حضرت‌محمد�‌حضرت‌عثمان/‌را‌كه‌

نماينده‌نزد‌مردم‌مكه‌فرستاد‌ به‌حيث‌ قبايل‌متنفذ‌مكه‌بود،‌ شخصى‌‌مورد‌احترام‌براى‌

تا‌به‌آن‌ها‌تفهيم‌نمايد‌كه‌مسلمانان‌به‌جنگ‌نه؛‌بلكه‌جهت‌اداى‌عمره‌آمده‌اند.‌قريش‌

حضرت‌عثمان/‌را‌از‌وقت‌تعيين‌شده‌بيشتر‌با‌خود‌نگه‌داشتند؛‌بنابراين‌چنان‌آوازه‌

شايع‌شد‌كه‌گويا‌حضرت‌عثمان/‌را‌به‌شهادت‌رسانيده‌اند،‌اين‌موضوع‌حضرت‌

محمد�‌را‌وا‌داشت‌تا‌خويشتن‌را‌به‌جنگ‌با‌قريش‌آماده‌نمايد؛‌روى‌همين‌اصل‌آن‌

حضرت‌در‌حالى‌كه‌در‌حديبيه‌زير‌يك‌درخت‌ايستاده‌بود‌در‌رابطه‌با‌جنگ‌از‌مسلمانان‌

بيعت‌گرفت،‌اين‌بيعت‌در‌تاريخ‌به‌نام‌بيعت‌الرضوان‌ياد‌مى‌شود.‌هنگامى‌كه‌قريش‌از‌

نزد‌ هيأتى‌ در‌رأس‌ را‌ بن‌عمرو‌ واقف‌شدند،‌مشركان‌مكه‌سهيل‌ مسلمانان‌ اين‌تصميم‌

پيامبر�‌فرستادند‌مذاكرات‌آغاز‌و‌طرفين‌متعهد‌به‌قراردادى‌شدند‌به‌شرح‌ذيل:

1-‌هردو‌جانب‌بايد‌براى‌مدت‌ده‌سال‌با‌هم‌صلح‌نموده‌جنگ‌نكنند.

2-‌حضرت‌محمد�‌با‌اصحاب‌خويش‌امسال‌برگردند.‌حج‌را‌ادا‌كرده‌نمى‌توانند‌

و‌سال‌آينده‌بيايند،‌آن‌هم‌در‌حالى‌كه‌غير‌شمشير‌چيز‌ديگرى‌نزد‌شان‌نباشد‌و‌آن‌هم‌

در‌غلاف.

3-‌هر‌قبيلة‌عرب‌غير‌از‌قريش‌در‌برقرارى‌روابط‌با‌حضرت‌محمد�‌مختار‌است.

4-‌اگر‌كسى‌از‌قريش‌به‌مسلمانان‌پناه‌ببرد،‌مسلمانان‌وى‌را‌بايد‌مسترد‌نمايند؛‌اما‌اگر‌از‌
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مسلمانان‌كسى‌به‌كفار‌مكه‌پناه‌برد،‌محمد�‌حق‌ندارد‌وى‌را‌مطالبه‌كند.‌

اين‌صلح‌در‌مقام‌حديبيه‌صورت‌گرفت‌كه‌در‌قرآن‌كريم‌از‌اين‌‌صلح‌به‌نام‌فتح‌مبين‌

ذكر‌به‌عمل‌آمده‌است.‌و‌يكى‌از‌فوايد‌عمدة‌اين‌معاهده‌اين‌بود‌كه‌مسلمانان‌از‌طرف‌

قريش‌در‌امن‌شدند‌و‌فرصت‌يافتند‌تا‌توجه‌خود‌را‌به‌ساير‌قبايل‌عرب‌متمركز‌نمايند.‌

بعد‌از‌صلح‌حديبيه‌حضرت‌پيامبر�‌با‌ارسال‌دعوت‌نامه‌ها‌ذريعة‌اصحاب‌كرام‌0

به‌قيصر‌روم،‌شاه‌ايران،‌عزيز‌مصر‌مقوقس،‌نجاشى‌پادشاه‌حبشه‌و‌به‌رؤساى‌يمامه‌و‌شام‌

پادشاه‌حبشه،‌ اسلام‌دعوت‌كردند.‌ مبارک‌ به‌دين‌ يابى‌ به‌شرف‌ را‌ نمودند‌و‌آن‌ها‌ آغاز‌

عمان‌و‌بحرين‌اين‌دعوت‌را‌پذيرفتند،‌پادشاه‌ايران‌)‌خسرو‌پرويز(‌نامه‌را‌پاره‌كرد،‌بعضى‌

ديگر‌ايشان‌سكوت‌اختيار‌كردند‌و‌اما‌حارث‌غسانى‌نه‌تنها‌دعوت‌را‌نپذيرفت؛‌بلكه‌نمايندة‌

حضرت‌رسول‌اكرم�‌شجاع‌بن‌وهب‌را‌به‌شهادت‌رسانيد‌كه‌همين‌حركت‌غير‌انسانى‌

حارث،‌سبب‌غزوة‌موته‌گرديد.

بسم‌االله‌الرحمن‌الرحيم‌

َّا‌فتَحَْناَ‌لكََ‌فتَحًْا‌مُّبيِناً‌)1( ‌إنِ
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غزوة خيبر

از‌جانب‌كفار‌ پيامبر�‌ از‌آن‌كه‌خاطر‌حضرت‌ بعد‌ ماه‌محرم‌سال‌‌7هجرى،‌ در‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

مكه‌جمع‌گرديد‌خواست‌تا‌به‌پيمان‌شكنان‌

آماده‌ را‌ لشكرى‌ بنابر‌آن،‌ دهد،‌ گوش‌مالى‌

منطقة‌ به‌ لشكر‌ با‌ را‌ خود‌ شب‌هنگام‌ كرده‌

رجيع‌رسانيدند‌تا‌شب‌صبح‌مى‌شد‌و‌يهوديان‌

پى‌كارهاى‌خويش‌مى‌رفتند.‌مسلمانان‌به‌خيبر‌

رسيدند؛‌يهوديان‌كه‌مسلمانان‌ديدند‌پا‌به‌فرار‌

نهادند‌و‌به‌قلعه‌هاى‌شان‌پناه‌بردند،‌غطفانيان‌

مى‌خواستند‌به‌ايشان‌كمك‌نمايند،‌اما‌ديدند‌

و‌ است‌ مسلمانان‌ تصرف‌ در‌ رجيع‌ درة‌ كه‌

جهت‌رسيدن‌به‌خيبر‌كدام‌راه‌وجود‌ندارد،‌

از‌تصميم‌خود‌منصرف‌شدند،‌سر‌انجام،‌قلعه‌هاى‌خيبر‌در‌اثر‌جان‌فشانى‌ها‌و‌قهرمانى‌هاى‌

مسلمانان‌از‌جمله،‌على‌بن‌ابى‌طالب/‌فتح‌گرديده‌و‌يهوديان‌خيبر‌تسليم‌شدند.‌در‌جريان‌

بازگشت‌آن‌حضرت‌از‌غزوة‌خيبر‌دو‌تن‌از‌سران‌و‌قهرمانان‌قريش‌خالد‌بن‌وليد‌و‌عمرو‌بن‌

عاص‌به‌نزد‌پيامبر�‌آمده‌اعلان‌اسلام‌نمودند.

غزوة موته

بودند.‌ رسانيده‌ شهادت‌ به‌ را‌ پيامبر�‌ حضرت‌ نمايندة‌ غسانى‌ها‌ يكطرف‌ از‌ چون‌

برآن‌ بنا‌ به‌دين‌اسلام‌دعوت‌شوند؛‌ باره‌ ايشان‌دو‌ تا‌ بود‌ از‌جانب‌ديگر‌وقت‌آن‌رسيده‌

حضرت‌پيامبر�‌در‌سال‌‌8هجرى‌جهت‌سركوبى‌آن‌ها‌لشكرى‌سه‌هزار‌نفرى‌را‌تحت‌

قيادت‌حضرت‌زيد‌بن‌حارثه/‌فرستاد‌و‌براى‌ايشان‌فرمود‌كه‌اگر‌حضرت‌زيد/‌

شهيد‌شد؛‌سپس‌حضرت‌جعفر/‌قيادت‌لشكر‌را‌به‌عهده‌گيرد‌و‌اگر‌او‌هم‌شهيد‌شد؛‌
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سپس‌حضرت‌عبداالله‌بن‌رواحه/‌قيادت‌لشكر‌را‌عهده‌دار‌گردد؛‌همينكه‌مسلمانان‌در‌

سرزمين‌شام‌در‌قرية‌موته‌با‌لشكر‌مركب‌از‌اعراب‌و‌روميان‌مواجه‌شدند‌جنگ‌در‌گرفت،‌

قوماندانان‌لشكر‌اسلام‌يكى‌پى‌ديگرى‌به‌شهادت‌رسيدند‌سرانجام،‌سپاه‌اسلام‌سيف‌االله‌

لشكر‌ نمودند.‌وى‌ تعيين‌ قوماندان‌خويش‌ به‌حيث‌ را‌ وليد/‌ بن‌ خالد‌ يعنى‌حضرت‌

پراگندة‌خويش‌را‌دوباره‌جمع‌و‌منظم‌نمود‌و‌بعد‌از‌آنكه‌جنگ‌سختى‌را‌به‌راه‌انداخت‌و‌

بعد‌از‌دو‌روز‌جنگ‌به‌دامنة‌كوه‌پناه‌برد‌و‌دشمن‌هم‌از‌ادامة‌جنگ‌دست‌‌كشيد.‌بالاخره‌

لشكر‌اسلام‌به‌مدينه‌برگشت.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند؛‌گروه‌اول‌در‌مورد‌صلح‌حديبيه‌و‌گروه‌دوم‌راجع‌

به‌غزوة‌خيبر‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات

بيعت‌الرضوان‌چيست‌معلومات‌دهيد. ‌-1

دعوت‌ اسلام‌ دين‌ به‌ را‌ شاهان‌ كدام‌ حديبيه‌ صلح‌ از‌ بعد‌ محمد�‌ حضرت‌ ‌-2

نمودند؟

علت‌غزوة‌موته‌چيست؟‌بيان‌نماييد. ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

ارائه‌ صنف‌ در‌ نموده‌ آورى‌ جمع‌ معلومات‌ حديبيه‌ صلح‌ فوايد‌ به‌ راجع‌ شاگردان‌

نمايند.
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فتح مكة مكرمهدرس سى و هفتم

در‌اين‌درس‌راجع‌به‌فتح‌مكه،‌چگونه‌گى‌به‌وقوع‌پيوستن‌غزوة‌حنين،‌حجه‌الوداع‌

و‌رحلت‌حضرت‌محمد�‌معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.

‌‌‌‌‌مردم‌مكه‌پيمانى‌را‌كه‌در‌سال‌ششم‌هجرى‌با‌مسلمانان‌بسته‌بودند‌بر‌اساس‌آن‌

مى‌بايست‌با‌قبيلة‌خزاعه‌كه‌هم‌پيمان‌مسلمانان‌بودند‌جنگ‌نمى‌كردند،‌و‌مسلمانان‌هم‌بايد‌به‌

مكيان‌و‌هم‌پيمانان‌آن‌ها‌ايجاد‌مزاحمت‌

نمى‌نمودند؛‌اما‌بنى‌بكر،‌هم‌پيمان‌قريش‌

بنى‌ افراد‌ تن‌ چند‌ قريش‌ همكارى‌ به‌

خزاعه‌را‌‌به‌قتل‌رسانيدند،‌بنا‌بر‌همين‌

ملحوظ،‌بنى‌خزاعه‌از‌مسلمانان‌خواستار‌

كمك‌و‌داد‌رسى‌شدند.‌همان‌بود‌كه‌

كه‌ دانست‌ اكرم�‌ رسول‌ حضرت‌

قريش‌پيمان‌صلح‌را‌شكسته؛‌پس‌لشكر‌

ده‌هزار‌نفرى‌را‌آماده‌و‌به‌جانب‌مكه‌در‌

حركت‌شدند.

‌هنگامى‌كه‌مردم‌مكه‌از‌اين‌رويداد‌

وارخطا‌ سخت‌ نمودند‌ حاصل‌ اطلاع‌

شده،‌ابوسفيان‌و‌ساير‌بزرگان‌قريش‌به‌حضرت‌رسول‌كريم�‌تسليم‌شدند‌و‌حضرت‌

محمد�‌نيز‌به‌آن‌ها‌مهربانى‌نموده‌آن‌ها‌را‌تحت‌حمايت‌خويش‌قرار‌دادند.‌بر‌علاوه‌

امتيازاتى‌را‌كه‌اصلاً‌در‌فكر‌ابوسفيان‌هم‌نمى‌گشت‌به‌وى‌و‌سايرين‌عنايت‌فرمود؛‌از‌جمله‌

آنكه‌حضرت‌محمد�‌فرمودند:‌»هر‌كه‌به‌خانة‌كعبه‌يا‌خانة‌ابوسفيان‌پناه‌ببرد‌و‌يا‌در‌

خانة‌هاى‌خويش‌باقيمانده‌در‌را‌عقب‌خود‌ببندد‌در‌امان‌است«‌طى‌اين‌رويداد‌كدام‌جنگ‌

مهمى‌به‌وقوع‌نپيوست.‌پيغمبر�‌بعد‌از‌ورود‌به‌مكه‌ابتدأ‌خانة‌كعبه‌را‌طواف‌نمود‌و‌بعد‌

سه‌صدو‌شصت‌بت‌چهار‌اطراف‌كعبه‌را‌نابود‌كرد،‌سپس‌داخل‌خانة‌كعبه‌گرديده،‌در‌

مكة‌معظمه
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آن‌دو‌ركعت‌نماز‌ادا‌نمود.‌بعد‌از‌اداى‌نماز‌به‌دروازة‌كعبه‌ايستاده‌شده‌و‌قريش‌منتظر‌بودند‌

كه‌پيغمبر‌چه‌مى‌كند؟‌در‌جملة‌حرف‌هايى‌كه‌فرستادة‌خدا�‌گفتند،‌يكى‌اين‌بود‌كه‌»‌اى‌

قريش،‌شما‌چه‌گمان‌داريد‌كه‌من‌در‌برابر‌شما‌چه‌خواهم‌كرد؟«‌قريش‌گفتند:

مهربان‌هستى«‌رسول‌االله�،‌گفت:‌ زادة‌ برادر‌ و‌ مهربان‌ برادر‌ تو‌ و‌خوبى،‌ »تنها‌خير‌

امروز‌من‌براى‌شما‌آنچه‌را‌مى‌گويم‌كه‌يوسف'‌قبلاً‌به‌برادرانش‌گفته‌بود:

امروز‌سرزنشى‌به‌شما‌نيست‌برويد‌همة‌تان‌آزاد‌هستيد.‌بعد‌از‌اين‌اعلان‌براى‌مردم‌مكه‌

چنان‌خورسندى‌دست‌داد‌كه‌تازه‌از‌مادران‌خود‌تولد‌شده‌باشند؛

‌سپس‌مردم‌در‌صفا‌گرد‌آمدند‌تا‌با‌پيغمبر�‌بيعت‌كنند.‌رسول‌االله�‌بالاى‌كوه‌صفا‌

نشست‌و‌بيعت‌آن‌ها‌را‌مبنى‌بر‌سمع‌و‌طاعت‌فرمان‌هاى‌خداوند>‌قبول‌فرمود.

‌

غزوة حنين

امور‌مربوط‌ ترتيب‌يك‌سلسله‌ تنظيم‌و‌ پيامبر�‌جهت‌ فتح‌مكه،‌حضرت‌ از‌ بعد‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

به‌مسلمانان‌مدت‌‌15روز‌در‌مكه‌باقى‌ماند‌در‌همين‌وقت‌احوا‌ل‌رسيد‌كه‌قبيلة‌هوازن‌به‌

فرزندان‌ و‌ زنان‌ اموال‌ اند؛‌ آمادة‌جنگ‌ ثقيف‌ قبيلة‌ با‌كمك‌ عوف‌ بن‌ مالك‌ سركرده‌گى‌

تا‌ اند‌ آورده‌ ميدان‌جنگ‌ به‌ نيز‌ را‌ خود‌

در‌ را‌ جنگ‌ انگيزة‌ آن‌ها‌ موجوديت‌

را‌ شكست‌ و‌ كند‌ تقويت‌ شان‌ وجود‌

هزار‌ ‌12 با‌ پيامبر�‌ حضرت‌ نپذيرند.‌

از‌اصحاب‌كه‌‌2هزار‌تن‌آن‌جديداً‌ تن‌

بودند‌ شده‌ مشرف‌ اسلام‌ مبين‌ دين‌ به‌

جهت‌سركوبى‌آن‌ها‌عازم‌آن‌ديار‌شدند.‌

هنگامى‌كه‌اين‌لشكر‌به‌تنگى‌حُنين‌رسيد،‌

دشمن‌در‌كمين‌نشسته‌بود،‌جنگاوران‌هوازن‌به‌ناگهانى‌بر‌مسلمانان‌هجوم‌آوردند.‌از‌اثر‌اين‌

حملة‌غير‌پيش‌بينى‌شده،‌مسلمانان‌با‌يك‌نوع‌شكست‌روبه‌رو‌شدند،‌حضرت‌محمد�‌
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كه‌در‌عقب‌سپاه‌تشريف‌داشتند‌به‌حضرت‌عباس/‌فرمود‌تا‌با‌صداى‌رسايش‌مسلمانان‌

را‌به‌جهاد‌دعوت‌نمايد؛‌از‌اثر‌شنيدن‌اين‌صدا‌مسلمانان‌دوباره‌با‌هم‌جمع‌شدند‌و‌بر‌كفار‌

هجوم‌بردند‌كه‌از‌اثر‌آن‌دشمن‌زنان،‌مال‌و‌اولاد‌خود‌را‌در‌جاى‌خودگذاشتند‌و‌خود‌پا‌به‌

فرار‌نهادند.‌مالك‌سر‌كردة‌هوازن‌به‌طايف‌گريخت.‌طايف‌نيز‌از‌سوى‌مسلمانان‌محاصره‌

شد‌و‌بعد‌از‌مدتى‌پيامبر�‌از‌ادامة‌محاصره‌دست‌برداشته‌به‌مكه‌باز‌گشت.‌بعد‌از‌اندكى،‌

مردم‌هوازن‌خود‌از‌مخالفت‌دست‌برداشته‌به‌پيامبر�‌تسليم‌شدند‌و‌ايمان‌آوردند.‌پيامبر‌

هم‌تمام‌غنايمى‌را‌كه‌در‌جنگ‌حنين‌از‌آن‌ها‌گرفته‌بود‌به‌ايشان‌بازگردانيد.‌

غزوة تبوك

در‌سال‌نهم‌هجرى‌به‌پيامبر‌اسلام‌اطلاع‌رسيد‌كه‌امپراتورى‌روم‌سپاه‌چند‌صد‌هزار‌

نفرى‌را‌جهت‌نابودى‌دولت‌نوبنياد‌اسلام‌آمادة‌جنگ‌ساخته‌است؛‌بنابراين‌‌در‌ماه‌رجب‌

سال‌نهم‌هجرى‌يك‌لشكر‌‌30هزار‌نفرى‌مسلمانان‌تحت‌قيادت‌حضرت‌رسول‌اكرم�‌

و‌ افتيدند‌ هراس‌ به‌ رومى‌ها‌ رسيد‌ تبوک‌ به‌ لشكر‌ اين‌ هنگامى‌كه‌ گرديد،‌ تبوک‌ رهسپار‌

جرآت‌مقابله‌را‌در‌وجود‌خويشتن‌نديده‌و‌هر‌سو‌پراگنده‌شدند.

‌لشكر‌اسلام‌در‌تبوک‌مدت‌‌20روز‌اقامت‌نمود‌و‌چون‌دشمن‌حاضر‌به‌جنگ‌نشد‌

لشكر‌اسلام‌دو‌باره‌به‌مدينه‌پيروزمندانه‌برگشت.

حجه الوداع 

‌‌‌‌‌بعد‌از‌نماز‌ظهر‌دو‌شنبه‌‌25ذوالقعده‌الحرام‌سال‌دهم‌هجرى‌بود‌كه‌حضرت‌رسول‌

اكرم‌�-‌جهت‌اداى‌مراسم‌حج‌با‌بيشتر‌از‌يكصد‌هزار‌تن‌اصحاب‌كرام‌راه‌مكه‌مكرمه‌را‌

در‌پيش‌گرفتند.‌شب‌اول‌اين‌سفر‌پر‌ميمنت‌را‌در‌ذوالحليفه‌گذراندند.‌در‌روز‌احرام‌بستندو‌

بعد‌از‌هشت‌روز‌سفر‌به‌مكه‌مكرمه‌رسيدند.‌طواف‌خانة‌خداوند‌جلت‌عظمته‌و‌مراسم‌صفا‌

و‌مروه‌را‌به‌پايان‌رسانيدند‌و‌در‌بلندى‌مكة‌در‌نزديكى‌حجون‌اقامت‌گزيدند‌و‌در‌روز‌

هشتم‌ذالحجه‌رخت‌سفر‌به‌سوى‌مينا‌بستند.‌شبى‌در‌آن‌جا‌ماندند‌و‌روز‌نهم‌ذوالحجه‌بعد‌

از‌طلوع‌آفتاب،‌رهسپار‌عرفات‌گرديدند.

ايراد‌ بيانية‌پر‌محتوا،‌همه‌جانبه‌و‌ارزشمندى‌را‌ ‌در‌آنجا‌حضرت‌رسول‌االله�‌چنان‌
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فرمودند‌كه‌مؤرخان،‌آن‌را‌به‌مثابة‌معقولترين‌قانون‌اساسى‌اسلامى‌و‌جهانى‌تلقى‌نموده‌اند.‌

بعضى‌از‌نقاط‌مهم‌اين‌بيانيه‌قرار‌ذيل‌مى‌باشد:

-‌اى‌مردم،‌حرف‌شنوى‌كنيد‌و‌از‌آن‌اطاعت‌نماييد!‌شايد‌من‌قادر‌نشوم‌سال‌آينده‌معيت‌

شما‌را‌داشته‌باشم.

-‌خوردن‌مال‌و‌ريختاندن‌خون‌يكديگر‌تان‌بر‌شما‌حرام‌مى‌باشد.

-‌تمام‌امور‌مربوط‌به‌زمان‌جاهليت‌ممنوع‌است.

-‌در‌مورد‌زنان‌از‌خدا>‌بترسيد‌زنان‌را‌بر‌شما‌و‌شما‌را‌بر‌زنان‌حقوقى‌هست.

-‌من‌براى‌شما‌آنچه‌را‌كه‌گذاشته‌ام،‌اگر‌بر‌آن‌چنگ‌زنيد‌هرگز‌گمراه‌نخواهيد‌شد‌و‌آن‌

عبارت‌از‌كتاب‌االله‌و‌سنت‌من‌است.

-‌تنها‌و‌تنها‌‌خداى‌يگانه‌را‌بپرستيد،‌نماز‌هاى‌پنجگانه‌را‌بر‌پا‌داريد،‌روزه‌بگيريد‌و‌زكات‌

مال‌هاى‌خويش‌را‌به‌خوشى‌خاطر‌بپردازيد،‌حج‌بيت‌االله‌را‌ادا‌و‌از‌اولوالامر‌اطاعت‌نموده‌

به‌جنت‌داخل‌شويد.

-‌در‌مورد‌من‌از‌شما‌پرسيده‌خواهد‌شد‌پس‌شما‌را‌اندر‌باب‌من‌جواب‌چه‌خواهد‌بود؟‌

اصحاب‌گفتند:‌ما‌شهادتمى‌دهيم‌كه‌شما‌براى‌ما‌احكام‌ذات‌كبريايى‌را‌رسانيديد.‌و‌خير‌

ما‌را‌خواستيد‌آن‌را‌جستجو‌نموديد‌و‌حق‌را‌ادا‌كرديد.

سپس‌فرمود:

»اى‌خداى‌پاک‌من.‌شما‌شاهد‌باشيد«

در‌روز‌دهم‌در‌منا،‌طى‌خطبة‌ديگرى‌فرمود:

»آيا‌من‌احكام‌خداى‌تبارک‌و‌تعالى‌را‌به‌شما‌رسانيدم؟«

شاهد‌ شما‌ بزرگ.‌ خداى‌ »اى‌ فرمود:‌ اكرم�‌ رسول‌ حضرت‌ بلى.‌ گفتند:‌ اصحاب‌

باشيد«

و‌سپس‌افزود»‌مردمان‌حاضر‌اين‌سخنان‌را‌به‌مردم‌غايب‌برسانند«.

بعد‌از‌آن‌به‌تاريخ‌‌13ذوالحجه‌از‌منا‌به‌بيت‌االله‌شريف‌تشريف‌برده‌و‌بعد‌از‌طواف‌و‌

وداع‌راه‌مدينه‌را‌در‌پيش‌گرفتند.‌
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  رحلت حضرت رسول اكرم�
حضرت‌نبى‌كريم�‌در‌‌بازگشت‌

منوره‌مدتى‌ مدينة‌ به‌ الوداع‌ $جة‌ از‌

بعد‌دچار‌مريضى‌و‌سر‌دردى‌شديد‌

گرديدند.

همين‌كه‌اندكى‌صحت‌ياب‌شدند‌

بسته‌ در‌حالى‌كه‌سر‌مبارک‌شان‌را‌

بودند‌به‌مسجد‌تشريف‌آوردند،‌بعد‌

از‌آن‌كه‌در‌حق‌شهداى‌احد‌دعاى‌

خير‌و‌مغفرت‌كردند‌سفارش‌فرمودند‌

تا‌انصار‌مورد‌احترام‌قرار‌گيرند‌و‌از‌

سپس‌ نمودند؛‌ ياد‌ شان‌ نيكى‌هاى‌

فرمود:‌»خداى‌عزوجل‌از‌بنده‌گان‌

خويش‌يك‌بنده‌را‌مخير‌نمود‌كه‌

اين‌سخن‌ با‌شنيدن‌ انتخاب‌كرد«‌ او‌آخرت‌را‌ نمايد،‌ انتخاب‌ از‌دنيا‌و‌آخرت‌يكى‌آن‌را‌

حضرت‌ابوبكر‌صديق/‌گريست‌و‌گفت:‌»پدر‌و‌مادر‌خود‌را‌قربان‌تو‌مى‌كنم«‌و‌مردم‌

به‌حالت‌حضرت‌ابوبكر‌صديق/‌تعجب‌كردند‌كه‌او‌چرا‌گريه‌مى‌كند‌و‌چنين‌سخن‌

مى‌گويد؛‌ولى‌بعد‌از‌رحلت‌حضرت‌نبى‌كريم�‌دقت‌فهم‌حضرت‌ابوبكر‌صديق/‌

براى‌مردم‌ثابت‌شد‌كه‌مفهوم‌سخن‌پيامبر�‌را‌به‌سرعت‌درک‌كرده‌بود.‌حضرت‌نبى‌

كريم�‌فرمود:‌‌»اى‌ابوبكر.‌آرام‌باش«‌حضرت‌رسول‌اكرم�‌به‌سخنان‌خويش‌ادامه‌داده‌

فرمودند:‌»به‌غير‌از‌دروازة‌ابوبكر‌تمام‌دروازه‌هايى‌كه‌به‌سوى‌مسجد‌باز‌بود،‌بسته‌شوند«‌و‌

اضافه‌نمودند»‌من‌نمى‌دانمكه‌در‌رابطه‌با‌صحبت‌و‌رفاقت‌نسبت‌به‌ابوبكر‌كسى‌ديگرى‌حق‌

بيشتر‌بر‌من‌داشته‌باشد‌و‌اگر‌مى‌توانستم‌از‌بين‌بنده‌گان‌خداوند>‌كسى‌را‌به‌حيث‌خليل‌

انتخاب‌نمايم‌به‌يقين‌آن‌شخص‌ابوبكر‌مى‌بود؛‌ولى‌باز‌هم‌بين‌ما‌دوستى‌و‌برادرى‌بر‌قرار‌

است‌تا‌وقتى‌كه‌ما‌همه‌در‌برابر‌خداوند‌بزرگ>‌پيش‌كرده‌مى‌شويم«‌همچنان‌فرمودند:»‌

لعنت‌خداوند>‌بر‌يهود‌و‌نصارا‌باشد‌كه‌قبر‌هاى‌پيامبرانشان‌را‌عبادت‌خانه‌قرار‌داده‌اند.‌از‌

قبر‌من‌بت‌نسازيد«.‌در‌ضمن‌فرمودند:
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»اگر‌كسى‌را‌لت‌و‌كوب‌نموده‌يا‌به‌كسى‌نا‌سزا‌گفته‌باشم‌انتقام‌خود‌را‌بگيرد‌و‌يا‌

اگر‌از‌كسى‌قرضدار‌باشم‌و‌حقى‌بر‌من‌داشته‌باشد‌آن‌را‌مطالبه‌نموده‌مى‌تواند.«‌از‌جملة‌

اصحاب،‌يكى‌گفت:‌»من‌بر‌شما‌سه‌درهم‌قرض‌دارم«‌حضرت‌رسول‌اكرم�‌به‌حضرت‌

فضل‌بن‌عباس/‌امر‌فرمود‌تا‌مبلغ‌متذكره‌را‌به‌وى‌بپردازد.

چهار‌روز‌قبل‌از‌رحلت‌در‌حالى‌كه‌مريضى‌شان‌شديد‌گرديده‌بود،‌در‌مسجد‌به‌حاضران‌

فرمودند:‌»‌در‌يك‌زمان‌مناسب‌يهود،‌نصارا،‌و‌مشركان‌از‌جزيرة‌العرب‌بيرون‌كرده‌شوند«.

نماز‌ به‌ ولى‌ پرداختند؛‌ مسلمانان‌ امامت‌ به‌ پنجشنبه‌ روز‌ شام‌ الى‌ مبارک�‌ حضرت‌

تا‌ امر‌فرمودند‌ ابوبكر‌صديق/‌ به‌حضرت‌ بياورند،‌ به‌مسجد‌تشريف‌ نتوانستند‌ خفتن‌

امامت‌كنند.‌بعد‌از‌همين‌خفتن‌تا‌رحلت‌آن‌حضرت�-‌حضرت‌ابوبكر‌صديق/‌‌17

نماز‌را‌امامت‌نمود.‌‌حضرت‌محمد�‌قبل‌از‌رحلت‌غلامان‌خود‌را‌آزاد‌فرموده،‌مبلغ‌

به‌مسلمانان‌ هفت‌دينارى‌كه‌در‌خانه‌داشتند،‌آن‌را‌صدقه‌نموده‌و‌سلاح‌جنگى‌خود‌را‌

بخشيدند.‌حضرت‌رسول�‌هنگام‌چاشت،‌روز‌دو‌شنبه‌دوازدهم‌ربيع‌الاول‌سال‌يازدهم‌

هجرى‌به‌عمر‌‌63ساله‌گى‌از‌اين‌جهان‌فانى‌وداع‌نمودند‌و‌به‌رحمت‌حق‌پيوستند.‌

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌سه‌گروه‌تقسيم‌شوند؛‌گروه‌اول‌در‌مورد‌فتح‌مكه،‌گروه‌دوم‌در‌مورد‌

غزوة‌حنين‌و‌گروه‌سوم‌در‌مورد‌حجه‌الوداع‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات

مكه‌در‌كدام‌سال‌فتح‌شد‌و‌علت‌آن‌چه‌بود؟ ‌-1

غزوة‌حنين‌چگونه‌‌به‌وقوع‌پيوست؟‌معلومات‌دهيد. ‌-2

حضرت‌محمد�‌در‌كدام‌سال،‌ماه‌و‌روز‌رحلت‌نمود؟‌معلومات‌دهيد. ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌در‌مورد‌شخصيت‌حضرت‌محمد�‌معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌در‌صنف‌

ارائه‌نمايند.
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درس سى و هشتم 
ابوبكر صديق/ 

در‌اين‌درس‌در‌مورد‌نسب،‌چگونه‌گى‌به‌خلافت‌رسيدن‌و‌وقايع‌مهم‌دورة‌خلافت‌

حضرت‌ابو‌بكر‌صديق/‌معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.

‌‌‌‌‌اسم‌حضرت‌ابوبكر‌صديق،‌عبداالله‌و‌اسم‌پدرش‌ابوقحافه‌و‌اسم‌مادرش‌ام‌الخير‌

سلما‌بنت‌صخر‌بود‌و‌به‌لقب‌هاى‌صديق‌و‌عتيق‌از‌جانب‌حضرت‌رسول‌اكرم�‌ملقب‌

گرديده‌اند.‌دو‌سال‌و‌چند‌ماه‌بعد‌از‌عام‌الفيل‌در‌شهر‌مكه‌ديده‌به‌جهان‌گشود.‌نسب‌او‌

در‌جد‌ششم‌با‌حضرت‌رسول‌اكرم�‌يكجا‌مى‌شود.‌پيشه‌اش‌تجارت‌بود.‌هنگامى‌كه‌

حضرت‌محمد�‌به‌پيامبرى‌مبعوث‌گرديد؛‌ابوبكر‌صديق/‌از‌مردان،‌اولين‌شخصى‌

بود‌كه‌به‌دين‌مبين‌اسلام‌مشرف‌گرديد.‌وى‌در‌راه‌اعتلاى‌اسلام‌و‌جهاد‌فى‌سبيل‌االله‌

تمام‌دارايى‌خود‌را‌نثار‌نمود.‌در‌حين‌گرفتن‌آماده‌گى‌هاى‌حربى‌براى‌غزوة‌تبوک‌در‌

حالى‌كه‌تمام‌اموا‌ل‌خانة‌خود‌را‌به‌مسجد‌نبوى�‌آورده‌هر‌آنچه‌از‌ملك‌ومال‌داشت‌

سقيفة‌ در‌ انصار‌ اكرم�‌ رسول‌ رحلت‌حضرت‌ از‌ بعد‌ نمود.‌ اسلام‌ فداى‌ را‌ اش‌ همه‌

بنى‌ساعده‌جمع‌شده‌و‌مى‌خواستند‌حضرت‌سعد‌بن‌عباده/‌را‌به‌خلافت‌برگزينند،‌

حضرت‌ابوبكر‌صديق/‌و‌حضرت‌عمر/‌با‌شنيدن‌اين‌خبر‌به‌‌طرف‌سقيفه‌روان‌

شدند.‌در‌راه،‌حضرت‌ابو‌عبيده‌بن‌جراح/‌نيز‌با‌ايشان‌همراه‌شد‌و‌چون‌به‌سقيفه‌

از‌داعية‌ تا‌ اين‌متقاعد‌ساخت‌ به‌ انصار‌را‌ بيانيه‌يى‌ ايراد‌ با‌ ابوبكر/‌ رسيدند‌حضرت‌

به‌حيث‌ ابوبكر‌صديق/‌ به‌حضرت‌ بردار‌شوند.‌حضرت‌عمر/‌ خلافت‌دست‌

خليفه‌و‌جانشين‌پيامبر�‌بيعت‌نمود؛‌بعد‌از‌وى‌بقيه،‌همه‌به‌حضرت‌ابو‌بكر‌صديق/‌

بيعت‌نمودند.‌به‌اين‌ترتيب،‌مسأله‌خلافت‌به‌وجه‌خوب‌حل‌و‌فصل‌گرديد.‌فرداى‌آن‌
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روز‌حضرت‌ابوبكر‌صديق/‌در‌مسجد‌نبوى‌طى‌يك‌بيانية‌مختصر؛‌ولى‌پر‌محتوا‌خط‌

مشى‌خود‌را‌‌به‌مسلمانان‌ابلاغ‌فرمودند:‌»اى‌مردم.‌من‌بر‌شما‌خليفه‌شدم‌در‌حالى‌كه‌از‌شما‌

بهتر‌نيستم.‌اگر‌كارهاى‌خوب‌انجام‌مى‌دادم‌مرا‌كمك‌و‌يارى‌كنيد‌و‌اگر‌كار‌بد‌مى‌كردم‌

مرا‌منع‌كنيد.‌قوى‌شما‌نزد‌من‌ضعيف‌و‌ضعيف‌تان‌نزد‌من‌قوى‌است‌تا‌حق‌او‌را‌از‌قوى‌

بگيرم‌و‌برايش‌بسپارم،‌قومى‌كه‌جهاد‌نكند‌االله‌تعالى‌آن‌قوم‌را‌ذليل‌مى‌سازد‌و‌در‌قومى‌كه‌

بد‌كارى‌رواج‌پيدا‌كرد،‌آن‌قوم‌به‌بلاها‌دچار‌مى‌گردند.«

با‌رحلت‌پيامبر�‌يك‌تعداد‌افراد‌چون‌مسيلمة‌كذاب،‌طليحة‌الاسدى‌و‌غيره‌دعواى‌

ابوبكر‌ ابا‌ورزيدند.‌حضرت‌ المال‌ بيت‌ به‌ دادن‌زكات‌ از‌ مردم‌ بعضى‌ و‌هم‌ نبوت‌كردند‌

صديق/‌لشكر‌اسلام‌را‌توظيف‌نمود‌تا‌كار‌مسيلمة‌كذاب‌و‌طليحه‌الاسدى‌كه‌دعواى‌

پيغمبرى‌مى‌كردند‌و‌آنانى‌كه‌از‌دادن‌زكات‌به‌بيت‌الما‌ل‌اسلامى‌ابا‌ورزيده‌بودند‌و‌يا‌هم‌

مرتد‌شده‌بودند‌يك‌طرفه‌نمايد.‌اين‌جنگ‌ها‌بيشتر‌از‌يك‌سال‌دوام‌كرد‌تا‌سر‌انجام‌مسيلمة‌

كذاب‌و‌ساير‌مرتدين‌به‌جزاى‌اعمال‌خود‌رسيدند.‌مرتدين‌كشته‌شدند‌و‌ابا‌ورزيده‌گان‌از‌

دادن‌زكات‌به‌راه‌آمدند‌و‌دادن‌ƈ1اة‌را‌قبول‌كردند.

‌‌‌‌‌حضرت‌ابو‌بكر/،‌جهت‌اشاعة‌دين‌مبين‌اسلام‌لشكرى‌را‌به‌سر‌كرده‌گى‌حضرت‌

اسامه‌بن‌زيد/‌به‌شام‌فرستاد،‌وى‌نيز‌موفق‌از‌وظيفه‌بر‌گشت.‌طى‌اين‌جنگ‌ها‌به‌تعداد‌

زيادى‌از‌قاريان‌و‌حافظان‌قرآن‌كريم‌به‌شهادت‌رسيدند.‌همان‌بود‌كه‌به‌پيشنهاد‌حضرت‌

عمر/‌حضرت‌ابو‌بكر‌صديق/‌امر‌نمود‌تا‌قرآن‌كريم‌را‌كه‌در‌زمان‌پيامبر�‌به‌

بود‌در‌يك‌مصحف‌جمع‌ نوشته‌شده‌و‌توسط‌صحابه‌در‌سينه‌ها‌محفوظ‌ متفرق‌ صورت‌

آورى‌نمايند.‌بعد‌از‌آن‌كه‌وضع‌داخل‌كشور‌اصلاح‌شد،‌حضرت‌خالد‌بن‌وليد/‌را‌در‌

124



رأس‌يك‌لشكر‌چهار‌هزار‌نفرى‌به‌عراق‌فرستاد.‌وى‌طى‌يك‌سال‌و‌دوماه‌اهالى‌منطقه‌

رود‌فرات‌را‌به‌اسلام‌مشرف‌نمود.

‌در‌حالى‌كه‌مسلمانان‌مصروف‌فتوحات‌بودند‌روميان‌از‌فرصت‌استفاده‌نموده‌لشكر‌

‌240هزار‌نفرى‌را‌جمع‌آورى‌نمودند‌تا‌با‌مسلمانان‌بجنگند.‌حضرت‌ابوبكر‌صديق/‌

براى‌دفع‌ايشان‌حضرت‌عمروبن‌عاص‌را‌به‌فلسطين،‌حضرت‌ابوعبيده‌بن‌جراح/‌را‌

به‌حمص،‌حضرت‌يزيد‌ابن‌ابى‌سفيان/‌را‌به‌دمشق‌و‌حضرت‌شرحبيل‌بن‌حسنه/‌

را‌به‌سوى‌اردن‌فرستاد،‌و‌به‌حضرت‌سيف‌االله‌خالدبن‌وليد/‌‌حكم‌نمود‌كه‌عراق‌را‌

به‌مثنى‌بن‌حارث‌بگذارد‌و‌خود‌به‌شام‌برود.‌درين‌وقت‌تعداد‌عساكر‌حضرت‌خالد/‌

به‌سى‌و‌شش‌هزار‌تن‌مى‌رسيد.‌در‌جنگى‌كه‌طى‌سال‌‌13هجرى‌در‌كنار‌درياى‌يرموک‌

به‌وقوع‌پيوست‌دشمن‌با‌شكست‌تاريخى‌رو‌به‌رو‌شده‌و‌يكصد‌وسى‌هزار‌تن‌آن‌ها‌به‌

قتل‌رسيد‌در‌حالى‌كه‌از‌طرف‌مسلمانان‌فقط‌سه‌هزار‌تن‌به‌شهادت‌رسيده‌بودند،‌و‌هرقل‌

نهاد.‌در‌اين‌جنگ‌قوماندان‌تمام‌قوت‌هاى‌عسكرى‌ به‌فرار‌ پا‌ هراكليوس‌مأيوس‌از‌شام‌

نمود‌و‌ تقسيم‌ به‌‌38قسمت‌ را‌ لشكر‌خود‌ مسلمانان،‌حضرت‌خالدبن‌وليد/بود.‌وى‌

همزمان‌از‌سه‌طرف‌بالاى‌دشمن‌حمله‌ور‌گرديد‌اين‌عمليه‌و‌تاكتيك‌عجيب‌دشمن‌را‌

چنان‌مبهوت‌و‌حيرت‌زده‌نمود‌كه‌تمام‌طرح‌هاى‌خود‌شان‌را‌ازياد‌بردند‌و‌جز‌دادن‌تلفات‌

ديگر‌هيچ‌كارى‌از‌ايشان‌ساخته‌نبود.

‌يكى‌از‌كارهاى‌عمدة‌ديگرى‌كه‌در‌زمان‌خلافت‌حضرت‌ابو‌بكر‌صديق/‌رخ‌

داد‌آن‌بود‌كه‌به‌مشورة‌حضرت‌عمر‌فاروق/‌عده‌يى‌از‌متخصصان‌را‌به‌سر‌كرده‌گى‌

زيد‌بن‌ثابت‌مكلف‌به‌جمع‌آورى‌قرآن‌كريم‌نمود‌و‌اين‌كار‌سبب‌شد‌كه‌مسلمانان‌در‌
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مورد‌قرآن‌متحد‌بمانند.

خليفة‌اول،‌در‌مدت‌دوسال‌و‌سه‌ماه‌خلافت‌شان‌چنان‌كاروايى‌ها‌و‌خدمات‌قابل‌قدر‌

و‌فراموش‌ناشدنى‌به‌اسلام‌و‌مسلمانان‌انجام‌دادند‌كه‌در‌تاريخ‌اسلام‌و‌جهان‌نظيرى‌ندارد‌

و‌تاريخ‌اسلام‌به‌آن‌مى‌بالد.

  فعاليت داخل صنف

‌‌‌‌‌شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌راجع‌به‌كارهاى‌مهم‌دورة‌خلافت‌

حضرت‌ابوبكر‌صديق/‌و‌گروه‌دوم‌راجع‌به‌اولين‌خطبة‌حضرت‌ابوبكر/‌باهم‌

بحث‌نموده‌و‌نتيجة‌بحث‌خويش‌را‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.‌

 سؤالات

حضرت‌ابوبكر‌صديق‌/‌چگونه‌‌به‌خلافت‌رسيد؟‌ ‌-1

حضرت‌ابوبكر‌صديق/‌چند‌سال‌خلافت‌نمود؟‌ ‌-2

3-‌از‌كاركرد‌هاى‌مهم‌حضرت‌خالد‌بن‌وليد/‌نام‌ببريد.

 فعاليت  خارج از صنف

و‌ قريه‌ در‌ دانا‌ افراد‌ و‌ دينى‌ علماى‌ از‌ ابوبكر‌صديق/‌ به‌حضرت‌ راجع‌ شاگردان‌

محلات‌شان‌معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌به‌ديگر‌اعضاى‌صنف‌آن‌را‌شرح‌دهند
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درس سى و نهم
حضرت عمر فاروق/

در‌اين‌درس‌راجع‌به‌نسب،‌شخصيت‌حضرت‌عمر‌فاروق/،‌فتوحات‌و‌دست‌

آورد‌هاى‌دورة‌خلافت‌ايشان‌معلومات‌حاصل‌مى‌نماييد.

‌‌‌‌اسم‌اصلى‌خليفة‌دوم‌اسلام،‌عمر‌بن‌خطاب‌ملقب‌به‌فاروق‌است‌كه‌‌در‌‌13عام‌الفيل‌

در‌يك‌خانوادة‌محترم‌قريش‌پا‌به‌عرصة‌و‌جود‌گذاشت.‌سلسلة‌نسبش‌در‌جد‌نهم‌به‌

حضرت‌رسول‌اكرم�‌مى‌رسد.‌در‌سال‌ششم‌بعثت‌به‌دين‌مبين‌اسلام‌مشرف‌گرديد.‌‌

هجرت‌ وقت‌ در‌ هم‌ و‌ نمود‌ اعلان‌ آشكار‌ را‌ خود‌ شدن‌ مسلمان‌ آورد‌ اسلام‌ زمانى‌كه‌

آشكارا‌اعلان‌كرد‌كه‌به‌هجرت‌مى‌رود‌و‌فرمود‌هر‌كه‌با‌او‌كدام‌حسابى‌داشته‌باشد‌و‌يا‌

مى‌خواهد‌كه‌پسرش‌يتيم‌و‌خانمش‌بى‌شوهر‌گردد‌به‌عقب‌من‌بيايد.‌حضرت‌عمر/‌

همراه‌رسول‌اكرم�‌در‌تمام‌غزوه‌ها‌اشتراک‌نموده‌و‌در‌از‌بين‌بردن‌مرتدين‌با‌حضرت‌

ابوبكر‌صديق/‌از‌هيچ‌نوع‌همكارى‌دريغ‌نورزيد.

اول‌مريض‌شد‌ زمانى‌كه‌خليفة‌ از‌وى‌مشوره‌مى‌گرفت.‌ تمام‌كارها‌ در‌ اول‌ ‌خليفة‌

بعد‌از‌مشوره‌با‌اصحاب‌حضرت‌عمر/‌را‌‌به‌حيث‌جانشين‌خويش‌تعيين‌نمود‌كه‌از‌

طرف‌انصار‌و‌مهاجران‌تاييد‌گرديد.‌حضرت‌عثمان/‌در‌موردش‌گفت:‌

به‌خلافت‌ او‌سزاوارتر‌ به‌ نسبت‌ ما‌ بين‌ اما‌در‌ »حضرت‌عمر/‌سخت‌گير‌است؛‌

كسى‌ديگرى‌هم‌موجود‌نيست«.

فتوحات:‌دورة‌خلافت‌خليفة‌دوم‌مسلمانان‌يك‌دورة‌بسيار‌روشن‌و‌پر‌فتوحات‌بوده‌
از‌نگاه‌عدل،‌انصاف‌و‌نظم‌در‌تاريخ‌اسلام‌كاملاً‌بى‌نظير‌است‌فتوحاتى‌كه‌در‌دورة‌ده‌

ساله‌امارت‌اميرالمؤمنين‌حضرت‌عمر‌فاروق/‌صورت‌گرفته‌با‌تمام‌فتوحاتى‌كه‌در‌

دورة‌خلافت‌حضرت‌ فتوحات‌ است.‌ برابر‌ گرفت‌ عباسيان‌صورت‌ و‌ امويان‌ دوره‌هاى‌

عمر/‌در‌شرق‌تا‌تركستان‌و‌خراسان،‌در‌غرب‌تا‌ليبيا،‌در‌جنوب‌تا‌سودان‌و‌در‌شمال‌

نتيجة‌ در‌ فاروق/‌ عمر‌ حضرت‌ مى‌رسيد.‌ سياه‌ بحيرة‌ و‌ شام‌ سرحدات‌ آخرين‌ الى‌

جنگ‌هاى‌نهاوند‌و‌قادسيه‌امپراتورى‌فارس‌را‌درهم‌كوبيد‌و‌فارس)ايران(‌را‌به‌دين‌اسلام‌

مشرف‌گردانيد.

‌در‌جنگ‌قادسيه‌تعداد‌غازيان‌مسلمان‌سى‌هزار‌تن‌و‌قوماندان‌شان‌حضرت‌سعد‌بن‌

وقاص/‌بود،‌در‌حالى‌كه‌تعداد‌سپاه‌فارس‌به‌‌150000هزار‌تن‌مى‌رسيد.‌اين‌جنگ‌
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در‌سال‌‌14هجرى‌واقع‌شد،‌قوماندان‌سپاه‌فارسى‌ها‌رستم‌نام‌داشت.‌وى‌حين‌گريز‌و‌فرار،‌

خود‌را‌در‌آب‌انداخت؛‌ولى‌به‌اثر‌ضرب‌شمشير‌هلال‌بن‌علقمه‌كشته‌شد.‌در‌زمان‌خلافت‌

حضرت‌عمر‌فاروق/‌نهر‌هاى‌كوفه،‌بصره‌دوباره‌آباد‌و‌رونق‌خوبى‌به‌آن‌ها‌داده‌شد،‌

پل‌ها‌اعمار،‌كانا‌ل‌ها‌و‌نهرها‌حفر‌گرديد.‌قشله‌هاى‌منظم‌عسكرى‌ايجاد‌شد،‌نظام‌بيت‌الما‌

ل‌منظم‌و‌امارت‌اسلامى‌براى‌هر‌ولايت‌والى‌تعيين‌و‌مقرر‌نمود،‌نظام‌ادارى‌نيز‌منظم‌شده‌

تشكيلات‌ادارى،‌نظامى،‌دفاتر‌مالى‌و‌غيره‌تأسيس‌گرديد‌قضات‌تعيين‌شدند؛‌نظام‌خراج‌

آغاز‌به‌فعاليت‌نمود‌از‌پير‌مردان،‌زنان‌و‌اطفا‌ل‌خراج‌گرفته‌نمى‌شد.‌تاريخ‌هجرت‌به‌مشورة‌

مسلمانان‌ تاريخ‌ مبدأ‌ منحيث‌ و‌ تصويب‌ عمر/‌ زمان‌خلافت‌حضرت‌ در‌ كرام‌ صحابة‌

قرارگرفت‌حضرت‌عمر‌فاروق/‌بعد‌از‌ده‌سال‌و‌پنج‌ماه‌خلافت‌به‌تاريخ‌‌27ذوالحجة‌

سال‌‌23هـ‌توسط‌ابولولو‌به‌شهادت‌رسيد.‌دورة‌خلافت‌وى‌از‌نگاه‌فتوحات،‌نظم،‌عدل،‌

مراحل‌ ترين‌ درخشان‌ از‌ يكى‌ زنده‌گى‌ سهولت‌هاى‌ تأمين‌ و‌ عامه‌ رفاه‌ مساوات،‌ انصاف،‌

تاريخ‌اسلام‌است.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند؛‌گروه‌اول‌در‌مورد‌نقش‌دولت‌حضرت‌عمر/‌در‌پخش‌

و‌نشر‌اسلام‌و‌گروه‌دوم‌در‌مورد‌عدل‌حضرت‌عمر/‌با‌هم‌گفتگو‌و‌مباحثه‌نمايند.‌

 سؤالات

حضرت‌عمر‌فاروق/‌چه‌وقت‌به‌دين‌مبين‌اسلام‌مشرف‌شد؟ ‌-1

حضر‌عمر/‌چگونه‌به‌خلافت‌رسيد؟ ‌-2

حضرت‌عمر‌فاروق/‌چه‌وقت‌و‌به‌دست‌كى‌به‌شهادت‌رسيد؟ ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

به‌ به‌كمك‌دانشمندان‌و‌علماى‌دين‌راجع‌ منابع‌دست‌داشته‌و‌ از‌ استفاده‌ با‌ شاگردان‌

زنده‌گى‌حضرت‌عمر‌فاروق/‌و‌عدالت‌شان‌معلومات‌حاصل‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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حضرت عثمان /درس چهلم 

در‌اين‌درس‌در‌مورد‌نسب‌و‌شخصيت‌حضرت‌عثمان/،‌چگونه‌گى‌رسيدن‌او‌

به‌خلافت،‌فتوحات،‌و‌پيشرفت‌هاى‌زمان‌خلافت‌وى‌معلومات‌حاصل‌مى‌نماييد.

‌نام‌ايشان‌عثمان‌بن‌عفان‌و‌لقبش‌ذوالنورين‌بود،‌از‌حيث‌نسب‌در‌جد‌پنجم‌به‌ ‌ ‌ ‌ ‌

حضرت‌رسول‌اكرم�‌مى‌رسيد.‌پنج‌سال‌بعد‌از‌سال‌فيل‌در‌مكه‌در‌يك‌فاميل‌صاحب‌

دعوت‌حضرت‌ به‌ بود.‌ مشغول‌ تجارت‌ به‌ جوانى‌ آوان‌ از‌ جهان‌گشود.‌ به‌ عزت‌چشم‌

نرم‌خو،‌ عثمان/‌شخص‌ مشرف‌گرديد.‌حضرت‌ اسلام‌ دين‌ به‌ ابوبكرصديق/‌

حليم‌و‌پرهيزگار‌بود،‌در‌راه‌انتشار‌دين‌مبين‌اسلام‌قسمت‌اعظم‌سرماية‌شخصى‌خود‌را‌

صدقه‌نمود،‌به‌جز‌از‌غزوة‌بدر‌در‌همه‌غزوه‌ها‌پيامبر‌بزرگ‌اسلام‌را‌همراهى‌نموده‌است.‌

كاتب‌وحى‌بود‌و‌هنگامى‌كه‌حضرت‌عمر‌فاروق/‌توسط‌ابولولو‌زخمى‌شد‌و‌قبل‌

از‌اين‌كه‌روح‌از‌بدن‌شان‌جدا‌گردد‌جهت‌انتخاب‌خليفه،‌هفت‌تن‌از‌كبار‌صحابه‌هر‌

يك‌حضرت‌عثمان‌بن‌عفان،‌على‌بن‌ابى‌طالب،‌طلحه‌بن‌عبيداالله‌زبير‌بن‌عوام،‌سعد‌بن‌

ابى‌وقاص،‌عبدالرحمن‌بن‌عوف‌و‌عبداالله‌بن‌عمر‌0را‌تعيين‌نمودند‌و‌اضافه‌كرد‌كه‌

عبداالله‌بن‌عمر/‌حق‌رأى‌دارد؛‌اما‌حق‌انتخاب‌شدن‌را‌ندارد.‌بعد‌از‌سه‌روز‌بحث‌

انتخاب‌ به‌حيث‌خليفة‌مسلمانان‌ اكثريت‌آرا‌حضرت‌عثمان/‌ با‌ انجام‌ مباحثه‌سر‌ و‌

گرديد‌و‌همه‌به‌او‌بيعت‌كردند.

‌‌‌‌‌فتوحات‌دورة‌حضرت‌عثمان/‌دو‌بخش‌عمده‌را‌احتوا‌مى‌نمايد،‌يكى‌اين‌كه‌

رى،‌ مانند‌ كردند؛‌ بغاوت‌ عمر/‌ حضرت‌ شهادت‌ از‌ بعد‌ كه‌ را‌ مناطقى‌ آن‌ مردم،‌

همدان،‌اسكندريه‌و‌آذربايجان،‌دوباره‌تحت‌اثر‌حكومت‌اسلامى‌در‌آورده‌شدند،‌دوم‌

مناطق‌قبرس‌و‌تركيه‌در‌هنگامى‌كه‌حضرت‌معاويه/‌والى‌شام‌بود‌زير‌اثر‌حكومت‌

اسلامى‌آورده‌شد؛‌همين‌گونه‌در‌افريقا‌نيز‌يك‌تعداد‌مناطق‌به‌تصرف‌مسلمانان‌در‌آمد.‌
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حضرت‌عثمان/‌حين‌خلافت‌شان‌قوة‌بحرى‌را‌ايجاد‌و‌قرآن‌كريم‌را‌كه‌جمع‌آورى‌

آن‌در‌زمان‌خلافت‌ابوبكر‌صديق/‌صورت‌گرفته‌بود‌به‌صورت‌مصاحف،‌تحرير‌و‌

به‌مناطق‌مفتوحه‌فرستادند.

حضرت‌عثمان/‌بعد‌از‌دوازده‌سال‌خلافت،‌در‌سال‌‌36هجرى‌توسط‌شورشيان‌

حين‌تلاوت‌قرآن‌كريم‌به‌شهادت‌رسانيده‌شد.‌

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌راجع‌به‌زنده‌گى‌حضرت‌عثمان/‌و‌

گروه‌دوم‌در‌بارة‌فتوحات‌دورة‌خلافت‌آن‌حضرت‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات

حضرت‌عثمان/‌چگونه‌به‌خلافت‌برگزيده‌شد؟ ‌-1

كدام‌مناطق‌درزمان‌خلافت‌حضرت‌عثمان/‌فتح‌شد؟‌ ‌-2

حضرت‌عثمان/‌چه‌وقت‌وچگونه‌به‌شهادت‌رسيد؟‌ ‌-3

 فعاليت خارج از صنف

شاگردان‌راجع‌به‌زنده‌گى‌حضرت‌عثمان/‌با‌استفاده‌از‌معلومات‌علما‌و‌دانشمندان‌

و‌منابع‌دست‌داشتة‌خويش‌معلومات‌حاصل‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.‌
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حضرت على /درس چهل و يكم

در‌اين‌درس‌راجع‌به‌نسب،‌چگونه‌گى‌شخصيت‌و‌وقايع‌مهم‌دورة‌خلافت‌حضرت‌

على)كرم‌االله‌وجهه(‌معلومات‌حاصل‌مى‌نماييد.

‌‌‌‌‌حضرت‌على/‌بن‌ابوطالب،‌پسر‌كاكا‌و‌داماد‌پيامبر�‌مى‌باشد.‌لقب‌مبارک‌

وى‌اسداالله‌و‌حيدر‌بوده‌و‌به‌كنيت‌ابوالحسن‌وابو‌تراب‌نيز‌معروف‌بود.‌ايشان‌‌21سال‌قبل‌از‌

هجرت‌در‌مكه‌زاده‌شد،‌ده‌ساله‌بود‌كه‌به‌دين‌اسلام‌مشرف‌گرديد.‌وى‌در‌راه‌اسلام‌از‌هيچ‌

گونه‌ايثار‌و‌فداكارى‌دريغ‌‌‌نورزيد.‌درشب‌هجرت‌رسول‌اكرم�‌در‌بستر‌شان‌خوابيد‌تا‌

آن‌عده‌كفارى‌كه‌خانة‌پيامبر�‌را‌محاصره‌كرده‌بودند‌اغفال‌شوند‌و‌مطمئن‌گردند‌كه‌

پيامبر�جايى‌نرفته‌و‌در‌بستر‌خود‌خواب‌است.‌حضرت‌على‌كرم‌االله‌وجهه‌باب‌علم‌و‌

دانش‌بوده‌و‌در‌عقد‌مواخات‌شخص‌حضرت‌رسول‌اكرم�‌به‌وى‌دست‌برادرى‌داد.

او‌ به‌ منوره‌ مدينة‌ در‌ مردم‌ دوم،‌ روز‌ در‌ عثمان/‌ حضرت‌ شهادت‌ از‌ بعد‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

انتخاب‌كردند.‌در‌دورة‌خلافت‌وى‌حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ به‌حيث‌ را‌ نموده‌وى‌ بيعت‌

هرچه‌ عثمان/‌ قاتلان‌حضرت‌ قصاص‌ تا‌ داشتند‌ اصرار‌ نظرانش‌ هم‌ و‌ معاويه/‌

عاجل‌گرفته‌شود‌و‌اما‌حضرت‌على/‌استدلال‌مى‌كرد‌كه‌تا‌آرام‌شدن‌وضع‌داخلى‌

طرفداران‌حضرت‌ بصره‌ نزديكى‌ در‌ انجام،‌ سر‌ كشيد.‌ مى‌بايد‌ انتظار‌ اندكى‌ حكومت،‌

على/‌و‌طرفداران‌قصاص‌حضرت‌عثمان/‌آمادة‌جنگ‌شدند‌قبل‌از‌وقوع‌جنگ‌

به‌ميانجى‌گرى‌حضرت‌قعقاع/‌نزديك‌بود‌كه‌بين‌طرفين‌صلح‌بر‌قرار‌گردد؛‌اما‌

به‌اثر‌تحريك‌عبداالله‌بن‌سباى‌يهودى‌منافق،‌جنگ‌در‌شب‌آغاز‌شد‌حضرت‌طلحه‌و‌

زبير/‌دوتن‌از‌اصحاب‌عشرة‌مبشره‌به‌شمول‌تعداد‌زيادى‌از‌اصحاب‌شهيد‌شدند‌و‌

المؤمنين‌عايشه‌2كه‌بالاى‌ ام‌ پايان‌يافت.‌حضرت‌ به‌نفع‌حضرت‌على/‌ جنگ‌

شتر‌سوار‌بود‌دستگير‌شده‌و‌با‌برادرش‌با‌احترام‌زياد‌به‌امر‌حضرت‌على/‌به‌مدينة‌

منوره‌فرستاده‌شدند.

جنگ صفين
‌‌‌‌‌اين‌جنگ‌بين‌حضرت‌على/‌و‌حضرت‌معاويه/‌در‌سال‌‌37هجرى‌در‌

مقام‌صفين‌واقع‌گرديد.‌حضرت‌على‌)كرم‌االله‌وجهه(‌بعد‌از‌پنج‌سال‌خلافت‌در‌سال‌‌40
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هجرى‌روز‌‌19رمضان‌مبارک‌توسط‌عبدالرحمن‌ابن‌ملجم‌يك‌تن‌از‌پيروان‌تفكر‌خوارج،‌

در‌حالى‌كه‌جهت‌اداى‌نماز‌فجر‌به‌سوى‌مسجد‌روان‌بود‌مجروح‌گرديد‌كه‌سر‌انجام‌از‌

اثر‌همين‌جراحت‌دو‌روز‌بعد‌به‌تاريخ‌‌21رمضان‌مبارک‌به‌درجة‌عالى‌شهادت‌نايل‌گرديد.‌

وى‌امور‌خلافت‌را‌با‌كمال‌عدالت،‌انصاف،‌شفقت‌و‌مهربانى‌بر‌رعايا‌به‌پيش‌مى‌برد.‌

به‌ را‌ حسن/‌ حضرت‌ ارشدش‌ پسر‌ مسلمانان‌ على/‌ حضرت‌ شهادت‌ از‌ پس‌

خلافت‌برگزيدند،‌ايشان‌بعد‌از‌بحث‌و‌تحقيق‌به‌اين‌نتيجه‌رسيد‌كه‌بايد‌به‌خاطر‌حفظ‌جان‌

و‌مال‌و‌وحدت‌مسلمانان‌از‌دشمنى‌و‌رقابت‌با‌معاويه‌بن‌ابوسفيان‌دست‌برداشته‌از‌داعية‌

از‌خلافت‌ نموده‌ برقرار‌ رابطه‌ معاويه‌ با‌حضرت‌ امر‌سبب‌گرديد‌كه‌ اين‌ بگذرد.‌ خلافت‌

به‌نفع‌او‌درگذشت‌و‌با‌هم‌اتفاق‌نمودند‌كه‌بايستى‌معاويه‌بعد‌از‌خود،‌امور‌خلافت‌را‌به‌

خود‌مسلمانان‌واگذارد‌تا‌آزادانه‌خليفة‌خويش‌را‌برگزينند‌و‌به‌همين‌شكل،‌توافق‌صورت‌

پذيرفت‌وخلافت‌به‌دودمان‌اموى‌انتقال‌نمود.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌بدو‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌راجع‌به‌چگونه‌گى‌به‌خلافت‌رسيدن‌حضرت‌

على‌كرم‌االله‌وجهه‌و‌گروه‌دوم‌در‌مورد‌حوادث‌دوره‌خلافت‌موصوف‌بحث‌نمايند.

 سؤالات

1-‌راجع‌به‌نسب‌حضرت‌على‌كرم‌االله‌وجهه‌چه‌مى‌دانيد؟‌

2-‌جنگ‌صفين‌ميان‌كى‌ها‌واقع‌شد؟‌

3-‌حضرت‌على‌كرم‌االله‌وجهه‌در‌كدام‌سال‌و‌از‌طرف‌كى‌به‌شهادت‌رسيد؟

 فعاليت  خارج از صنف
شاگردان‌راجع‌به‌احوال‌زنده‌گى‌حضرت‌على‌كرم‌االله‌وجهه‌از‌علما‌و‌امامان‌مساجد‌و‌

منابع‌دست‌داشته‌خويش‌معلومات‌حاصل‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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درس چهل و دوم 

نگاه مختصرى به دورة درخشان خلفاى راشدين )رضى االله تعالى عنهم(

در‌اين‌درس‌در‌مورد‌چگونه‌گى‌سياست‌خلفاى‌راشدين0،‌دست‌آوردها‌‌و‌

ساير‌حوادث‌و‌تحولات‌معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.

‌‌‌‌‌دورة‌خلفاى‌راشدين‌0كه‌از‌رحلت‌پيامبر‌بزرگ‌اسلام‌در‌سال‌‌11هجرى‌آغاز‌
و‌با‌شهادت‌اميرالمومنين‌حضرت‌على‌كرم‌االله‌وجههُ‌در‌سال‌‌40هجرت‌به‌پايان‌مى‌رسد،‌

نمايانگر‌شهكارى‌هاى‌تاريخى‌‌و‌ماية‌افتخار‌عالم‌اسلام‌مى‌باشد.
‌‌‌‌‌طى‌اين‌مدت‌زمان،‌خلفاى‌اسلام‌مى‌كوشيدند‌تا‌به‌اندازة‌ذرّة‌از‌احكام،‌اوامر‌و‌نواهى‌
قرآن‌كريم‌و‌سنت‌پيامبر�‌عدول‌ننمايند.‌و‌با‌تمام‌قوت‌بر‌آن‌احكام‌و‌اوامر‌استوار‌و‌
عامل‌باشند.‌آن‌ها‌مانند‌رسول‌كريم�‌با‌مردم‌رفتار‌نيك‌نموده‌و‌به‌هدايات‌و‌رهنمايى‌
و‌ تحكيم‌ ترويج،‌ تبليغ،‌ را‌ برادرى‌ و‌ برابرى‌ مساوات،‌ انصاف،‌ عدل،‌ مى‌پرداختند.‌ ايشان‌

تعميل‌مى‌نمودند.
خلفاى‌راشدين‌كسانى‌بودند‌كه‌خود‌را‌در‌برابر‌خداوند>‌و‌مردم‌مسؤول‌و‌جوابده‌
مى‌شمردند‌و‌هر‌لحظه‌هم‌به‌حساب‌دهى‌حاضر‌بودند‌و‌جز‌از‌خداوند>‌از‌هيچ‌كس‌ديگر‌

ترس‌نداشتند.
آن‌ها‌از‌قهر‌و‌غضب‌خداوند>‌و‌ضايع‌نمودن‌حقوق‌مردم‌سخت‌در‌هراس‌بودند‌از‌
سؤال‌و‌جواب‌روز‌جزا‌غافل‌نبودند.‌شوكت‌و‌د‌بدبه‌را‌نمى‌پسنديدند.‌هركس‌مى‌توانست‌
هر‌وقت‌و‌در‌هرجا‌با‌ايشان‌ملاقات‌كند‌دارالخلافه‌شان‌مساجد،‌فرش‌شان‌بوريا‌و‌قصر‌شان‌
همين‌مساجد‌متبرّک‌بود.‌به‌شكم‌سير‌غذا‌نمى‌خوردند‌در‌خانه‌و‌محل‌كار‌خود‌نگهبان‌
نداشتند.‌آن‌ها‌در‌راه‌خداوند>‌لحظه‌از‌جهاد‌قولى‌و‌فعلى‌باز‌ننشستند.‌در‌وحدت‌و‌اتحاد‌
مردم‌سعى‌بليغ‌مى‌كردند.‌ايشان‌كه‌از‌جانب‌بزرگان‌صحابه‌انتخاب‌شده‌بودند‌امور‌مردم‌
را‌به‌صاحبان‌استعداد‌و‌اهل‌تقوى‌يعنى‌كار‌را‌به‌اهلش‌مى‌سپردند‌و‌از‌آن‌مراقبت‌جِدى‌

مى‌كردند.
‌در‌دورة‌خلفاى‌راشدين‌نظام‌هاى‌عسكرى،‌قضايى،‌مالياتى،‌پستى،‌محاسبه،‌تعليمى‌و‌

تربيتى‌و‌هم‌ديوان‌خراج‌به‌طور‌عام‌به‌وجود‌آورده‌شدند.‌

فتوحات در دورة خلفاى راشدين وا بسته به عوامل ذيل بود:

-‌در‌همة‌امور‌ترس‌از‌خدا>‌و‌رضاى‌او‌تعالى‌نزد‌شان‌مطرح‌بود.‌

-‌عزت‌و‌فلاح‌را‌در‌پايدارى‌به‌اسلام‌مى‌ديدند.

-‌اتحاد،‌پاک‌نفسى،‌ايماندارى‌و‌خدمت‌صادقانه‌در‌جهاد‌عامل‌موفقيت‌ايشان‌شمرده‌
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مى‌شد.

-‌مسلمانان‌به‌اين‌عقيده‌مى‌جنگيدند‌كه‌اگر‌با‌كفار‌در‌جنگ‌كشته‌شوند‌شهيد‌و‌اگر‌زنده‌

ماندند‌غازى‌مى‌شوند.‌

-‌مسلمانان‌با‌مردم‌كشورهاى‌مفتوحه‌صميمانه‌و‌برادرانه‌برخورد‌مى‌نمودند.

-‌عقيده‌شان‌اين‌بود‌كه‌اجل‌تغيير‌نمى‌كند؛‌پس‌با‌خاطرجمعى‌مى‌جنگيدند.‌

-‌تكيه‌و‌توكل‌بر‌خداوند>‌نيز‌يكى‌از‌عوامل‌ديگر‌فتوحات‌بود.

-‌حفظ‌اسرار‌و‌مشوره‌را‌ارج‌مى‌گذاشتند.

-‌به‌نظم‌و‌قومانده‌واحد‌و‌اطاعت‌از‌اولوالامر‌گردن‌مى‌نهادند.

-‌‌شكيبا‌و‌صابر‌بودند.

-‌‌در‌برابر‌گرسنه‌گى،‌تشنه‌گى،‌و‌هر‌گونه‌مشكلات‌استقامت‌كرده،‌مى‌رزميدند.

چنين‌صفات‌و‌قاطعيت‌خلفاى‌راشدين‌باعث‌شد‌‌كه‌دين‌مبين‌اسلام‌تا‌دور‌ترين‌نقاط‌

جهان‌انتشار‌نموده‌و‌تعداد‌زيادى‌از‌ساكنان‌جهان‌به‌آن‌مشرف‌شوند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌بدو‌گروه‌تقسيم‌شوند،‌گروه‌اول‌راجع‌به‌احوا‌ل‌شخصى‌خلفاى‌راشدين)رضى‌

االله‌تعالى‌عنهم(‌و‌گروه‌دوم‌راجع‌به‌عمل‌كرد‌هاى‌دورة‌خلافت‌باهم‌بحث‌نمايند.

 سؤالات
پيروى‌ مشى‌ خط‌ نوع‌ چه‌ از‌ شان‌ شخصى‌ و‌ رسمى‌ زنده‌گى‌ در‌ راشدين‌ خلفاى‌ ‌-1

مى‌كردند؟
ارائه‌ به‌عوامل‌فتوحات‌اسلامى‌در‌دورة‌خلفاى‌راشدين‌معلومات‌خويش‌را‌ 2-‌راجع‌

نماييد.

 فعاليت خارج از صنف
شاگردان‌راجع‌به‌همه‌جريانات‌زنده‌گى‌خلفاى‌راشدين‌0با‌كمك‌علماى‌محل‌و‌

منابع‌دست‌داشته‌معلومات‌حاصل‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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اموياندرس چهل و سوم
41- 132هـ 661- 750م

در‌اين‌درس‌راجع‌به‌حضرت‌معاويه/،‌خلفاى‌مشهور‌اموى،‌فتوحات‌‌اموى‌ها‌

و‌حماسه‌عاشورا‌معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.

‌‌‌‌‌‌مؤسس‌اين‌خاندان‌حضرت‌معاويه/‌مى‌باشد،‌از‌اين‌خانواده‌14تن‌حكومت‌

نموده‌اند‌كه‌نخستين‌آن‌حضرت‌معاويه/‌و‌آخرين‌آن‌مروان‌مى‌باشد،‌در‌اين‌دوره‌

دامنة‌فتوحات‌اسلامى‌در‌غرب‌تا‌هسپانيه‌و‌فرانسه‌و‌در‌شرق‌الى‌تركستان،‌چين‌و‌هند‌

رسيد.

حضرت معاويه رضى االله عنه
حضرت‌معاويه/‌پسر‌ابوسفيان/‌و‌نواسة‌حرب‌مى‌باشد‌‌15سال‌قبل‌از‌هجرت‌

قريش‌ قوم‌ بزرگان‌ از‌ ابوسفيان/‌ حضرت‌ پدرش‌ است‌ شده‌ تولد‌ معظمه‌ مكه‌ در‌

بود.‌و‌در‌روز‌فتح‌مكه‌با‌همه‌خانواده‌اش‌به‌دين‌مبين‌اسلام‌مشرف‌گرديدند.‌حضرت‌

معاويه/‌يكى‌از‌كاتبان‌وحى‌نيز‌مى‌باشد‌كه‌از‌طرف‌حضرت‌محمد�‌وظيفه‌كتابت‌

و‌حى‌برايش‌سپرده‌شده‌بود.‌

در‌زمان‌خلافت‌حضرت‌عثمان/‌والى‌شام‌بود.‌زمانى‌كه‌حضرت‌على/‌به‌

شهادت‌رسيد‌و‌حضرت‌امام‌حسن/‌به‌خلافت‌برگزيده‌شد‌بعد‌از‌گذشت‌چند‌ماه‌

معاويه/‌ كه‌حضرت‌ رسيد‌ توافق‌ اين‌ به‌ بود‌ شام‌ والى‌ كه‌ معاويه/‌ با‌حضرت‌

بايد‌اين‌امر‌ نمى‌تواند‌بعد‌از‌خودش‌كسى‌را‌به‌حيث‌جانشين‌خويش‌تعيين‌كند؛‌بلكه‌

را‌به‌مسلمانان‌واگذار‌نمايد.‌به‌اين‌ترتيب‌حضرت‌معاويه/‌امير‌تمام‌كشور‌اسلامى‌

گرديد.‌و‌حضرت‌امام‌حسن‌از‌خلافت‌دست‌كشيد.‌حضرت‌معاويه‌دمشق‌را‌پايتخت‌

خود‌قرار‌داد،‌به‌بنى‌هاشم‌احترام‌زياد‌قايل‌بود.‌او‌مراكش‌و‌المغرب‌را‌در‌غرب،‌تركيه‌

را‌در‌شمال،‌سيستان‌و‌خراسان‌را‌در‌شرق‌فتح‌نمود.‌

موفقيت‌هاى‌ به‌ راه‌ اين‌ در‌ و‌ داشته‌ مبذول‌ فراوان‌ بحرى‌سعى‌ نيرومند‌ قوة‌ ايجاد‌ در‌

شايانى‌دست‌يافت.‌حضرت‌معاويه‌در‌سال‌61هجرى‌وفات‌يافت.‌
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يزيد
61-‌64هـ‌ق.‌/‌681-‌‌684م

از‌وفات‌پدرش‌حضرت‌ بعد‌ .‌ق.‌ تولد‌شده‌و‌در‌سال‌‌61هـ‌ يزيد‌در‌سال‌‌25هـ‌.ق.‌

معاويه/به‌قدرت‌رسيد.‌در‌دوران‌حكمرانى‌وى‌حماسة‌كربلا‌به‌وقوع‌پيوست‌كه‌طى‌

آن‌حضرت‌امام‌حسين/‌با‌‌72تن‌از‌يارانش‌به‌شهادت‌رسيدند.‌يزيد‌در‌سال‌‌64هـ‌.‌

ق.‌وفات‌نمود.

عبدالملك بن مروان
65-‌‌86هـ‌/‌685-‌‌705م

پس‌از‌وفات‌يزيد،‌پسرش‌معاويه‌ثانى‌به‌سلطنت‌رسيد.‌زمامدارى‌وى‌‌40روز‌زياد‌دوام‌

نكرد،‌در‌عوض‌مروان‌بن‌حكم‌زمام‌امور‌را‌به‌دست‌گرفت.‌وى‌وعده‌نمود‌كه‌زمام‌امور‌

را‌به‌خالد‌پسر‌معاويه‌دوم‌بسپارد.‌زمانى‌كه‌قدرت‌در‌دست‌وى‌متمركز‌شد‌با‌مادر‌خالد‌

نكاح‌كرد‌و‌در‌عوض‌خالد،‌پسر‌خود‌عبدالملك‌و‌عبدالعزيز‌را‌يكى‌پى‌ديگرى‌وليعهد‌

تعيين‌نمود.

بعد‌از‌مرگ‌مروان‌عبدالملك‌به‌قدرت‌رسيد.‌وى‌بصره،‌كوفه‌و‌ساير‌مناطق‌را‌كه‌در‌

دست‌عبداالله‌بن‌زبير/‌بود‌تحت‌تصرف‌خويش‌در‌آورد.‌بعد‌فتنة‌خوارج‌را‌از‌بين‌برد‌

در‌شرق‌دامنة‌فتوحات‌را‌تا‌كابل‌امتداد‌داد،‌در‌شمال‌قسطنطنيه‌را‌تصرف‌نمود.‌عقبه‌بن‌نافع‌

سرزمين‌هاى‌شمال‌افريقا‌را‌كه‌از‌دست‌رفته‌بود‌واپس‌به‌دست‌آورد.‌عبدالملك‌بن‌مروان‌

نامبرده‌اولين‌ بعد‌از‌‌21سال‌پادشاهى‌در‌سال‌‌86هجرى‌به‌عمر‌‌63ساله‌گى‌وفات‌نمود.‌

زمامدار‌اسلامى‌بود‌كه‌سكه‌را‌به‌نام‌خود‌ضرب‌نمود‌در‌حالى‌كه‌قبل‌از‌وى‌در‌مملكت‌

سكه‌هاى‌رومى‌و‌ساسانى‌رواج‌داشت‌و‌هم‌در‌دوران‌پادشاهى‌وى‌زبان‌عربى‌در‌تمام‌دواير‌

دولتى‌رسميت‌پيدا‌كرد.
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عمر بن عبدالعزيز
99-‌101هـ‌.

در‌خاندان‌اموى،‌حضرت‌عمر‌بن‌عبدالعزيز/‌كسى‌بود‌كه‌از‌دانش،‌تقوا‌و‌عدل‌

راشدين)رض(‌ خلفاى‌ گام‌ به‌ گام‌ تا‌ مى‌كرد‌ سعى‌ وى‌ داشت.‌ شهرت‌ بدان‌ و‌ برخوردار‌

مطابق‌ موصوف‌ رسيد‌ به‌خلافت‌ ‌. هـ‌ ‌99 سال‌ در‌ سليمان‌ از‌مرگ‌ بعد‌ او‌ نمايد.‌ حركت‌

دساتير‌قرآن‌و‌احاديث‌نبوى‌رفتار‌مى‌نمود،‌وى‌به‌سبب‌رعايت‌عدالت‌به‌عمر‌ثانى‌و‌خليفة‌

راشده‌پنجم‌مسمى‌شده‌است.‌

حضرت‌عمر‌بن‌عبدالعزيز/‌در‌دورة‌خلافت‌خويش‌تمام‌واليان‌وقضات‌دورة‌اموى‌

باايمان‌را‌مقرر‌نمود.‌در‌ باتقوا،‌عادل،‌پاک‌نفس‌و‌ را‌عزل‌كرد‌و‌به‌جاى‌آن‌ها‌اشخاص‌

اصول‌خراج‌و‌ماليات‌تغييرات‌وارد‌كرد.

‌خراج‌سنگين‌و‌طاقت‌فرسا‌را‌از‌مردم‌لغو‌و‌آن‌را‌مطابق‌توان‌مردم‌عيار‌ساخت.‌سوء‌

با‌ مفسدان‌ رشوه‌خوران،‌ خاينان،‌ با‌ شد،‌ مانع‌ را‌ عامه‌ دارايى‌هاى‌ و‌ المال‌ بيت‌ از‌ استفاده‌

قاطعيت‌‌مبارزه‌مى‌كرد‌و‌از‌همچو‌افراد‌نا‌سالم‌شديداً‌نفرت‌داشت.

نسبت‌روش‌و‌بر‌خورد‌عادلانة‌حضرت‌عمر‌بن‌عبدالعزيز/،‌خوارج‌و‌تمامى‌مخالفان‌

از‌مخالفت‌بادولت‌دست‌كشيدند.‌وى‌براى‌رفاه‌و‌سلامتى‌مردم‌شفاخانه‌ها‌و‌نهرها،‌بندهاى‌

آب‌و‌كانال‌هاى‌را‌احداث‌نمود‌كه‌به‌اثر‌آن‌زمين‌به‌كشت‌و‌زراعت‌آماده‌شد‌و‌هم‌مقدار‌

اراضى‌به‌مستحقين‌آن‌توزيع‌گرديد؛‌همچنان‌عمر‌بن‌عبدالعزيز/‌اولين‌كسى‌بود‌كه‌

رسماً‌به‌جمع‌آورى‌احاديث‌نبوى�‌دستور‌داد.‌حضرت‌عمر‌بن‌عبدالعزيز/‌بعد‌از‌

دو‌سال‌و‌پنج‌ماه‌خلافت‌به‌توطية‌دسته‌يى‌از‌خاينان‌به‌دست‌يك‌غلام‌خاين‌شهيد‌شد.

امويان‌در‌حدود‌يك‌قرن‌بالاى‌جهان‌اسلام‌حكومت‌راندند‌كه‌مشهورترين‌امراى‌آن‌ها‌

قرار‌ذيل‌است:

1-‌معاويه‌بن‌ابو‌سفيان/‌‌40-‌60هـ‌.ق.

2-‌يزيد‌بن‌معاويه‌‌‌‌‌60-‌‌64هـ‌.‌ق.

3-‌عبدالملك‌بن‌مروان‌65-‌‌86هـ‌.‌ق.

4-‌وليد‌بن‌عبد‌الملك‌‌87-‌‌96هـ‌.‌ق.

5-‌سليمان‌بن‌عبد‌الملك‌‌97-‌‌99هـ‌ق
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6-‌عمر‌بن‌عبدالعزيز/‌99-‌101هـ‌ق

7-‌يزيد‌دوم‌بن‌عبد‌الملك‌101-‌105هـ‌ق

8-‌هشام‌بن‌عبدالملك‌105-‌125هـ‌ق

9-‌وليد‌بن‌عبدالملك‌دوم‌125-‌126هـ‌ق

10-‌يزيد‌بن‌وليد‌بن‌عبد‌الملك‌سوم‌126-‌127هـ‌ق

11-‌مروان‌بن‌محمد‌127-‌132هـ‌ق

حكومت‌اموى‌ها‌تقريباً‌بعد‌از‌يك‌قرن‌حكمروايى‌رو‌به‌انحطاط‌نهاده‌و‌آخرين‌حكمران‌

آن‌مروان‌در‌نزديكى‌حران‌شكست‌خورده‌و‌در‌حالت‌فرار‌به‌جانب‌مصر‌كشته‌شد‌و‌به‌

اين‌ترتيب،‌دودمان‌عباسيان‌به‌قدرت‌رسيد‌و‌تاريخ‌اسلام‌وارد‌مرحله‌يى‌جديد‌گرديد.

  فعاليت داخل صنف

به‌قدرت‌رسيدن‌ به‌چگونه‌گى‌ رابطه‌ اول‌در‌ تقسيم‌شوند،‌گروه‌ بدو‌گروه‌ شاگردان‌

خاندان‌اموى‌و‌گروه‌دوم‌راجع‌به‌كاركرد‌هاى‌حضرت‌معاويه‌)/(‌بحث‌نموده‌و‌نتيجه‌

آن‌را‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.

 سؤالات

حضرت‌معاويه/‌پسر‌كى‌و‌نواسه‌كى‌بود؟ ‌-1

دامنة‌فتوحات‌اسلام‌در‌زمان‌حضرت‌معاويه/‌تا‌كدام‌مناطق‌مى‌رسيد؟ ‌-2

كدام‌خليفة‌اموى‌به‌نام‌عمر‌ثانى‌و‌خليفة‌راشدة‌پنجم‌ناميده‌مى‌شد؟ ‌-3

 فعاليت  خارج از صنف

شاگردان‌راجع‌به‌چگونه‌گى‌خلافت‌حضرت‌معاويه/‌معلومات‌جمع‌آورى‌نمايند‌

و‌آن‌را‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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درس  چهل و چهارم

وضعيت اقتصادى، ادارى، فرهنگى و نظامى در زمان اموى ها

41- 132 هـ ق

امويان‌ عصر‌ نظامى‌ و‌ كلتورى‌ اقتصادى،‌ سياسى،‌ مسايل‌ مورد‌ در‌ درس‌ اين‌ در‌

معلومات‌ارائه‌مى‌گردد.

‌‌‌‌‌در‌دورة‌اموى‌ها‌يك‌سلسله‌تغييرات‌مهم‌از‌نگاه‌اقتصادى‌به‌ميان‌آمد.تحت‌عناوين‌

افريقايى‌ و‌ مفتوحة‌آسيايى‌ از‌كشورهاى‌ اجناس‌زيادى‌ امـوال‌و‌ غنيمت،‌عشر،‌خمس،‌

بيشتر‌در‌ متصرفه‌ ممالك‌ تجارى‌درميان‌ روابط‌ ارسال‌مى‌گرديد.‌ دارالخلافت‌دمشق‌ به‌

جريان‌افتاد.‌

‌‌‌‌‌از‌لحاظ‌تمدنى‌و‌ثقافتى،‌شهرهاى‌زيادى‌در‌دورة‌امويان‌اعمار‌شد،‌اين‌شهرها‌

نيز‌داشت.‌دمشق‌كه‌ را‌ قلعه‌هاى‌دفاعى‌ بوده‌و‌در‌عين‌حال‌شكل‌ بلند‌ برج‌هاى‌ داراى‌

از‌طرف‌خاندان‌اموى‌منحيث‌پايتخت‌مورد‌استفاده‌بود‌در‌آن‌زمان،‌يكى‌از‌شهرهاى‌

قشنگ‌جهان‌محسوب‌مى‌گرديد.

آن‌ از‌ قبل‌ زده‌شد.‌ عبدالملك‌سكه‌ضرب‌ زمان‌ در‌ اموى،‌ دوره‌ در‌ بار‌ اولين‌ براى‌

عبدالعزيز)/(‌ بن‌ عمر‌ حضرت‌ زمان‌ در‌ داشت.‌ رواج‌ ساسانى‌ و‌ رومى‌ سكه‌هاى‌

براى‌علاج‌ براى‌زراعت‌آماده‌شد.‌شفاخانه‌ها‌ قرار‌گرفته‌و‌ زمين‌هاى‌خرابه‌تحت‌آب‌

مريضان‌ايجاد‌شد،‌به‌زراعت‌توجه‌بيشتر‌مبذول‌گرديد.‌براى‌پيشرفت‌زراعت،‌نهرها‌حفر‌

و‌بندهاى‌آبى‌نيز‌ايجاد‌گرديد.

تمدن‌اسلامى‌در‌دورة‌امويان‌رشد‌سريع‌داشت‌كه‌تأسيس‌مؤسسات‌خيريه،‌مساجد‌

و‌از‌جمله‌اعمار‌مسجد‌جامع‌دمشق‌نمونه‌يى‌بارز‌آن‌است.‌ادبيات‌اسلامى،‌علوم‌و‌فنون،‌

هنر‌و‌صنايع‌گسترش‌يافت‌كه‌از‌اين‌طريق‌نظام‌اسلام‌در‌جهان‌به‌عنوان‌يك‌معيار‌براى‌

متمدن‌شدن‌ديگران‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفت.

در‌بعُد‌نظامى،‌افراد‌شايسته‌و‌دانا؛‌مانند:‌موسى‌بن‌نصير‌در‌رأس‌دسته‌هاى‌عسكرى‌
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)اردو(‌قرار‌گرفت،‌موسى‌بن‌نصير‌و‌طارق‌بن‌زياد‌درشمال‌افريقا‌وجنوب‌غرب‌اروپا‌دامنة‌

اسلام‌را‌تا‌هسپانيا‌رسانيد،‌قطيبه‌بن‌مسلم‌دامنه‌فتوحات‌و‌متصرفات‌خود‌را‌تا‌كشور‌هاى‌

گسيل‌ را‌ اسلامى‌ هيأت‌ چين‌ دربار‌ به‌ هم‌ و‌ داد‌ وسعت‌ كاشغر‌ و‌ تركستان‌ ميانه،‌ آسياى‌

داشت.

محمد‌بن‌قاسم‌در‌هند‌توانست‌فتوحات‌خود‌را‌تا‌كراچى‌و‌ملتان‌وسعت‌دهد.‌مسلمه‌بن‌

عبدالملك‌در‌آسياى‌صغير‌سرحد‌فتوحات‌خويش‌را‌تا‌شهر‌انطاكيه‌توسعه‌بخشيد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌در‌مورد‌امور‌اجتماعى‌در‌دورة‌اموى‌ها‌و‌

گروه‌دوم‌راجع‌به‌فعاليت‌هاى‌نظامى‌در‌اين‌دوره‌باهم‌بحث‌و‌گفتگو‌كنند.

 سؤالات

راجع‌به‌ماليات‌اسلامى‌توضيح‌دهيد. ‌-1

اموى‌ها‌كدام‌شهر‌را‌به‌حيث‌پايتخت‌خود‌انتخاب‌كردند؟ ‌-2

اموى‌ها‌به‌منظور‌رفاه‌عامه‌كدام‌كارهايى‌را‌انجام‌دادند؟ ‌-3

محمد‌بن‌قاسم‌كدام‌قسمت‌ها‌را‌تصرف‌نمود؟ ‌-4

 فعاليت  خارج از صنف

از‌علما‌ به‌راز‌هاى‌موفقيت‌دورة‌اموى‌ها‌در‌عرصة‌تمدنى‌و‌نظامى‌ شاگردان‌در‌رابطه‌

محل‌و‌منابع‌دست‌داشته‌خويش‌معلومات‌جمع‌آورى‌نموده‌و‌آن‌را‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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عباسياندرس چهل و پنجم 
132- 656 هـ/ 750- 1258 م .

درين‌درس‌در‌مورد‌چگونه‌گى‌انتقال‌حكومت‌از‌خاندان‌اموى‌به‌عباسيان‌معلومات‌

ارائه‌مى‌گردد.

‌‌انتقال خلافت از امويان به عباسيان
‌‌بعد‌از‌فوت‌وليد‌بن‌عبدالملك‌در‌سال‌96هـ‌.‌ق.‌حكومت‌اموى‌‌36سال‌ديگر‌نيز‌

با‌ نيز‌ علويان‌ مى‌كرد.‌ مبارزه‌ پنهان‌ عباسى‌ خانوادة‌ نداشت.‌ خوبى‌ وضع‌ اما‌ كرد؛‌ دوام‌

اموى‌ها‌از‌قبل‌كينه‌داشتند،‌ولى‌موضوع‌مهمى‌كه‌اين‌خصومت‌ها‌را‌شكل‌علنى‌بخشيد‌

عباسيان‌ ديگر‌ تا‌ قتل‌وى‌سبب‌شد‌ رسيد.‌ قتل‌ به‌ مروان‌ امر‌ به‌ ابراهيم‌ امام‌ ‌ كه‌ بود‌ آن‌

مخالفت‌خود‌را‌علنى‌كنند.‌ابو‌مسلم‌خراسانى‌در‌سال‌‌129در‌مرو‌بيرق‌سياهى‌بلند‌نموده‌

و‌حاكم‌اموى‌نصر‌بن‌سيار‌را‌كه‌حاكم‌نيشاپور‌بود‌به‌عقب‌نشينى‌مجبور‌ساخت‌و‌بعد‌

با‌يك‌لشكر‌صد‌هزار‌نفرى‌در‌كنار‌درياى‌زاب‌لشكر‌‌120هزار‌نفرى‌مروان‌را‌شكست‌

داد.‌مروان،‌آخرين‌خليفة‌اموى‌به‌موصل‌گريخت‌ابو‌مسلم‌بيرق‌سياه‌را‌در‌دمشق‌به‌اهتزاز‌

در‌آورد.‌مروان‌در‌كنار‌رود‌نيل‌توسط‌عساكر‌عباسى‌به‌قتل‌رسيد‌و‌به‌اين‌ترتيب‌خاندان‌

عباسى‌به‌قدرت‌رسيد.

‌ابوالعباس سفاح 
‌132-‌136هـ‌.‌ق.

ابوالعباس،‌عبداالله‌بن‌محمد‌بن‌عبداالله‌مى‌باشد،‌زمانى‌كه‌مروان‌كشته‌شد.‌ نام‌اصلى‌ ‌

ابوالعباس‌رسماً‌خودش‌را‌خليفه‌اعلان‌كرد.‌او‌اولين‌خطبه‌خود‌را‌در‌روز‌جمعه‌قبل‌از‌

نماز‌براى‌مسلمانان‌ايراد‌نمود‌و‌طورى‌وانمود‌كرد‌كه‌خط‌مشى‌خلفاى‌راشدين)0(‌

را‌در‌رهنمايى‌و‌خدمت‌به‌مسلمانان‌ملاک‌عمل‌قرار‌مى‌دهد؛‌بنابراين‌بيانيه‌بر‌مردم‌شهر‌

دمشق‌مؤثر‌واقع‌شد.‌بعد‌از‌آن‌به‌كشتار‌دسته‌جمعى‌اعضاى‌خاندان‌اموى‌آغاز‌كرد.‌و‌در‌

ريختاندن‌خون‌ايشان‌از‌نهايت‌شدت‌كار‌گرفت‌كه‌از‌اثر‌آن‌در‌كشور‌بزرگ‌اسلامى‌به‌

نام‌سفاح،‌يعنى‌سفاک‌مشهور‌و‌معروف‌شد.‌دورة‌خلافت‌وى‌كه‌مدت‌چهار‌سال‌بود‌به‌

كشتار‌مخالفان‌سپرى‌شد‌و‌در‌سال‌136هـ‌.‌وفات‌يافت.
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ابوجعفر عبداالله المنصور
)136-158هـ‌.‌ق.‌/‌754-775م.(

و‌ عالم‌ دانا،‌ فرد‌ او‌ نشست.‌ براريكة‌خلافت‌ منصور‌ وليعهدش‌ ابوالعباس‌ مرگ‌ از‌ بعد‌

زيرک‌و‌از‌وسعت‌بينش‌و‌تيز‌هوشى‌فكرى‌خاصى‌برخوردار‌بود.‌براى‌استحكام‌خلافت‌

امور‌ در‌ و‌ بود‌ موفق‌ دولتى‌ امور‌ تنظيم‌ در‌ وى‌ همچنان‌ نمود؛‌ زيادى‌ تلاش‌هاى‌ عباسيان‌

ماليات،‌معارف،‌زراعت‌و‌احداث‌راه‌ها‌زحمات‌زيادى‌كشيد.‌در‌دورة‌خلافت‌او‌كدام‌

حادثه‌المناک‌واقع‌نشد؛‌بلكه‌مردم‌‌زنده‌گى‌خود‌را‌به‌آرامش‌به‌سر‌مى‌بردند.‌تنها‌حادثه‌يى‌

كه‌از‌اين‌دوره‌قابل‌ذكر‌است‌قيام‌عبداالله‌بن‌على‌بود‌كه‌آن‌هم‌از‌طرف‌منصور‌به‌شدت‌

سركوب‌گرديد.‌منصور‌مركز‌خلافت‌را‌از‌دمشق‌به‌بغداد‌انتقال‌داد.

وى‌بعداز‌‌22سال‌حكومت‌در‌سال‌158م.‌در‌مسير‌سفر‌به‌حج‌وفات‌نمود.

محمد المهدى بن جعفرالمنصور
)158-169هـ‌.ق.‌/‌775-785م.(

مهدى‌بعد‌از‌مرگ‌پدرش‌به‌خلافت‌رسيد.‌او‌صاحب‌اخلاق‌پسنديده،‌حسن‌سلوک،‌

بود‌كه‌بدون‌ از‌زندانيانى‌ او‌عفو‌عمومى‌تعدادى‌ اولين‌كارنامه‌هاى‌ از‌ بود.‌ تقوا‌و‌تواضع‌

گناه‌زندانى‌شده‌بودند.‌مهدى‌ملكيت‌ها‌و‌جايدادهاى‌تمام‌مخالفان‌‌راكه‌در‌زمان‌منصور‌

مصادره‌شده‌بود‌دوباره‌به‌صاحبان‌آن‌برگردانيد‌و‌در‌مجموع‌با‌همة‌انسان‌ها‌برخورد‌نيك‌

داشت.‌به‌قضا‌و‌قضات‌احترام‌زياد‌داشت‌و‌در‌برابر‌ايشان‌همچو‌يك‌فرد‌عادى‌مى‌ايستاد‌

و‌عملى‌كردن‌فيصلة‌آن‌ها‌را‌براى‌خود‌يك‌مكلفيت‌و‌مسؤوليت‌جدى‌و‌حتمى‌مى‌دانست.‌

مسجد‌بيت‌الحرم‌را‌وسعت‌داد‌و‌به‌آبادانى‌شاهراه‌ها،‌كاروان‌سراها،‌مهمانخانه‌ها‌و‌راه‌هاى‌

فرعى‌همت‌گماشت.‌در‌امور‌پسُتى‌خدمات‌شايانى‌را‌انجام‌داد‌و‌در‌اين‌راستا‌سيستم‌منظم‌

پسُتى‌ميان‌مكة‌معظمه،‌مدينة‌منوره،‌يمن‌و‌بغداد‌را‌به‌ميان‌آورد.‌براى‌خانواده‌هاى‌زندانيان‌

از‌بيت‌الـمال‌معاش‌مقرر‌كرد.‌در‌روز‌هاى‌واپسين‌حيات‌خويش‌پسران‌خود‌را‌بدين‌ترتيب‌

هادى‌وليعهد‌اول‌و‌هارون‌را‌به‌وليعهدى‌دوم‌تعيين‌نمود.‌او‌بعد‌از‌يازده‌سال‌خلافت‌در‌

سال‌169هـ‌.‌دنياى‌فانى‌را‌وداع‌گفت.
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موسى الهادى
)169-170هـ‌.(

بيست‌ زمان‌ دراين‌ او‌ نشست‌ قدرت‌ برمسند‌ الهادى‌ موسى‌ المهدى،‌ تعقيب‌مرگ‌ به‌
تا‌مردم‌مستقيماً‌ الهادى‌محافظان‌دروازه‌هاى‌دربار‌را‌برطرف‌كرد‌ و‌چهار‌سال‌داشت.‌
مشكلات‌شان‌را‌باوى‌بازگو‌كنند.‌در‌زمان‌خلافت‌او‌ادريس‌در‌مراكش‌و‌موريتانيا‌دولت‌

مستقل‌اعلام‌نمود.‌الهادى‌بعد‌از‌تقريباً‌دو‌سال‌خلافت‌در‌سال‌170هـ‌وفات‌نمود.

هارون الرشيد بن مهدى
)170-193هـ‌./‌786-809م.(

هارون‌الرشيد‌بنابر‌وصيت‌پدرش‌بعد‌از‌مرگ‌موسى‌الهادى‌به‌خلافت‌رسيد.‌وى‌نه‌
تنها‌در‌خاندان‌عباسى؛‌بلكه‌در‌تاريخ‌اسلام‌يك‌شخصيت‌بزرگ‌بود.‌در‌اثر‌مساعى‌او‌

بود‌كه‌بغداد‌به‌پايتخت‌علوم‌در‌سطح‌جهان‌مبدل‌شد.
‌هارون‌الرشيد‌انسان‌مدبر‌و‌دانشمند‌بوده.‌همسر‌او‌زبيده‌نيز‌يك‌زن‌هوشيار،‌عالم‌
حاضر‌ مكه‌ مردم‌ آشاميدنى‌ آب‌ مشكلات‌ رفع‌ براى‌ بود.‌ دلسوزى‌ مهربان‌ خانم‌ ويك‌
شد‌تا‌با‌فروش‌زيور‌شخصى‌خود،‌پروژة‌حفر‌نهر‌را‌از‌طايف‌به‌مكه‌با‌موفقيت‌به‌پايان‌

رساند‌كه‌اين‌آب‌جوى‌تا‌امروز‌هم‌به‌نام‌نهر‌زبيده‌مشهور‌است.‌هارون‌الرشيد‌با‌كفايت‌
به‌ برادرش‌ زمان‌هادى‌ را‌كه‌در‌ بغاوت‌ها‌ و‌ تمام‌آن‌شورش‌ها‌ و‌درايت‌شخصى‌خود‌
ميان‌آمده‌بود‌به‌صورت‌مسالمت‌آميز‌فرو‌نشاند.‌علما‌و‌فضلا‌را‌احترام‌مى‌نمود.‌علوم‌و‌
فنون‌در‌دورة‌او‌به‌اوج‌خود‌رسيده‌بود.‌‌وى‌مكاتب،‌مدارس،‌شفاخانه‌ها،‌كاروان‌سراها،‌
پل‌ها،‌نهرهاى‌بزرگ‌و‌بندهاى‌آب‌را‌احداث‌نمود.‌يكى‌از‌دست‌آوردهاى‌مهم‌زمان‌

او‌ساختن‌ساعت‌در‌بغداد‌بود.‌هنگامى‌كه‌ساعتى‌را‌به‌شارلمان‌شاه‌فرانسه‌به‌شكل‌تحفه‌
فرستاد،‌شاه‌فرانسه‌از‌ديدن‌آن‌ساعت‌به‌تعجب‌افتاد‌و‌با‌وزيران‌خود‌گفت‌»اين‌مسلمانان‌
مردم‌عجيبى‌اند‌كه‌دريك‌قطعه‌آهنى‌بدين‌كوچكى‌جنيات‌را‌محبوس‌كرده‌اند‌كه‌اين‌

الرشيد‌ اشياى‌كوچك‌را‌به‌حركت‌در‌مى‌آورند‌و‌صداى‌تك‌تك‌مى‌كشند«.‌هارون‌
اولين‌شخصيت‌اسلامى‌است‌كه‌با‌كشورهاى‌چين‌و‌فرانسه‌روابط‌برقرار‌كرد‌و‌به‌اين‌

كشورها‌سفرا‌فرستاد‌و‌سفراى‌آن‌كشورها‌را‌در‌بغداد‌پذيرفت.
موصوف‌)9(‌بار‌مكة‌مكرمه‌و‌مدينة‌منوره‌را‌همراه‌با‌حجاج‌زيارت‌نمود‌و‌بعد‌از‌)23(‌سال‌

خلافت‌در‌طوس‌)مشهد(‌كنونى‌وفات‌نموده‌و‌در‌همانجا‌به‌خاک‌سپرده‌شد.
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مامون الرشيد
)199-218هـ‌.(

امين‌درپى‌مرگ‌هارون‌الرشيد‌به‌خلافت‌رسيد.‌مامون‌برادر‌وى‌كه‌به‌صفت‌والى‌مرو‌ايفاى‌

وظيفه‌مى‌نمود.‌خلافت‌امين‌را‌پذيرفت،‌اما‌وقتى‌كه‌امين‌به‌تحريك‌فضل‌بن‌ربيع‌مامون‌را‌
ازوليعهدى‌برانداخت،‌مامون‌مجبور‌شد‌تا‌به‌شمشير‌دست‌ببرد.‌و‌دراين‌وقت‌از‌طرف‌مامون،‌
طاهر‌فوشنجى‌كه‌از‌سرزمين‌افغانستان‌امروزى‌بود،‌رهبرى‌لشكر‌را‌به‌عهده‌داشت‌و‌از‌طرف‌
امين‌على‌بن‌عيسى،‌سردارى‌سپاه‌را‌عهده‌دار‌بود.‌دراين‌گيرودار،‌امين‌به‌قتل‌رسيد‌و‌با‌مرگ‌

امين‌لشكر‌وى‌نيز‌شكست‌خورد‌و‌خلافت‌اسلامى‌رسماً‌به‌مامون‌واگذار‌شد.
مامون‌الرشيد‌به‌معارف‌توجه‌جدى‌معطوف‌داشت.‌‌دراين‌دوره‌به‌علوم‌طب،‌رياضيات،‌
فلسفه،‌ادب،‌منطق‌و‌ديگر‌علوم‌رشد‌زياد‌نمود.‌از‌بسا‌زبان‌هاى‌خارجى‌به‌ويژه‌زبان‌لاتين‌آثار‌

زيادى‌ترجمه‌شده‌و‌در‌مجموع‌كوشش‌مى‌شدتا‌نظام‌سير‌تمدنى‌خود‌را‌همچو‌دوران‌هارون‌
الرشيد‌به‌سوى‌پيشرفت‌ادامه‌دهد.

ولى‌بعداز‌آنكه‌مامون‌وفات‌كرد‌و‌معتصم‌به‌‌قدرت‌رسيد.‌او‌طورى‌كه‌لازم‌بود‌به‌امور‌

مملكت‌حاكميت‌چندانى‌نداشت.‌به‌تدريج‌و‌با‌به‌ميان‌آمدن‌حكومت‌هاى‌اندلس‌)اسپانيا(‌و‌
فاطميان‌در‌مصر‌عملاً‌دامنة‌خلافت‌بغداد‌محدود‌شد.‌در‌سمت‌شرقى‌خلافت‌اسلامى،‌طاهر‌
.(‌اعلان‌ بود.‌در‌سال‌)204هـ‌ مامون‌مقرر‌شده‌ از‌سوى‌ به‌عنوان‌والى‌خراسان‌ فوشنجى‌كه‌

استقلال‌نمود.‌در‌بغداد‌هم‌قدرت‌اصلى‌به‌دست‌تركان‌افتاد.
آخرين‌خليفة‌اين‌سلسله‌مستعصم‌باالله‌بود‌كه‌‌به‌دست‌نواسة‌چنگيز‌)هلاكو(‌در‌بغداد‌به‌قتل‌

رسيد‌و‌به‌اين‌ترتيب‌در‌سال‌)656هـ‌.‌ق.(‌حاكميت‌خاندان‌عباسى‌پايان‌يافت.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌دو‌گروه‌تقسيم‌شوند،گروه‌اول‌راجع‌به‌چگونه‌گى‌به‌قدرت‌رسيدن‌عباسى‌ها‌و‌

گروه‌دوم‌در‌مورد‌حاكميت‌هارون‌الرشيد‌باهم‌بحث‌كنند.
 سؤالات

شخصيت‌بازر‌و‌مهم‌خاندان‌عباسى‌چه‌نام‌داشت‌و‌از‌طرف‌كى‌به‌قتل‌رسيد؟ ‌-1
آخرين‌حكمران‌خانوادة‌عباسى،‌از‌طرف‌كى‌به‌قتل‌رسيد؟ ‌-2

در‌دورة‌خلافت‌مامون‌الرشيد‌در‌كدام‌بخش‌هاى‌علمى‌پيشرفت‌ها‌صورت‌گرفت؟ ‌-3
منصور‌خليفة‌عباسى‌در‌كدام‌سال‌وفات‌نمود؟ ‌-4

 فعاليت خارج از صنف
شاگردان‌راجع‌به‌پيشينة‌تاريخى‌خاندان‌عباسى‌و‌عمل‌كرد‌آن‌ها‌در‌دورة‌خلافت،‌با‌استفاده‌از‌فهم،‌

دانش‌و‌آگاهى‌اشخاص‌آگاه‌و‌دانشمند‌محل‌شان‌معلومات‌جمع‌آورى‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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درس چهل و ششم 

اوضاع سياسى، ادارى، فرهنگى و اقتصادى دورة عباسيان

دوران‌ در‌ كه‌ پيشرفت‌هاى‌ و‌ ادارى‌ امور‌ چگونه‌گى‌ به‌ راجع‌ درس‌ اين‌ در‌ ‌ ‌ ‌ ‌

زمامدارى‌خاندان‌عباسى‌به‌خصوص‌در‌عرصة‌علم‌و‌هنر‌به‌وجود‌آمده‌بود‌معلومات‌

حاصل‌مى‌نماييد.

‌‌‌‌‌‌عباسيان‌از‌ابتدا‌طورى‌به‌مردم‌وانمود‌مى‌كردند‌كه‌اموى‌ها‌از‌خط‌مشى‌حضرت‌

پيغمبر�‌‌و‌خلفاى‌راشدين/‌انحراف‌كردند‌و‌ايشان‌اند‌كه‌به‌صورت‌مستقيم‌مسير‌

شريعت‌محمدى‌�‌و‌روش‌خلفاى‌راشدين/‌را‌تعقيب‌مى‌كنند.‌يكى‌از‌نمونه‌هاى‌

اين‌گونه‌ادعا،‌خطبة‌تاريخى‌ابوالعباس‌بود‌كه‌در‌هنگام‌به‌خلافت‌رسيدن‌قبل‌از‌نماز‌

جمعه‌توسط‌وى‌ايراد‌گرديد.‌

ابوالعباس،‌در‌دورة‌جعفر‌منصور‌به‌سياست،‌توجه‌شايانى‌صورت‌ ‌‌بعداز‌مرگ‌ ‌ ‌ ‌

كار‌ مشاوران‌ صفت‌ به‌ عصر‌ دانشمندان‌ از‌ كه‌ بود‌ شخصى‌ منصور‌ جعفر‌ ابو‌ گرفت،‌

مى‌گرفت،‌مشاوريت‌مغز‌متفكر‌و‌تيز‌هوش‌يزيد‌بن‌مسلم‌بهترين‌مثال‌براى‌ثبوت‌استفادة‌

ابو‌جعفر‌منصور‌از‌مشاوران‌است.‌‌يكى‌از‌خصوصيات‌سياست‌نظامى‌دورة‌عباسيان‌اين‌

بود‌كه‌قبل‌از‌وقوع‌حادثه‌متوجه‌آن‌مى‌شدند،‌وقتى‌كه‌از‌كدام‌كسى‌و‌يا‌كدام‌جهت‌

خطرى‌احساس‌مى‌كردند،‌‌كوشش‌مى‌نمودند‌تا‌حملة‌تعرضى‌و‌يا‌ضربة‌باز‌دارنده‌را‌بر‌

ايشان‌وارد‌نمايند؛‌به‌طور‌مثال‌وقتى‌كه‌ابوجعفر‌منصور‌از‌طرف‌ابو‌مسلم‌احساس‌خطر‌

كرد،‌براى‌از‌بين‌بردن‌او‌دست‌به‌كار‌شده‌به‌زنده‌گى‌اش‌خاتمه‌داد.

‌‌‌‌‌‌خصوصيت‌ديگر‌حكومت‌عباسى‌ها‌بر‌قرار‌ساختن‌روابط‌ديپلوماسى‌جهانى‌بود‌

كه‌براساس‌آن‌اعزام‌سفراى‌حسن‌نيت‌دايمى‌و‌موقتى‌به‌كشور‌هاى‌جهان‌و‌برعكس‌

پذيرش‌و‌سكونت‌نماينده‌گان‌كشورهاى‌متعدد‌در‌قلمرو‌تحت‌حاكميت‌عباسيان‌بوده‌

است.

‌‌‌‌‌به‌عنوان‌نمونه‌زمانى‌كه‌هارون‌الرشيد‌خليفة‌مملكت‌وسيع‌اسلامى‌بود،‌وى‌عملاً‌

با‌بسيارى‌از‌كشور‌هاى‌جهان‌روابط‌ديپلماتيك‌برقرار‌ساخت‌كه‌مى‌توان‌از‌كشورهاى‌

نظير،‌هند،‌چين،‌فرانسه،‌يونان‌وغيره‌نام‌برد.‌

‌‌‌‌‌در‌عرصة‌علمى‌و‌فرهنگى‌در‌اين‌دوره‌پيشرفت‌به‌وجود‌آمد.‌طبابت‌نهايت‌رشد‌
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و‌انكشاف‌كرد‌و‌براى‌بسيارى‌از‌امراض‌انسانى،‌حيوانى‌و‌نباتى،‌دوا‌و‌دارو‌ساخته‌شد.‌

در‌بغداد‌از‌بسيارى‌كشورهاى‌جهان‌دانشمندان؛‌علما،‌اهل‌فن،‌فليسوف‌ها،‌جغرافيه‌دانان،‌

علماى‌علم‌نجوم،‌رياضى‌دانان،‌هندسه‌دانان،‌نقاشان،‌خطاطان،‌موسيقى‌دانان،‌معماران‌و‌

سرانجام‌ماهران‌هر‌فن‌و‌مسلك‌جمع‌شده‌بودند‌و‌از‌طرف‌خلفاى‌عباسى‌كاملاً‌حمايت‌

مى‌شدند‌و‌مورد‌احترام‌قرار‌مى‌گرفتند،‌و‌از‌امتيازات‌بلند‌برخوردار‌بودند.

‌‌‌‌‌در‌بغداد‌از‌هر‌دين‌و‌مذهب‌مردم‌وجود‌داشت.‌براى‌هيچ‌كسى،‌محدوديت‌دينى،‌

مذهبى‌و‌كلتورى‌موجود‌نبود.‌عيسويان،‌يهوديان،‌مجوسيان،‌بت‌پرستان‌و‌صاحبان‌عقايد‌

و‌افكار‌مختلف‌با‌آزادى‌كامل‌به‌اجراى‌مراسم‌دين‌خود‌مى‌پرداختند‌و‌به‌تحقيقات‌شان‌

در‌بخش‌هاى‌مختلف‌علمى‌و‌فنى‌مشغول‌بودند.

در‌اين‌دوره،‌علم،‌فن‌و‌معارف‌رشد‌خوبى‌داشت،‌بسيارى‌از‌كتاب‌هاى‌علمى‌و‌هنرى‌

كه‌به‌زبان‌هاى‌متعدد‌در‌كشورهاى‌مختلف‌جهان‌تأليف‌گرديده‌بود.‌به‌زبان‌عربى‌ترجمه‌

شد.‌تاريخ‌و‌جغرافيه‌نويسان‌غرض‌گرد‌آوردن‌معلومات‌به‌نواحى‌مختلف‌جهان‌سفر‌هايى‌

انجام‌دادند‌و‌در‌اين‌راستا‌زحمات‌زيادى‌را‌متقبل‌شدند.‌در‌اين‌سفرها‌جغرافيه‌نويسان‌

كشفيات‌زيادى‌كردند‌و‌مؤرخان‌نيز‌آثار‌قابل‌قدر‌و‌ستودنى‌را‌به‌رشته‌تحرير‌در‌آوردند.‌

اديبان،‌اهل‌فن‌و‌غيره‌در‌راه‌تعميم‌تعليم‌و‌تربيه‌از‌هيچ‌نوع‌سعى‌و‌قبول‌زحمات‌دريغ‌

نورزيدند،‌ترويج‌زبان‌عربى‌در‌تمام‌مناطق‌آسيايى‌و‌افريقايى‌صورت‌گرفت.‌در‌بخش‌

الجبر‌و‌رياضيات‌خدمات‌فراموش‌ناشدنى‌به‌عمل‌آمد.‌در‌دورة‌عباسيان،‌كشف‌و‌كار‌

برُد‌قطب‌نما‌به‌منظور‌تسهيلات‌در‌فن‌كشتيرانى‌و‌اسطرلاب‌منحيث‌لابراتوار‌براى‌علم‌

جغرافيه،‌از‌جمله‌چيزهايى‌بودند‌كه‌در‌اين‌دو‌‌رشته‌شكل‌انقلاب‌را‌داشت؛‌زيرا‌قطب‌نما‌

از‌يك‌طرف‌در‌سير‌و‌سفر‌كشتى‌ها‌سهولت‌فوق‌العاده‌را‌فراهم‌مى‌نمود‌و‌از‌طرف‌ديگر،‌

آلة‌اسطرلاب‌دورى‌و‌نزديكى‌ستاره‌ها‌را‌تشخيص‌مى‌داد.‌اين‌آله‌را‌شخصى‌به‌نام‌اغريق‌

اختراع‌كرد.‌همچنان‌مسلمانان‌آن‌عصر‌طلايى‌در‌صنعت‌ساعت‌سازى،‌كاغذ‌سازى‌و‌

باروت‌سازى‌استادان‌اروپايى‌ها‌بودند.‌مؤرخان‌بر‌اين‌عقيده‌اند‌كه‌اروپايى‌ها‌علوم؛‌چون‌

هندسه،‌نجوم،‌رياضى‌و‌بسيارى‌فنون‌وهنرهاى‌ديگر‌را‌از‌مسلمانان‌فرا‌گرفته‌اند.‌

الجبر‌و‌جيولوژى‌در‌دورة‌ پيشرفت‌هايى‌كه‌در‌بخش‌هاى‌مختلف‌علوم‌چون‌كيميا،‌
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عباسيان‌صورت‌گرفت،‌از‌دست‌آورده‌هاى‌آن‌دوره‌به‌شمار‌مى‌رود.

كار‌استخراج‌معادن‌نمك،‌سرب،‌گوگرد،‌آهن‌و‌ديگر‌سنگ‌هاى‌كريمه‌و‌قيمتى‌به‌

صورت‌منظم‌در‌اين‌دوره‌شروع‌و‌ادامه‌يافت.

مرو،‌رى،‌ قيروان،‌ قاهره،‌ بصره،‌كوفه،‌ بغداد،‌شهرهاى‌ بر‌ عباسيان‌علاوه‌ دورة‌ در‌ ‌

بخارا‌و‌نيشاپور‌از‌لحاظ‌علم‌و‌فن‌و‌هنر‌در‌سطح‌جهان‌مقام‌شامخ‌را‌احراز‌كردند‌كه‌

از‌نقاط‌مختلف‌جهان‌مردم‌براى‌تحصيل‌علم،‌دانش،‌هنر،‌كسب‌مهارت‌هاى‌گوناگون،‌

به‌آن‌مناطق‌مى‌آمدند‌و‌از‌فضايل‌و‌زيبايى‌مادى‌و‌معنوى‌آن‌لذت‌برده‌وكسب‌علوم‌و‌

فضايل‌مى‌كردند.

در‌عصر‌عباسيان‌براى‌پيشرفت‌و‌تعالى‌همه‌جانبة‌مدنيت‌انسانى‌كارهاى‌زيادى‌انجام‌

شد‌كه‌داراى‌ارزش‌خاص‌بوده‌تاريخ‌و‌تمدن‌اسلامى‌تا‌به‌ابد‌به‌آن‌مى‌بالد.‌در‌مورد‌

اين‌دوره‌صورت‌گرفت.‌ توجه‌خاص‌در‌ نيز‌ ساخت‌آلات‌جنگى‌و‌دسپلين‌عسكرى‌

بنابراين‌گفته‌مى‌توانيم‌كه‌عباسيان‌در‌بخش‌نظامى‌نيز‌موفقيت‌هاى‌داشته‌اند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان‌به‌دو‌دسته‌تقسيم‌شوند.‌گروه‌اول‌راجع‌به‌بخش‌فرهنگى‌و‌ثقافتى‌دورة‌عباسيان‌

و‌گروه‌دوم‌به‌عمل‌كرد‌نظامى‌در‌اين‌دوره‌باهم‌بحث‌كنند.

 سؤالات
شهر‌هايى‌را‌نام‌ببريد‌كه‌در‌دورة‌عباسيان،‌مراكز‌تمدن‌جهان‌محسوب‌مى‌شدند. ‌-1

در‌بخش‌الجبر‌و‌رياضيات‌در‌دوران‌كدام‌خليفة‌عباسى‌موفقيت‌هاى‌بزرگى‌به‌ميان‌آمد؟ ‌-2

در‌دوره‌عباسيان‌در‌عرصة‌ديپلوماسى‌در‌سطح‌جهان‌چگونه‌اساسات‌به‌ميان‌آمد؟ ‌-3

 فعاليت خارج  ازصنف
شاگردان‌در‌ارتباط‌به‌دورة‌عباسيان‌با‌استفاده‌از‌منابع‌و‌هم‌از‌علما‌و‌افراد‌آگاه‌قريه‌و‌

محل‌خويش‌معلومات‌حاصل‌و‌در‌صنف‌ارائه‌نمايند.
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